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شرای� افزایش مشارکت در انتخابات

مدیرمس�ول و صاحب امتیاز
محمدجواد حق شناس 

مشـارکت های  افزایـش  ضـرورت  و  انتخابـات  بحـث 
و  اتفـاق  یـک  عنـوان  بـه  نمی تـوان  را  آن  در  عمومـی 
کتـور اسـت در نظـر  کـه نتیجـه یـک عامـل و فا رخـدادی 
کتورهـای متکثـری باید در کنار  گرفـت. عوامـل فـراوان و فا
هـم قـرار بگیرنـد تـا مشـارکت مـردم در انتخابـات بـالا رود 
کنشـگری سیاسـی جامعـه فراهـم  و فضـای مطلوبـی در 

شـود. 
کتـور برای افزایش مشـارکت در انتخابات،  مهم تریـن فا

نشریه نیمروز پذیرای دیدگاه ها و نظرات، مقالات و 
یادداشت های کارشناسان، مسئولان و هموطنان عزیز است.

کردن نوشته های  کوتاه  نشریه نیمروز حق ویرایش و 
رسیده را برای خود محفوظ می داند.

 مطالب طرح شده در این نشریه، صرفا بیانگر دیدگاه 
نویسندگان مطالب است.
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ایـن فضـا و فرصـت فراهـم  گـر  ا آن اسـت.  رقابتـی شـدن 
بـه  هـم  مـردم  طبیعتـا  کثـری،  حدا رقابـت  بـرای  شـود 
رغبـت  انتخاباتـی،  مشـارکت  در  اصلـی  مخاطـب  عنـوان 
را  وسـیع تری  انتخـاب  امـکان  آن  از  مهم تـر  و  بیشـتر 
پیـدا می کننـد. ایـن رونـد درسـت و بسترسـازی مناسـب، 
تشـویق  انتخابـات  در  بیشـتر  مشـارکت  بـرای  را  جامعـه 

 . می کنـد
سـلامت  باشـد،  توجـه  مـورد  بایـد  کـه  بعـدی  کتـور  فا
انتخابات اسـت. مشـارکت کنندگان باید احسـاس امنیت 
کـرده و آرامـش خیـال داشـته باشـند کـه از انتخـاب آن هـا 
مطالبـه  و  شـده  حفاظـت  رای،  صندوق هـای  پـای  در 
هـم  کتـور  فا ایـن  گـر  ا می شـود.  اعـلام  درسـتی  بـه  آن هـا 
بـالا  انتخابـات  در  مـردم  مشـارکت  زمینـه  شـود،  محقـق 

مـی رود. 
میـزان  دارد،  بسـیاری  اهمیـت  کـه  بعـدی  نکتـه 
مردمـی  و  جامعـه  سرنوشـت  در  منتخبیـن  اثرگـذاری 
اسـت کـه پـای صنـدوق رای حاضر شـده اند. بایـد دید آیا 
کـه بـه خودشـان زحمـت می دهنـد و سـاعت ها  افـرادی 
از  پـس  می کننـد،  پیـدا  حضـور  رای  صندوق هـای  پـای 
خواسـته های  بـه  می تواننـد  نظـر  مـورد  افـراد  انتخـاب 
، آیا افرادی کـه انتخاب  خـود برسـند؟ بـه عبارت روشـن تر
شـده اند و روی صندلی هـای مـورد نظـر در جایگاه هـای 
و  شـعارها  وعده هـا،  بـه  می تواننـد  نشسـته اند،  مختلـف 

بپوشـانند؟  عمـل  جامـه  مـردم  مطالبـات 
از سـوی دیگـر ایـن منتخبـان تـا چـه انـدازه می تواننـد 
بـه وظایفـی کـه قانونگـذار بـرای آن هـا تعییـن کـرده، عمل 

کنند؟ 
کمتـر مـورد توجـه  انتخابـات اخیـر  کتـور در  ایـن 3 فا
گرفتـه  قـرار  سیاسـتگذار  و  تصمیم سـاز  سـاختارهای 
اسـت. نهـاد شـورای نگهبـان کـه تنهـا وظیفـه اش نظـارت 

از  انتخابـات و حفاظـت  انتخابـات، تضمیـن سـلامت  بـر 
رای مـردم اسـت، بـا خوانـش غیرقانونـی از امـر نظـارت و 
و  نامناسـب  مسـیر  اسـتصوابی  نظـارت  نمـودت  مطـرح 

اسـت.  پیمـوده  کشـور  انتخاباتـی  نظـام  در  را  نابجایـی 
انتخاباتـی  بـه  بـدل  را  انتخابـات  نهـاد،  ایـن  واقـع  در 
نگهبـان  شـورای  ابتـدا  یعنـی  اسـت.  کـرده  دومرحلـه ای 
برخـی افـراد از یـک جنـاح خـاص را انتخـاب می کنـد، بعـد 
مـردم بایـد از میـان افـراد مـورد نظـر را انتخـاب کنند! این 
عنـوان  هیـچ  بـه  کـه  اسـت  ناصحیـح  انـدازه ای  بـه  رونـد 
نمی تـوان از آن دفـاع کـرد. حتی افـرادو احزاب بی طرف و 
یـا اصولگـرا هـم به ایـن روند معیوب و غیـر قانونی اعتراف 

دارنـد و خواسـتار اصـلاح آن شـده اند. 
فـردی  اسـت  ممکـن  چطـور  می کنـم  تعجـب  واقعـا 
در  حضـور  ممتـد  سـوابق  بـا  باهنـر  محمدرضـا  ماننـد 
بـا  کـه نسـبت بـه واقعیت هـای مرتبـط  پارلمـان و فـردی 
گاه اسـت، اظهاراتـی را مطـرح  بحـث احـراز صلاحیت هـا آ

نـدارد.  حقیقـت  بـا  نسـبتی  کـه  کنـد 
بـا  مـردم  تـا  شـده  باعـث  فعلـی  رونـد  کـرد  قبـول  بایـد 
کـه  کننـد  احسـاس  و  باشـند  مواجـه  فراوانـی  ابهامـات 
درک  را  انتخابـات  در  آن هـا  مشـارکت  اهمیـت  سیسـتم 
در  مشـارکت  میـزان  افزایـش  بـرای  بنابرایـن  نمی کنـد. 
را فراهـم  ارتقـا  ایـن  بـرای  بایـد بسـترهای لازم  انتخابـات 
سـاخت تـا مـردم مجاب به مشـارکت بیشـتر در انتخابات 

شـوند. 
انتخابـات  یـک  برگـزاری  شـرایط  و  بسـتر  کـه  زمانـی 
اسـتاندارد و موافـق بـا روح قانـون اساسـی فراهـم نشـود، 
کشـور  نمی تـوان از مـردم، احـزاب و جریان هـای سیاسـی 
کـه بـرای آن هـا نـه  کـه وارد عرصـه ای شـوند  توقـع داشـت 
تنهـا نفعـی نداشـته و مطالبـات آن هـا را محقـق نمی کنـد 

افـزوده می کنـد. بـر مشکلاتشـان  گرهـی  بلکـه 
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استاد تاریخ دانشگاه و روزنامه نگار

غلامعلی رجایی

کنون ما و علی شریعتی ا

از چهره‌های اثرگذار در جریان تحولات فکری جامعه ایرانی  
ـــ و حتی غیر ایرانی ـــ  در دهه پنجاه خورشیدی، مرحوم 
گاهی و بیداری  دکتر علی شریعتی است. نقش وی در بازآ
نسل جوان نسبت به میراث فرهنگی پیرامون خود در این 
که  گسترده و قابل توجه و تامل است  دوره تا بدان حد 
شاید نتوان اندیشمند دیگری را در میزان اثرگذاری بر روی 

افکار و ایده‌های نسل نو همتراز وی دانست.
و  شخصی  ویژگی‎های  به  می‌توان  مختلف  زوایای  از 
شخصیتی و اندیشه‌ای شریعتی که علل موجده و مسببه 

این اثرگذاری هستند نگریست.

که از قضا  1 نخست وی شخصیتی دانشگاهی است 
سوربون  دانشگاه  در  را  خود  تکمیلی  تحصیلات 
کز دانشگاهی اروپا و جهان  فرانسه که یکی از معتبرترین مرا

است دنبال کرده و از اساتیدی برجسته بهره برده است.

کنار بیان نافذ 2 دیگر آنکه وی اهل قلم است و در 
خود، قلمی سحار دارد که شاید کمتر بتوان نظیر 
این دوره  و غیردینی  را در میان قلم بدستان دینی  وی 
نمونه  شاید  کویر  کتاب  یافت.  بعدی  دوره‌های  حتی  و 

روشنی بر این مدعا باشد.

شریعتی ذهنی خلاق و پویا دارد و با توجه به شناخت 3
نسبتا خوبی که از غرب و جوامع غربی دارد، نقادانه 
معاصر  دینی  تفکر  به‌خصوص  و  پیرامونی  اندیشه‌های  به 
برجسته‌ترین  از  یکی  این  شاید  و  دارد  و  داشته  نظر  خود 
ویژگی‌های وی باشد. ردپای گسترده‌ای از این نگاه نقادانه 

را در کتاب »پدر مادر ما متهمیم« می‌شود یافت.

شریعتی 4 دکتر  فکری  خاستگاه  از  مهمی  بخش 
که  آن‌گونه  وی  اجداد  می‌گردد.  باز‌  او  تبار  به 
گفته است همه از عالمان دین بوده‌اند و خود نیز  خود 
فرزند استاد محمدتقی شریعتی، یکی از علما و محدود 
و  خراسان  دینی  نواندیش  بعضا  و  برجسته  متفکرین 

ایران این دوره است.

شهامت، جرأت، جسارت و شجاعت وی در انکار 5
بنیادهای  حتی  و  مؤلفه‌ها  و  عناصر  بعضی  رد  و 
را در نظر طیف  اندیشه دینی معاصراست و همین وی 
دانشگاهی  قشر  به‌ویژه  جامعه  جستجوگر  و  پرسش‌گر 

نسبتا از بقیه متفکران معاصرش متمایز می‌کند.
ویژگی‌های  میان  در  نتوان  شاید  قلم،  این  منظر  از 
برشمرده شریعتی، ویژگی‌ای با این اهمیت پیدا کرد. بدون 
تردید درصد قابل توجهی از جذابیت وجودی شریعتی علاوه 
بر صفات برشمرده، همین ویژگی نقد شجاعانه، جسورانه و 

بی‌رحمانه تفکر و مناسبات دینی پیرامونی اوست.
بر  یکسره  بخواهیم  که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
نقدهای شریعتی مهر تایید و صحت بزنیم، چه خود او هم 

می‌دانست در اندیشه‌اش فراز و فرودهای خاصی وجود 
دارد که نمونه‌اش دیدگاه وی نسبت به فلاسفه است که با 
عرض پوزش از محضرشان آنان را پفیوزهای تاریخ دانسته 
گر  ا »من  می‌گوید:  دیگر  مقطعی  در  که  حالی  در  است. 

جامعه‌شناس نمی‌شدم، حتما فیلسوف می‌شدم«.
کنونی جامعه به  که در شرایط  از پرسش‌های مهمی 
کنون  ذهن‌ها متبادر می‌شود این پرسش است که نسبت ا
گر شریعتی بود نسبت به  ما و دکتر شربعتی چیست؟ و ا
مسایل چالشی فرهنگی، دینی و اجتماعی و حتی سیاسی 
روز چه نقد و نظری داشت؟ فی‌المثل راجع به نقش فقه 
در اداره جامعه و سهم آن در نظام حکومتی موجود و در 
تحدید و گستره آزادی‌های فردی و اجتماعی جامعه و یا 
اختیاری،  حجاب  فقیه،  مطلقه  ولایت  همانند  مباحثی 
اداری و سیاسی حکومتی، نظارت  فدرالیته شدن نظام 
استصوابی و اساسا وجود یا عدم وجود شورای نگهبان در 
سیستم اداری و تصمیم‌گیری کشور و رابطه یا عدم رابطه با 

آمریکا و ... نظر و رأی او چه می‌توانست باشد؟
که ضمن  بود  اندیشمندانی  از  گمان من شریعتی  به 
در  شریعت  تعبیری  به  و  مذهب  و  دین  تاثیر  به  اعتقاد 
منش وکنش‌های فردی، باور و اعتقادی به دینی شدن 
حکومت نداشت. او هرچند در بیان و کتابت به علی و اولاد 
او عشق می‌ورزید و دلداده سیرت محمدی و نبوی بود. 
اما این بدان معنا نبود که رنگ و نوع و صبغه نظام سیاسی 
او  مذهب  بداند.  مذهبی  و  دینی  تماما  را  خود  دلخواه 
آمیخته با تسامح و تساهل، حتی در عمل به برخی احکام 

شریعت بود.
در خاطرات همسر فرهیخته او به نام »طرحی از یک 
زندگی«، در باب آشنایی و ازدواجش با شریعتی نمونه‌هایی 
از این تسامح و تساهل دیده می‌شود. شریعتی در برابر جو 
که  که در مشهد نسبت به ازدواجش با دختری  شدیدی 
هرچند از خانواده‌ای اصیل و با شرافت محسوب می‌شد، 
متدینین  بین  در  نداشت.  شرعی  حجاب  به  تقیدی  اما 
کم نبودند و او و  که در پیرامون او  و مذهبی‌های سنتی 
پدرش را به تقید به مذهب و احکام شریعت می‌شناختند، 
عقب  خود  عقیده  از  هرگز  و  ایستاد  به‌سختی  ایجادشد. 
ننشست. وی درباره نحوه زیست شریعتی در تعبیری جالب 
می‌نویسد: »شریعتی حداقل دو دهه از نسل خود جلوتر 
کتاب »طرحی  بود و نوگرایانه زندگی می‌کرد«. بخش سوم 
از یک زندگی« با چالش‌های شریعتی و تاثیر وی بر مفاهیم 

رایج مذهبی و دینی پیرامون خود اشاراتی جالب دارد.
و  روح  با  و  نبود  راضی  موجود  وضع  به  هرگز  شریعتی 
که داشت، در جهت اصلاح وضع  روحیه اصلاح‌گرایانه‌ای 

موجود کشور در ساحت فرهنگ و اندیشه تلاش می‌کرد.
کنون بود و درجامعه ما زیست فکری زنده‌ای  گر ا ا او 
و  داشت  خاص  رویکردی  جوانان  به  حتما  داشت، 

مخاطبان خود را از بین آن‌ها انتخاب می‌کرد.
سخت‌کوشی  پرکاری،  شریعتی،  ویژگی‌های  دیگر  از 
برای اصلاح  که  بود  اهدافی  پرتلاشی در جهت تحقق  و 
جامعه خود به آنها اعتقاد داشت. شریعتی قلمی سحار 
مهم  مقوله  دو  از  بود  ما  میان  در  کنون  ا گر  ا و  داشت 
»آزادی« و »عدالت« دفاع می‌کرد و با حربه و سلاح قلم 
کنون بود  گر ا بی‌مانندش بر بی‌عدالتی‌ها می‌تاخت. او ا
ظلم به نام دین را برنمی‌تافت و تلاش می‌کرد پرده از چهره 
که بدان عشق  زر و زور و تزویر بردارد تا زیبایی‌های دینی 

می‌ورزید بیشتر آشکار شود.
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دبیرکل نهضت آزادی ایران

محمد توسلی

گرامی‌داشت یاد دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی )۱۳۵۶ ـــ ۱۳۱۲( یکی از شخصیت‌های 
تاثیرگذار در تحولات سال‌های پیش از انقلاب است. در 
سال‌های پس از انقلاب همسر فرهیخته او سرکار خانم 
و  برومند  فرزندان  سپس  و  رضوی  شریعت  پوران  دکتر 
در  او  آثار  معرفی  و  انتشار  جمع‌آوری،  در  او  علاقمندان 

داخل و خارج از کشور نقش موثری داشته و دارند.
شریعتی؛  محمدتقی  استاد  فرزند  شریعتی،  دکتر 
کانون‌های روشنفکری دینی در ایران به  پایه‌گذار یکی از 
این  است،  مشهد  در  اسلامی«  حقایق  نشر  »کانون  نام 
کانون نقش موثری در آموزش نسل جوان از جمله علی 
شریعتی با آموزه‌های قرآنی و اسلام رحمانی در سال‌های 
پیش از انقلاب و دورانی پس از انقلاب داشت. این نهاد 
علاقمندان  و  اعضاء  سال۱۳۸۰  بازداشت‌های  از  پس 
نهضت آزادی ایران و هزینه‌های سنگینی که یاران کانون 

متحمل شدند، عملا متوقف شده است.

نسل دکتر شریعتی چگونه تربیت شده‌اند؟ 
این نسل در دوران دانشجویی هم با آموزه‌های قرآنی آشنا 
ارتباط داشتند.  با محافل روشنفکری دینی  شده و هم 
که در محیط نسبتا آزاد  این جوانان در نهادهای مدنی 
و  فرهنگی  شخصیت  آنچنان  بود،  گرفته  شکل  دانشگاه 

که توانسته‌اند در طول  اجتماعی‌شان ساخته شده بود، 
و  اجتماعی  فرهنگی،  تحولات  در  موثری  نقش  دهه‌ها 

سیاسی ایران داشته باشند.
دغدغه اصلی و برنامه راهبردی دکتر شریعتی به عنوان 
ایران،  جامعه  مسائل  با  آشنا  و  متعهد  روشنفکر  یک 
جدید  بسترهای  ایجاد  و  نظریه‌پردازی  گفتمان‌سازی، 
ــ اجتماعی برای جامعه، به ویژه برای نسل جوان  فرهنگی ـ

بود تا راه برای تحول اجتماعی ایران هموار شود.
در مجموعه سخنرانی‌های دکتر شریعتی در حسینیه 
که به صورت نوار تکثیر و  ارشاد، از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲، 
در گستره وسیع انتشار می‌یافت، چندین محور برجسته 

یافت می‌شود.

اسلام 1 از  تاریخی  سوابق  بررسی  با  شریعتی  علی 
کوشش کرد تا زمینه پیرایه‌ها و خرافاتی که کشورهای 
کشانده  را به این سرنوشت  کشور ما  از جمله  اسلامی و 
است را نشان دهد. اما با یک ظرفیت ویژه‌ای که در کمتر 
متفکر اسلامی سراغ داریم و آن هنری است که در انتخاب 

سخن و کلمات داشت.
را مطرح می‌کرد  تزویر«  و  زور  و  »زر  که شریعتی  وقتی 
کلمه منعکس  تمام واقعیت‌های جامعه ما را در این سه 
را مطرح  که »شیعه علوی و صفوی«  می‌ساخت. وقتی 
مبانی  که  می‌کرد  مشخص  کامل  را  شکاف  این  می‌کرد 
دارد  ویژه‌گی‌هایی  چه  است،  علوی  شیعه  که  ما  دینی 
و شیعه صفوی چه انحرافی در این موضوع پدید آورده 

است.

کتاب‌های اسلام‌شناسی و سایر 2 بررسی مجموعه 
که یکی  کتاب‌های دکتر شریعتی نشان می‌دهند 
اسلام  کردن  جدا  وی  توجه  مورد  اصلی  محورهای  از 
اصیل  آموزه‌های  از  هزارساله  خرافات  از  ناشی  فقاهتی 
قرآنی است که در زندگی امامان و از جمله حضرت علی و 

امام حسین )ع( نهفته است.
این  که  است  این  شریعتی  دکتر  شاهکارهای  از  یکی 
شکاف را نشان می‌دهد و همین موجب شد که روحانیت 
کشیده  شمشیر  شریعتی  علیه  موقع  همان  از  متحجر 
آن مخالفت‌ها،  کند. پیامد  او صادر  را علیه  آن فتواها  و 
مطهری  مرتضی  استاد  و  بازرگان  مهندس  مشترک  نامه 
کنش‌های مختلفی  که با وا در دفاع از دکتر شریعتی بود 

روبرو شد.

بود 3 این  از عملکرد دکتر شریعتی  بخش دیگری 
فرهنگ  تاثیر  تحت  ما  جوان  نسل  می‌دید  که 
قرائتی  که  کرد  کوشش  شریعتی  دکتر  است.  مارکسیسم 
که این نیاز راهبردی نسل جوان یعنی  از دین ارائه دهد 
اجتماعی  جنبش  تا  باشد،  پاسخگو  را  »عدالت‌خواهی« 

ایران درون‌زا و متکی به فرهنگ بومی باشد.

سرعت 4  به  شریعتی  توسط  شده  تولید  ادبیات 
 ، کشور توانست در جامعه و در داخل و خارج از 
انجمن‌های اسلامی دانشجویان در  گیر شود و حتی  فرا
اروپا و آمریکا را هم تحت تاثیر قرار دهد. این حرکت‌ها به 
که  بود  تاثیرگذار  کشور  از  خارج  دانشجویان  در  گونه‌ای 
کشور  کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از  حتی جو 
دچار  را  بود  مارکسیست  چپ  نیروهای  دست  در  که  را 
که از سال 1354 فعالیت متمرکز  کرد و منجر شد  تحول 

کنفدراسیون متوقف شود.
حال پرسش این است با ادبیات امروزی که در جامعه 

وجود دارد دکتر شریعتی چه نوع گفتمانی داشت؟ 
قدرت  نگاه  یا  داشتند  محور  جامعه  نگاه  آن‌ها  آیا 

محور؟ 
از  جمعی  حتی  هنوز  که  است  مسائلی  جمله  از  این 
این  که  ببینیم  باید  هستند.  درگیر  آن  با  اصلاح‌طلبان 

پیشکسوت‌ها در این زمینه چه نگاهی داشتند؟
به نظر راقم این سطور، نگاه دکتر شریعتی کاملا روشن 
به  نسبت  نگاهی  هیچ  ابتدا  همان  از  نسل  این  است، 
صرف  را  خود  وجودی  ظرفیت  تمام  و  نداشت  قدرت 
و  گاهی  آ آوردن  بالا  و  عمومی  عرصه  در  گفتمان‌سازی 
توسعه  اصلی  عامل  از  عبور  برای  جامعه  توانمندسازی 

نایافتگی »استبداد« کرد.
این نوع نگرش فقط مختص دکتر علی شریعتی نبود، 
روشنفکران دینی از همان شهریور بیست که فعالیت‌های 
خود را آغاز کردند نگاهشان جامعه محور بود و هیچ وقت 

نگاه قدرت محور نداشتند.
سیدمحمود  بازرگان،  مهدی  نظیر  شخصیت‌هایی 
گر  طالقانی و یدالله سحابی نگاهشان جامعه محور بود. ا
در یک شرایط خاصی هم قدرت را پذیرفتند، از جمله در 
مقطع پس از انقلاب که مهندس بازرگان مسئولیت دولت 
موقت را پذیرفت، ضرورت و نیاز شرایط عینی جامعه بود.

او  فرهیخته  و  همراه  همسر  شریعتی،  علی  دکتر  یاد 
گاهی،  دکتر پوران شریعت رضوی و همه پیشگامان راه »آ
آزادی و عدالت« را، به مناسبت چهل و ششمین سالروز 

درگذشت شریعتی، گرامی می‌داریم.
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دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل

محمود فاضلی

نهضت خداپرستان سوسیالیست

نهضت خداپرستان سوسیالیست در سال ۱۳۲۲ از تلفیق دو 
محفل مطالعاتی از جوانان به رهبری مهندس جلال‌الدین 
گروه دانشگاه(  گروه دبیرستان( و محمد نخشب ) آشتیانی )
به وجود آمد. آن‌ها سه عقیده مشترک داشتند »التزام به 
عدالت اجتماعی و برابری یا به زعم خودشان سوسیالیسم، 
احساسات قوی مذهبی و اعتقاد عمیق قلبی به ملی‌گرایی.« 
با گسترش نهضت ملی ایران و تشکیل جبهه ملی در اواخر 
دهه بیست، فعالیت خداپرستان سوسیالیست در دو شاخه 
جریان یافت. آشتیانی و هواداران او همچنان به فعالیت‌های 
فرهنگی غیر حزبی و نیمه مخفی ادامه دادند. این شاخه 
به  خداپرستان  تعاونی  جمعیت  نام  با  تشکلی  همچنین 
وجود آورد. شاخه دیگر نهضت خداپرستان سوسیالیست 
آورد و در قالب  به فعالیت‌های رسمی و علنی حزبی روی 
کرد.  جمعیت خداپرستان سوسیالیست اعلام موجودیت 
نخشب می‌کوشید سوسیالیسم اسلامی و انسانی را با تکیه 
بر قرآن و سیره پیامبر، امام علی )ع( و امام حسین)ع( بسط 

دهد.
گروه بود، دوباره به دو  که برآیند دو  نهضت خداپرستان 
جدایی  علیرغم  گروه  اعضای  اما  شد،  منشعب  دیگر  گروه 

گروه  کردند.  حفظ  را  خود  دوستانه  روابط  تشکیلاتی، 
رسمی  نام  و  داد  ادامه  خود  سیاسی  فعالیت  به  نخشب 
دوره  در  شریعتی  برگزید.  خود  برای  را  ملی  تعاون  سازمان 
نوجوانی و جوانی عضو شاخه مشهد نهضت خداپرستان 
سوسیالیست و سپس حزب مردم ایران به رهبری مرحوم 
دکتر محمد نخشب و حسین راضی بود )همگام با آزادی، 
خاطرات شفاهی سیدمحمد مهدی جعفری، ص ۲۲۴(. 
نخشب توانست به عنوان نخستین ایرانی فعال در راه تلفیق 
تشیع با سوسیالیسم اروپایی اعتباری به دست آورد. )ایران 

بین دو انقلاب، ص ۵۶۹(. 
برپا  پدرش  که  سیاسی  بحث‌های  در  شریعتی 
خداپرستان  نهضت  به  او  همراه  و  داشت  شرکت  می‌کرد، 
سوسیالیست پیوست. گروهی نیز وی را موسس این نهضت 
در مشهد می‌دانند. ورود اعضای جوان آرمان‌گرا و پرشور به 
گروه نخشب از سوی رهبران به منزله خون تازه‌ای محسوب 
می‌شد که در رگ‌های افسرده آن جریان می‌یافت. گفتمان 
نوگرایانه سوسیالیست‌های خداپرست بیش از پیش موجب 
تنگ‌نظری  و  انحطاط  تقیه،  خرافه‌پرستی،  از  اسلام  تبرئه 
گردید. سوسیالیست‌های خداپرست می‌کوشیدند خود را به 

عنوان پیشگامان جریان فکری تازه و مستقل معرفی کنند.
کانون نشر حقایق اسلامی به تدریج به  اعضای جوان 
نهضت خداپرستان پیوستند. این موضوع امری طبیعی 
بدل  فکری  مرامنامه  دارای  حزبی  به  کانون  گر  ا زیرا  بود. 

از لحاظ اهداف، شباهت بسیار زیادی به نهضت  می‌شد 
خداپرستان سوسیالیست می‌داشت. نخشب که بعدها به 
افراد  ایران پیوست تلاش داشت در سفر به مشهد  حزب 

تحصیل کرده را به سمت حزب خود جذب نماید. 
ـــ سیاسی خداپرستان سوسیالیسم  گفتمان اجتماعی 
از  بند  اولین  در  کرد.  استباط  آن  مرامنامه  از  می‌توان  را 
دارای  نهضت  اعضای  بود.  شده  قید  نهضت  کلی  اصل 
آرمان  اعتقاد به خدا و یک  به  یک طرز فکر واحد مبتنی 
مشترک اجتماعی، سوسیالیسم هستند. در سومین بند، 
کید شده بود که نهضت مدافع جدی حقوق  بر این نکته تا
نوع  با هر  و  کشاورزان است  و  و زحمتکشان  کارگران  حقه 
اصولی  مخالفت  استثمار  و  استعمار  هرگونه  و  دیکتاتوری 
موضوع  این  به  مرامنامه  بند  پنجمین  در  دارد.  جدی  و 
باید  که اصطلاحات عمیق سوسیالیستی  بود  اشاره شده 
گردد.  کشش در بهبود امور مادی، از افکار و اخلاق آغاز  با 
سوسیالستی‌های خداپرست می‌‌کوشیدند خود را به عنوان 
پیشگامان جریان فکری تازه و مستقلی معرفی کنند که نه 
بر  بلکه  کمونیسم،  و  کاپیتالیسم  ایدئولوژی‌های  بر‌  تنها 
اسلامی رسمی و رو به زوال روحانیون برتری دارد. )زندگی 

نامه سیاسی علی شریعنی، ص ۵۷(
ایران  حزب  مجموعه  زیر  نخشب  نهضت  که  مادامی 
بود، علی شریعتی از آن فاصله می‌گرفت و از رفتن به دفاتر 
که به خاطر  نهضت حتی برای دیدن دوستان قدیم خود 
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جهت‌گیری اسلامی نهضت به آن پیوسته بودند، خودداری 
می‌کرد. گویا در آن زمان وی به اعضای حزب ایران که عضو 
نهضت بودند فشار می‌آورد تا ماهیت مذهبی خود را فاش 

کنند و تمایلات اسلامی‌ خود را علنی سازند.
او به نحو تحریک کننده‌‌ای این سئوال را مطرح می‌کرد که 
»بچه‌ها چرا نمی‌گوئید که مسلمان هستید؟« شریعتی با این 
شیوه انعکاس دهنده نگرانی اعضای ارشد کانون بود که بر 
جهت‌گیری غیرمذهبی حزب ایران خرده می‌گرفتند و حس 
می‌کردند اعضای جوان‌تر کانون علیرغم تعهد کامل مذهبی 
کنند  به عنوان اعضای حزب مجبورند از مواضعی حمایت 
که مورد قبول آنان نیست. پس از جدایی از حزب ایران و 
اتخاذ نام جمعیت آزادی مردم ایران، نهضت به اصول اولیه 

خداپرستان سوسیالیست وفادار ماند.
نوزده  از  متشکل  گروهی  انشعاب،  از  ماه  یک  از  کمتر 
کانون بی‌آنکه  از اعضای ملی‌گرای مسلمان و متجدد  نفر 
پیوندهای سابق خود را قطع کنند، به جمعیت پیوسته و یا 

روابط نزدیکی با آن برقرار کردند.
نهضت  و  مصدق  از  خود  قاطع  حمایت  به  همچنین 
کودتای ۲۸ مرداد  ملی شدن نفت ادامه داد. در بحبوحه 
و حتی خواهان  کردند  ایران حمایت  از جنبش مردم  نیز 
برپایی جمهوری و برچیده شدن دستگاه پادشاهی پهلوی 
شدند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، »جمعیت« تبدیل 
گران و برپایی  به »حزب مردم ایران« شد، اما ماندگاری کودتا

ک، آرام‌آرام حزب مردم ایران را به ناتوانی دچار کرد. ساوا
عنوان  به  را  اسلام  سوسیالیست،  خداپرستان  نهضت 
یک ایدئولوژی اجتماعی و انقلابی و طرز تفکر خداپرستی 
گاه فلسفی و معنوی جهت رهبری مبارزه  و به عنوان تکیه 
نظام  دگرگونی  و  اجتماعی  تحول  و  ایران  مسلمان  مردم 
سوسیالیسم  به  که  حالی  در  و  می‌کردند؛  معرفی  موجود 
اعتقاد داشتند و آن را مظهر حق طلبی و عدالت خواهی 
جبرگرایانه  و  ماتریالیستی  ابعاد  می‌دانستند،  انسان‌ها 
مارکسیسم را نمی‌ پذیرفتند. آن‌ها غرب و شرق را به دلیل 
ایمان  نبود  امپریالیستی،  سیاست‌های  اخلاقی،  انحطاط 
مذهبی، مادی‌گرایی، استبداد و استعمار نقد می‌کردند و به 
نوعی به حکومت اسلامی اعتقاد داشتند که سیاست‌های 
سوسیالیستی را در پیش بگیرد و تحت رهبری یک انسان 

والا و زمامدار برتر قرار داشته باشد.
گر خداپرستان سوسیالیست در دوره نهضت ملی شدن  ا
صنعت نفت نتوانستند از اقبال عمومی برخوردار شوند و 
رادیکالیزم آن‌ها تاثیر در روند نهضت ملی نداشت اما محمد 
ـ اجتماعی  اندیشه و طرح سیاسی  نخشب و همفکرانش 
که در دهه‌های بعد از سوی  کردند  را به جامعه ایران ارائه 
علی شریعتی و بعضی از تشکل‌های سیاسی پیگیری شد. 

)خداپرستان سوسیالیست، ص ۳۴۴(
اعضای نهضت با اتکا به مبانی فلسفی و مذهبی تفکرات 
خود، تفسیری رادیکال و حتی نیمه مارکسیستی از روابط 
اجتماعی ـ اقتصادی داشتند. لیکن در آن زمان مشخص 
نزدیک  ارتباط  از  اندازه  چه  تا  نهضت  اعضای  که  نبود 
سیاسی  ـــ  اجتماعی  مفاهیم  از  برخی  و  خود  ایدئولوژی 
کثر  رایج در مارکسیسم اطلاع داشتند. با وجود مخالفت ا
روابط  از  نهضت  ارزیابی  شوروی  اتحاد  با  نهضت  اعضای 
قدرت در سطح بین المللی اساسا مبتنی بر تعبیر لنینیستی 
تحت  کشورهای  و  امپریالیست‌ها  میان  خصمانه  تعارض 
خواستار  خود  نوشته‌های  در  نهضت  بود.  جهان  سلطه 

که  کارگران و دهقانان و براندازی نظام اقتصادی بود  اتحاد 
به گمان نهضت، منشاء عقب ماندگی‌های ایران محسوب 
کثر اعضای نهضت، بی‌توجهی  می‌شد. خصوصیت دیگر ا
نسبت به روحانیون و نهاد روحانیت بود. آن‌ها مدعی بودند 
کاری‌های  روحانیون بجای تعلیم و القای افکار مترقی و فدا
شجاعانه ائمه از آن‌ها تصویر افرادی ضعیف ارائه می‌دهند. 
البته خداپرستان سوسیالیست برخلاف جریان کسروی که 
تشیع را رد می‌کرد خود را پیشگامان انقلابی و اصیل تشیع 

مترقی و آزادیبخش می‌خواندند.
و  افکار  نتایج،  همان  به  سوسیالیست  خداپرستان 
اعضای  که  بودند  رسیده  تندی  و  مذهبی  معتقدات 
داشتند.  سر  در  مشهد  در  اسلامی  حقایق  نشر  کانون 

کانون نهضت  پیوستن بسیاری از اعضای جوان و سیاسی 
خداپرستان سوسیالیست اقدامی تند و البته طبیعی بود. 
را پشت سر  روند  این  که  بود  کسانی  از  علی شریعتی یکی 
کی از دین وی نسبت  گذاشت و آثار بعدی او نیز صریحا حا

به این مکتب فکری است.
خداپرست  »ابوذر:  کتاب  سال‌ها  همین  در  او 
»عبدالحم  مصری  تندروی  رمان‌نویس  اثر  سوسیالیست« 
ید جودت السحار« ادیب، داستان‌نویس، نمایشنامه‌نویس 
فارسی  به  عربی  از  را  مصری  معاصر  فیلمنامه‌نویس  و 
از  کرد و در مشهد به چاپ رساند. جودت السحار  ترجمه 
پیشگامان رمان اجتماعی معاصر مصر به شمار می‌ر فت. 
گسترده و هدفمند،  وی در رمان‌‌های اجتماعیش به طور 
شخصیت انسان متدین را به تصویر کشیده است. شریعتی 
نام کتابش را »ابوذر خداپرست سوسیالیست« گذاشت که 
نشان از گرایش فکری او داشت. شریعتی، ابوذر، از اصحاب 
یکتاپرست  سوسیالیست  یک  بارز  نمونه  را  پیامبر  وفادار 
که در برابر ستم حکومت ایستاد و به اعتراض  می‌دانست 
»خداپرست  فرعی  عنوان  انتخاب  با  شریعتی  برخاست. 
کتابش می‌خواست ابوذر را به عنوان  سوسیالیست« برای 
الگوی کامل خداپرستان سوسیالیست معرفی کند. شریعتی 
که به اصول و عقاید خداپرستان  کسانی  به عنوان یکی از 
عنوان  به  را  ابوذر  می‌خواست  بود،  متعهد  سوسیالیست 

مظهر انسانی آرمان‌های خویش به تصویر کشد.
چون  جالبی  نماد  و  جذاب  ایدئولوژی  یک  با  شریعتی 
که  ابوذر، آرمان خود را در مورد یک نهضت اسلامی‌مترقی 

باید باشد و نیست، ابراز کرده است.
یک  عنوان  به  ابوذر  از  کتاب،  این  مقدمه  در  شریعتی 
راه  در  »مبارز  سوسیالیست«،  »فوق  کامل«،  »انسان 
امروز  که  آزادی  منتخبان  از  »یکی  و  اسلامی«  کیت  اشترا
علی  سیاسی  نامه  )زندگی  نمود.  یاد  می‌کند«  آرزو  بشریت 
شریعنی، ص ۹۳( شریعتی بعدها به صراحت اذعان کرده بود 
که اسلامش، تشیع ‌اش و نیز خواستش و خشمش و آرمانش، 
مکتب ابوذر، اسلام ابوذر و تشیع ابوذر است. شریعتی چنان 
در  ابوذر  می‌کرد  گمان  که  می‌دید  نزدیک  ابوذر  به  را  خود 

برخی ابعاد روحش حلول کرده است. )همان، ص ۹۵( 
شریعنی از اعمال و رفتار ابوذر تصویر یک قهرمان، یک 
الگوی تمام عیار و اسوه‌ای را اخذ نموده بود که برای نجات 
اسلام اصیل و فقرا، زبر دستان و محورمین به مبارزه با زر، زور 
و حتی مرجعیت دینی بر می‌خیزد. ابوذر، چه خیالی وچه 
واقعی، تجسم عصیانگر بر حق و تنهایی بود که مشروعیت 
به  را  اسلامی  امپراتوری  مذهبی  ـ  سیاسی  مقام  عالی‌ترین 

چالش می‌‌کشد. )همان، ص ۹۳( 
که او ایدئولوژی »مکتب واسطه« را  در همین دوره بود 
با توجه به افکار خداپرستان  نیز مدون ساخت. شریعتی 
نظامی  را  واسطه  مکتب  اقتصادی،  نظام  سوسیالیست، 
توحید  بر  مبتی  علمی  سوسیالیسم  بر  که  می‌دانست 
سال  در  که  مقاله‌‌ای  مقدمه  در  شریعتی  است.  متکی 
کید می‌کند:  تا ۱۳۳۴ تحت عنوان مکتب واسطه نوشت، 
»از میان مکتب‌‌های ماتریالیسم و ایده‌آلیسم، اسلام روش 
مختص به خود را دارد و آن را می‌توان رئآلیسم نامید. رژیم 
اجتماعی و اقتصادی اسلام سوسیالیسم عملی است که بر 
طرز فکر خداپرستی استوار و حد وسط میان دو رژیم فاسد 

کاپیتالیسم و کمونیسم است«.
◣ فهرست منابع در دفتر نشریه موجود است.

شریعتی در بحث‌های سیاسی 
که پدرش برپا می‌کرد، شرکت 

داشت و همراه او به 
نهضت خداپرستان 

سوسیالیست پیوست. 
گروهی نیز وی را موسس این 

نهضت در مشهد می‌دانند. 
ورود اعضای جوانِ 

آرمان‌گرا و پرشور 
به گروه نخشب 

از سوی رهبران به منزله 
خون تازه‌ای محسوب می‌شد 

که در رگ‌های افسرده 
آن جریان می‌یافت.
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دیپلمات وسفیر پیشین ایران در کوبا

سیدمحمود صدری

دکتر شریعتی و آیت الله مصباح یزدی

شـریعتی،  دکتـر  درگذشـت  سـالگرد  در  همه سـاله 
نظریه پـردازان سیاسـی و دینـی و صاحبنظـران اجتماعـی 
از زوایـای  و روشـنفکران مذهبـی و شـخصیت های ملـی 
و  بررسـی  مـورد  را  وی  نوشـته های  و  سـخنان  گـون  گونا

می دهنـد. قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه 
نشـان دهنده  اولا  بحث هـا  ایـن  نشـدن  خامـوش 
انقـلاب  از  تاثیـرات بسـیار قـوی شـریعتی در دوران قبـل 
مسـائل  کـه  اسـت  نکتـه  ایـن  نشـانگر  ثانیـا  و  می باشـد 
از  و  زیـاد  کمیـت  نظـر  از  شـریعتی  طـرف  از  مطروحـه 
فـراوان  روشـنفکری  جامعـه  بـا  موضوعـات  ارتبـاط  نظـر 

. شـد می با
دیـن  احیـای  و  انقـلاب  در  بی بدیلـی  نقـش  شـریعتی 
در  ایـن رو  از  داشـت.  عهـده  بـر   5۷ انقـلاب  از  قبـل  در 
معرفـی  شـهید  معلـم  نـام  بـه  انقـلاب  دوران  شـعارهای 
ایشـان  نقـش  بـه  بی ارتبـاط  نام گـذاری  ایـن  گردیـد. 
یـک  ارائـه  بخصـوص  و  دانشـگاه  معلـم  یـک  به عنـوان 

نبـود. فکـری  مکتـب 
زیـادی  مخالفـان  خـود  فعالیـت  اوج  در  شـریعتی 
داشـت، در ایـن میـان مخالفـت بخشـی از روحانیـت بـه 

لحـاظ اثرگـذاری بـر اجتمـاع و دینـداران جلـوه بیشـتری 
بنـام  روحانیـون  از  قشـر  ایـن  دوران  آن  در  کـرد.  پیـدا 

بودنـد. معـروف  سـنتی  روحانیـت 
سـنتی  روحانیـت  بـر  عـلاوه  دیگـری  روحانیـون 
گفته هـا و  کـه نـگاه انتقـادی نسـبت بـه بعضـی از  بودنـد 
نوشـته های شـریعتی داشـتند. ایـن طیـف از روحانیـون 
و  طـرد  بـه  می کردنـد  دنبـال  را  عقل گـرا  اسـلام  مسـیر  کـه 
کـه اندیشـه و تفکـر  تکفیـر شـریعتی نمی پرداختنـد، چـرا 
در بیـان ایـن گـروه از روحانیون مورد احترام قرار داشـت. 
از  یـزدی  مصبـاح  آیـت الله  سـنتی  روحانیـت  میـان  در 

دارد. بیشـتری  اهمیـت  جهاتـی 
ایـن روزهـا حـال مردم مسـلمان ومومن و روشـنفکران 
درگذشـت  سـالگرد  در  آن هـا  نیسـت.  خـوب  مذهبـی 
همـه  مجاهدت هـای  و  تلاش هـا  کـه  می بیننـد  شـریعتی 
کنشـگران و از جملـه معلـم انقـلاب بـا مانـع جـدی روبـرو 
بـه  علاقه منـد  کسـانیکه  و  روشـنفکران  اسـت.  شـده 
گروهـی از بـه اصطـلاح  کـه  شـریعتی بودنـد بیـاد می آورنـد 
مقدسـان در سـلک روحانیـت او را تکفیـر نمودنـد و تمـام 
کـه شـریعتی مسـئولانه  هـم و انـرژی خـود را در زمانـه ای 
بـکار  وی  علیـه  می نمـود،  کوشـش  دیـن  احیـاء  بـرای 
بـه  شـریعتی  نـه  و  روشـنفکران  نـه  زمـان  آن  در  گرفتنـد. 
از  پـس  ایـن رو  از  نبردنـد.  پـی  قشـر  ایـن  خطـرات  عمـق 
انقـلاب هـم، انقلابیـون از توطئـه وکودتـای خزنـده آن هـا 

گردیدنـد. غافـل 
آن، ریشـه مصائـب  ایـن مسـئله وتعمـق در  شـکافتن 
بـه  پرداختـن  می کنـد.  روشـن  انـدازه ای  تـا  را  امـروزی 
کـه در قبـل از انقـلاب دغدغـه ای بجـز مبـارزه  روحانیتـی 
از مهمتریـن زوایـای  نـه تنهـا  انقـلاب نداشـتند  بـا معلـم 
برپـا  بـرای  بلکـه  اسـت،  شـریعتی  زندگـی  و  افـکار  بررسـی 
مانـدن اندیشـه های اصیـل انقـلاب و اهـداف انقلابیـون 
لازم و حیاتـی اسـت. موضوعـی کـه مبتـلا بـه امـروز جامعه 
اسـت و کنشـگران اجتماعـی، مذهبـی و انقلابیـون اصیـل 
بـا همـه وجـود آن را احسـاس نمـوده و بشـدت درگیـر آن 

می باشـند.
مخالفـت  مه آلـود  فضـای  و  داد  و  قیـل  آن  در 
روشـنفکران مسـلمان بـا روحانیـت ارتجاعـی و تکفیـری، 
بـه دلیـل  عـدم حضـور مسـئولانه آن هـا در مبـارزات علیـه 

بـود. پادشـاهی  رژیـم 
توقـع روشـنفکران از ایـن قشـر از روحانیـون، داشـتن 
بی تفـاوت  و  سیاسـی  رسـالت  و  اجتماعـی  مسـئولیت 
بی عدالتی هـا  و  کمیـت  حا نـوع  بـه  نسـبت  نبـودن 
ایـن  از  سـنتی  روحانیـت  آن هـا  بزعـم  کـه  چیـزی  بـود، 
مجاهدیـن  الله  »فضـل  آیـه  آن هـا  بـود.  بی بهـره  گـی  ویژ
و  سیاسـی  جنبه هـای  و  عظیمـا«  اجـرا  القاعدیـن  علـی 
ایـن  می کردنـد.  گوشـزد  را  اسـلام  مسـئولانه  و  مبارزاتـی 
نگاه روشـنفکران مذهبی بسـیار سـطحی و ناشـی از عدم 
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بـود. روحانیـت  از  قشـر  ایـن  شـناخت 
کـم  شـریعتی  نوشـته‌های  و  سـخنرانی‌ها   ، گفتـار در 
مـورد  عقیدتـی  نظـر  از  روحانیـت  از  طیـف  ایـن  بیـش  و 
انتقـاد قـرار می‌گیـرد، امـا بـه نظـر می‌رسـد به‌خاطـر حـال 
و روز آن زمان که بیشـتر فضای اسالم سیاسـی و انقلابی 
کـم بـود، بطـور عمیـق به ایـن موضوع نپرداخته اسـت  حا
و یـا هماننـد دیگـر روشـنفکران غفلـت داشـته و خطـرات 

جـدی آن‌هـا برایـش ملمـوس نبـوده اسـت.
و  شـریعتی  دکتـر  بحـث  امـروزه  گفـت  بتـوان  شـاید 
جامعـه  مسـائل  مهمتریـن  از  مصباح‌یـزدی  آیـت‌الله 
ایـران می‌باشـد. از نقطـه نظـر پرداختـن بـه سـیر اندیشـه 
انقالب اسالمی شـاید چالشـی مهم‌تـر از ایـن نکته وجود 
مشـکلات  بیشـتر  مـادر  و  مبنـا  واقـع  در  باشـد.  نداشـته 

می‌باشـد. مسـئله  ایـن  از  گرفتـه  نشـأت  کشـور 
روحانیـون  از  بسـیاری  فعالیت‌هـای شـریعتی  اوج  در 
از وی انتقـاد داشـتند. شـیخ قاسـم اسالمی از آن‌جملـه 
بـود. در میـان ایـن قشـر مخالفیـن روحانـی شـریعتی در 
گرفتـه تـا مرجـع تقلیـد  همـه سـطوح از سـخنور و منبـری 
مصبـاح  آیـت‌الله  کـه  آنچـه  امـا  می‌شـدند،  دیـده  هـم 
و  منسـجم  ایدئولـوژی  می‌کنـد،  متمایـز  دیگـران  بـا  را 
روحانـی  منتقدیـن  دیگـر  بـه  نسـبت  او  تدوین‌شـده 
مسـلک شـریعتی بـود. انتقادهـای منبری‌هـای آن زمـان 
گرچـه زمینـه در همیـن ایدئولـوژی داشـت و بـه همیـن  ا
از  خـود  آن‌هـا  امـا  می‌شـد  مربـوط  مصبـاح  آقـای  نـگاه 

نبودنـد. برخـوردار  فکـری  اسـتحکام  و  ریشـه  چنیـن 
مخالفـت آیـت‌الله مصبـاح بـه یـک معنـا از روحانیـون 
بـزرگ نیـز اهمیـت بیشـتری پیـدا می‌کرد. شـاید اهمیتش 
کادر دینـی  کـه ایشـان اصـولا بـه تربیـت  از آن جهـت بـود 
کادمیـک فکـر می‌کرد. از انسـجام اندیشـه  می‌پرداخـت. آ
برخـوردار بـود و همچـون نظریه‌پـردازان و تغذیه‌کنندگان 
کـه بـر جهـان اهـل  گروه‌هـای تکفیـری  فکـری رادیـکال و 
تسـنن تاثیـر داشـتند، نامبـرده نیـز بـر گروه‌هائـی از طلاب 
و مذهبی‌هـای سـنتی اثرگـذار بـود. البتـه پـس از انقالب 
آیـت‌الله  خصـوص  بـه  و  یـزدی  آیـت‌الله  کسـانی ‌ماننـد 
مطـرح  منسـجم  طـور  بـه  را  اشـعری  ایدئولـوژی  مومـن، 
اندیشـه‌های  و  آراء  مقایسـه‌ای  بررسـی  واقـع  در  کردنـد. 
اهمیـت  جنبـه  دو  از  شـریعتی  دکتـر  و  مصبـاح  آیـت‌الله 
بیشـتری نسـبت بـه دیگـر مسـائل مبتال بـه امـروزی دارد.
اولا تفکـر روحانیـون اشـعری و اخباری‌گـری، تفکـرات 
اصیـل انقالب را قلـب و وارونـه نمـوده اسـت و وضعیـت 
آشـفته و جهنمـی را بـرای جامعـه رقـم زده کـه دین‌گریزی 
کمیت دینـی را موجب  و بـه بن‌بسـت رسـیدن دیـدگاه حا

گردیـده اسـت.
ثانیـا همـه آرزو‌هـا و امید‌هـای ایرانیـان را برای داشـتن 
مردم‌سـالاری دینـی و ایجـاد یـک نمونـه فکـری و عملـی 
در مقابـل دمکراسـی غـرب را از میـان بـرده اسـت. روشـن 
اندیشـه  کمیـت  حا نتیجـه  کشـور  فعلـی  وضعیـت  اسـت 
کـه جامعـه ایـران را در  گرایـش خوارجـی اسـت  اشـعری و 
وپایین‌تریـن  حضیض‌تریـن  در  همسـایگان  بـا  مقایسـه 

مرتبـه خـود قـرار داده اسـت.
بدیهـی اسـت چنانچـه انقالب اسالمی راه اولیـه خـود 
را ادامـه مـی‌داد نـه تنهـا جامعـه ایـران دارای سرنوشـت 
سـعادت‌مند و روشـنی می‌شـد و آینده نویدبخشـی برای 

بـرای  الگـو  یـک  عنـوان  بـه  بلکـه  می‌خـورد،  رقـم  کشـور 
قـرار  سـتم  تحـت  ملـل  حتـی  و  جهـان  مسـلمانان  دیگـر 
کنـون حتـی انقلابیـون نیـز رویکرد  می‌گرفـت. در حالیکـه ا

گرفته‌انـد. کمیـت دینـی را در پیـش  تجدیـد نظـر در حا
بـا بررسـی وضعیـت آن دوران ایـن نکتـه روشـن اسـت 
کـه هـم شـریعتی و هـم روشـنفکران مذهبـی و همچنیـن 
سیاسـی  و  فکـری  صاحب‌نظـران  و  اجتماعـی  متفکـران 
کشـور و انقالب و  کیـان  کـه  غافـل از خطـر بزرگـی شـدند 

گـر انقلابیـون هماننـد  ا گرفتـه بـود.  را نشـانه  اصـل دیـن 
بـه  ایـن  از  )کـه  سـنتی  روحانیـون  از  مشـروطه‌خواهان 
اشـعری،  اخبـاری،  روحانیـت  بنـام  نوشـته  ایـن  در  بعـد 
شـناخت  می‌گـردد(،  نام‌گـذاری  تکفیـری  و  خوارجـی 
شـرایط  و  اسالمی  انقالب  وضعیـت  داشـتند.  عمیـق 
اجتماعـی ـ سیاسـی و جایـگاه دیـن در جامعـه بـه شـکل 
امـروزی نبـود. در واقـع در آن زمـان این موضـوع به منزله 
یـک امـر تبعـی و حاشـیه‌ای مـورد توجه قـرار می‌گرفت. در 

گـر روشـنفکران مذهبـی شـناخت واقعـی از آن  حالی‌کـه ا
می‌آمـد. در  مسـئله  اصلی‌تریـن  عنـوان  بـه  داشـتند، 

کامی انقلابیون و شکسـت  در هـر حـال امـروز پـس از نا
پرداختـن  اهمیـت  مسـلک،  اشـعری  روحانیـت  از  آن‌هـا 
وی،  مسـلک  اشـعری  روحانـی  مخالفـان  و  شـریعتی  بـه 
به‌نظـر  جهـت  ایـن  از  می‌گـردد.  معلـوم  پیـش  از  بیـش 
می‌رسـد در سـالگرد درگذشـت دکتـر شـریعتی مهم‌تریـن 
و ریشـه‌ای‌ترین مسـئله، پرداختـن بـه مخالفت‌هـای این 
قشـر از روحانیت و مشـخصا آیت‌الله مصباح با وی اسـت 

کـه موضـوع مـورد بحـث ایـن نوشـته اسـت.
جمهـوری  بنیانگـذار  هشـدار  چنانچـه  اسـت  بدیهـی 
اسالمی و کلماتـی کـه شـهید بهشـتی در مقابله بـا ارهاب 
نظـرات  نقطـه  همچنیـن  و  نمـود  بیـان  مصبـاح  آیـت‌الله 
در  مطهـری  شـهید  عمیـق  بسـیار  و  موسـع  مفصـل، 
مـورد ایـن قشـر از روحانیـون مـورد توجـه قـرار می‌گرفـت، 
انحـراف فعلـی از آرمان‌هـا و شـعارهای انقالب اسالمی تـا 

بدیـن حـد تحقـق پیـدا نمی‌کـرد.
آیـت‌الله خمینـی آنقـدر متحجریـن را منفـور و دشـمن 
حـق و حقیقـت می‌دانـد کـه تلویحـا دعـا می‌کنـد تـا اولیـن 

قربانـی متحجریـن بـرای اسالم باشـد.
ادامـه مخالفت‌هـای آیـت‌الله مصبـاح همـراه بـا نکاتـی 
روشـن  و  آشـکار  را  تفکـر  ایـن  واقعـی  چهـره  کـه  اسـت 
کـه  می‌شـود  نقـل  دعائـی  محمـود  سـید  از  می‌سـازد. 
کـه  دادنـد  شـریعتی  دکتـر  مـورد  در  را  نامـه‌ای  نجـف  در 
به‌دسـت آیـت‌الله خمینـی برسـاند. آقـای خمینـی نامـه را 
مطالعـه کـرده و در حالی‌کـه آنـرا زیـر فـرش می‌گذاشـتند با 
کـه ایـن مـرد فقـط خـودش  صـدای بلنـد اظهـار داشـتند 

دارد. قبـول  را 
آثـار  بـا  کـه  بـاری  »اولیـن  می‌گویـد:  مصبـاح  آقـای 
کتابخانـه مؤسسـه در راه حـق  کـردم در  شـریعتی برخـورد 
کـردم.  سـطحی  نگاهـی  بـود.  اسلام‌شناسـی  درس  بـود، 
انحرافـات  شـریعتی  شـدم  متوجـه  اول  نـگاه  همـان  بـا 
ریشـه‌ای دارد. به زودی متوجه شـدم در بین روحانیون 
کـرده  احسـاس  او  مـورد  در  را  خطـری  کـه  کسـی   ، مبـارز

شـدم«. متاثـر  خیلـی  نیسـت.  باشـد 
از این زمان است که آقای مصباح تمام هم و کوشش 
خـود را بـرای تخریـب و حتـی هـدم دکتر شـریعتی به‌عمل 
حقانـی  مدرسـه  در   ،۱۳۵۴ سـال  در  جملـه  آن  از  آورد. 
کـرد  کـردن انتقـادات تنـد بـه علـی شـریعتی اعالم  بـا وارد 
کـه بایـد بـا او برخـورد متناسـب بـا منکـر ضروریـات دیـن 
گـر  »ا می‌گویـد:  تنـدی  پاسـخ  در  بهشـتی  شـهید  شـود. 
کسـی را نپسـندیم، فرمـان قتـل آن را  قـرار باشـد فکـر هـر 
دهیـم. ربطـی بـه اسالم نـدارد. من مکرر به آقـای مصباح 
کـه احتیـاج  ایـن بحث‌هائـی  ، چـرا  گفتـه‌ام دوسـت عزیـز
بعـد  می‌شـود؟  مطـرح  اینطـور  دارد  بیشـتر  رسـیدگی  بـه 
اینجـا بحـث  بـه طالب می‌گویـد: بحـث مـن در  خطـاب 
جنـاب آقـای مصبـاح نیسـت. بحـث مـن بـا شـما طالب 
اسـت. بـه ایشـان هـم در ایـن ده، پانـزده روزگفتـه‌ام آقـا! 
بحـث، روش تربیتـی مدرسـه اسـت. شـما طالب مدرسـه 
مدرسـه‌ای  بیابیـد.  پـرورش  اسـلوب  ایـن  بـا  نمی‌توانیـد 
بیجـا  پرخاشـگر  لجـوج  انسـان  مشـت  یـک  بخواهـد  کـه 
یکدیگـر  بـا  دوکلمـه  نتواننـد  کـه  کنـد  تربیـت  متعصـب  و 
چـه  اینصـورت  در  دارد؟.  ارزشـی  چـه  نماینـد  صحبـت 

در اوج فعالیت‌های 
شریعتی بسیاری از روحانیون 

از وی انتقاد داشتند. 
شیخ قاسم اسلامی 

از آن‌جمله بود. 
در میان این قشر مخالفین 

روحانی شریعتی 
در همه سطوح 

از سخنور و منبری گرفته 
تا مرجع تقلید هم 

دیده می‌شدند، 
اما آنچه که 

آیت الله مصباح را با دیگران 
متمایز می‌کند، 

ایدئولوژی منسجم و 
تدوین‌شده او 

نسبت به دیگر منتقدین 
روحانی مسلک 

شریعتی بود.
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کرده‌انـد؟ بـه چـه انگیـزه‌ای؟« خدمتـی بـه اسالم و حـق 
کـه کلمـات شـهید بهشـتی نشـان  بسـیار روشـن اسـت 
گـر همیـن چنـد کلمـه مـورد  از درک عمیـق ایشـان دارد. ا
آیـت‌الله  کـه  توجـه انقلابیـون قـرار می‌گرفـت، بـه خطـری 
در  می‌بردنـد.  پـی  باشـد  داشـته  می‌توانسـت  مصبـاح 
احادیث اسـت که لجاجت سـبب دوری از حق و هدایت 
اسـت. شـهید بهشـتی وقتـی می‌گویـد در این‌صـورت چـه 
کرده‌انـد؟ در واقـع ایـن نکتـه  خدمتـی بـه اسالم و حـق 
کـه ایـن تعالیـم نیـل بـه هدایـت را در  را متذکـر می‌شـود 
بـر نـدارد. انگیـزه حاصـل از آن نیـز بـر باطـل بـوده و نفعـی 

بـرای حـق و حقیـت و اسالم نخواهـد داشـت.
ایـن ارهـاب و خشـونت در آقـای مصبـاح در مورد دکتر 
زمانی‌کـه  در  و  خمینـی  آیـت‌الله  رحلـت  از  بعـد  شـریعتی 
کشـیده شـد، در رابطـه بـا  گرفـت و بـه بـالا  در صـدر قـرار 
انقلابیـون اصیـل و دیگـر روشـنفکران مذهبـی نیـز تکـرار 
اصلـی  مشـخصه  تکفیـر  و  ارهـاب  کـه  داد  نشـان  و  شـد 

خوارجی‌سـت. و  اشـعری  تفکـرات 
شـهید بهشـتی ادامـه می‌دهـد: »مـن می‌گویـم شـرط 
اسالم  منصـف،  انسـان  کـه  اسـت  آن‌  مدرسـه  در  اول 
، تشـیع انصاف‌آور در مدرسـه پا بگیرد. برخورد  انصاف‌آور
امـکان   ، روشـنگر متیـن،  آرام،  منصفانـه،  منطقـی،  بایـد 
را  مطالـب  و  جمـود   ، تحجـر باشـد.  دادن  گسـترده  فکـرِ 
آن،  بـه  تاختـن  و  آوردن  زود در چارچوب‌هـای محـدود 
گـر هسـت  هرگـز نمی‌توانـد آهنـگ تربیـت مدرسـه باشـد. ا
رفقـای  اسـت  چنیـن  گـر  ا نیسـتم.  مدرسـه  ایـن  از  بنـده 
مـا بفرماینـد. مطمئنـا آخریـن دیدارمـان خواهـد بـود. مـا 
پـی  در  کـه  بیاوریـم  بـار  جسـتجوگر  انسـانی  می‌خواهیـم 

باشـد. شـناخت 
ادامه سـخنان شـهید بهشـتی کلمات جاودانه اسـت. 
، بـا انصـاف و  ، روشـنگر و وسـعت نظـر انسـان جسـتجوگر

منطقـی و بـه دور از محـدود بـودن و تحجـر و جمـود.
و  بجـا  کلمـات  ایـن  بیـان  بـا  بهشـتی  شـهید  واقـع  در 
دقیـق و سـنجیده تمایـز و فـرق مبنائـی و اساسـی دو طـرز 
کوتـاه و نغـز خـود تبییـن  تفکـر در دیـن را بـا چنـد جملـه 

می‌سـازد.
بیـان دیدگاهـی کـه پـس از رحلت بنیانگـذار جمهوری 
و  آشـفته  و  گـوار  نا وضعیـت  و  گردیـد  آشـکار  اسالمی 

آورد. بوجـود  را  فعلـی  اسـف‌بار 
متحجریـن  ایـن  خطـر  مـورد  در  خمینـی  الله  آیـت 
اسـت.  بزرگتـر  خطـری  هـر  از  آن‌هـا  خطـر  کـه  می‌گویـد 
روحانیـت،  منشـور  به‌مناسـبت   ۱۳۶۷ سـال  در  ایشـان 
خطـاب بـه طالب ضمـن توصیـف متحجریـن وتفکـرات 
کیـد می‌نماید خطر نفوذ اسالم امریکائی  مطـرود آن‌هـا تا
در بیـن روحانیـت مـی‌رود. در واقـع متحجریـن را همـان 

هسـتند. آمریکائـی  اسالم  مـروج  کـه  می‌دانـد  کسـانی 
و  اشـعری  اسالم  و  خردگـرا  اسالم  فکـری  خـط  دو 
از  قبـل  کـه  مصبـاح(  اقـای  و  شـریعتی  )دکتـر  اخبـاری 
پیـروزی  از  پـس  داشـتند  قـرار  هـم  مقابـل  در  انقالب 

دادنـد. ادامـه  خـود  مسـیر  بـه  نیـز  انقالب 
ایدئولوگ‌های  تفکر  تکفیری  و  اشعری  روحانیت 
افکار  تاثیرات عمیق  و  انقلاب، همچون شهید مطهری 
را  آیت‌الله خمینی نسبت به جمهوریت  شریعتی و نگاه 
خلاف دین قلمداد می‌کردند. لذا پس از رحلت بنیانگذار 

و قلب  ایده‌ها  برای تحقق  را  که فضا  جمهوری اسلامی 
تحقق  دیدند،  مناسب  اسلامی  انقلاب  کردن  وارونه  و 
حکومت  )دیدگاه  اشعریت  رساندن  عمل  جامعه  به  و 

اسلامی( را در دستورکار جدی قرار دادند.
خـود  کارنامـه  در  کـه  مصبـاح  آیـت‌الله  میـان  ایـن  در 
نداشـت،  شاهنشـاهی  رژیـم  علیـه  چشـم‌گیری  فعالیـت 
علیـه  را  تکفیـری  و  ارهابـی  تفکـر  گذشـته  همچـون 

گرفـت. بـکار  انقلابیـون 

قرآن  در  »ما  می‌گوید:   ۱۳۷۸ سال  در  یزدی  مصباح 
از  یکی  در   ۱۳۸۰ سال  در  همچنین  داریم«.  ارهاب 
گر کسی خلاف شرعی مرتکب  مساجد کرمان می‌گوید: »ا
شود، مؤمنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله 
گر دیدند دستگاه پلیس  بعد به پلیس معرفی نمایند و ا
کار  به  دست  خودشان  نمی‌کند  مجازات  را  افراد  این 

شده و خاطیان را به سزای اعمالشان برسانند«.

آقای مصباح می‌گوید: 
»اولین باری که 

با آثار شریعتی برخورد کردم 
در کتابخانه 

مؤسسه در راه حق بود، 
درس اسلام‌شناسی بود. 

نگاهی سطحی کردم. 
با همان نگاه اول 

متوجه شدم شریعتی 
انحرافات ریشه‌ای دارد. 

به زودی متوجه شدم 
 ، در بین روحانیون مبارز

کسی که خطری را 
در مورد او 

احساس کرده باشد،
نیست. 

خیلی متاثر شدم«.

گرچـه روحانیـت اشـعری و خوارجـی  از جانـب دیگـر ا
در صـدد نفـوذ در انقالب اسالمی )کـه بـر آمـده از نـگاه 
دکتـر شـریعتی و روشـنفکران مذهبـی و تعالیـم متفکـران 
اسالمی همچـون شـهید مطهری بود( برآمدنـد و بالاخره 
موفـق بـه ایـن امـر هـم شـدند، امـا ایـن آیـت‌الله مصبـاح 
اسـت کـه نقـش برجسـته و بی‌بدیـل را دارد. اوسـت کـه از 
محمـود احمدی‌نـژاد حمایـت نمـود و به‌خوبی درک کرد 
، نقطـه  کـه آمـدن احمدی‌نـژاد بـه عنـوان رئیـس جمهـور
میـراث  و  نظـام  جمهوریـت  انحـراف  در  عملـی  و  عطـف 

آیـت‌الله خمینـی حاصـل می‌شـود.
و  کینـه  از  حکایـت  هـم  رابطـه،  ایـن  در  او  جمالت 
مخالفتـش نسـبت بـه فرزندان انقلابـی ایران را دارد و هم 
گرایـش اشـعریت اشـاره می‌کنـد.  بـه عمـق نـگاه سیاسـی 
احمدی‌نـژاد  محمـود  انتخـاب  دربـاره  یـزدی  مصبـاح 
کـه  رسـید  خواهنـد  نتیجـه  ایـن  بـه  »آینـدگان  می‌گویـد: 
بـود.  معجـزات  و  کرامـات  بـه  مشـحون  انتخـاب  ایـن 
بـه  کـه  بـود  ایـران  ملـت  یـار  عصـر  ولـی  حضـرت  عنایـات 

یافتنـد«. دسـت  توفیقـی  چنیـن 
»اطاعـت ازآقـای رئیـس جمهـور اطاعـت از خداسـت، 
احمـدی نـژاد ذخیـره خداوند برای امروز ماسـت و وجود 

مقـدس ولـی عصـر بـرای او دعـا می‌کند«.
او در سـخن دیگر می‌گوید: »در خواب یکی از علمای 
کـن،  کـه برخیـز و بـرای احمدی‌نـژاد دعـا  اهـواز نـدا آمـده 
زیرا امام زمان نیز در حال دعا برای رای آوردن اوسـت«.

را هـدف  نـژاد  اینکـه ‌آقـای احمـدی  نـه  آقـای مصبـاح 
داده  تشـخیص  تمـام  فراسـت  بـا  او  بلکـه  بدانـد،  خـود 
کـه ایـن عنصـر بهتریـن عامـل و فرصـت بـرای زدن و  بـود 
حـذف نیروهـای وفـادار بـه جمهوریـت و روحانیت متعهد 
و پیـرو بنیانگـذار جمهوریـت اسـت. در واقـع هـدف آقـای 
مصبـاح حـذف جمهوریـت و بـه تحقـق رسـاندن و اجرائـی 
کـردن اندیشـه اخباری‌گـری بـود. از اینـرو هرگونـه بـر خـورد 
مانـع  هـر  همچنیـن  و  اسالمی  انقالب  اصیـل  پیـروان  بـا 
می‌تافـت.  بـر  را  اسالمی  حکومـت  اجـرای  در  دیگـری 
درسـت همانطور که با مرحوم دکتر شـریعتی وروشنفکران 

کـرد. قبـل از انقالب برخـورد 
آقـای مصبـاح کـه قدمی بـرای پیروزی انقلاب اسالمی 
بـر نداشـته بـود پـس از رحلـت آیـت‌الله خمینـی میگویـد 
»مـردم ناصـر ولی‌فقیـه و نـه ناصـب و مشـروعیت‌دهنده 
کـم توسـط مـردم فاقـد اعتبـار  بـه او هسـتند. انتخـاب حا
اسـت«. او اطاعـت از ولـی فقیه را اطاعـت از خدا می‌داند 

و انـکار آن‌را کفـر و شـرک بـه خـدا قلمـداد می‌کنـد.
و  شریعتی  دکتر  مرگ  از  پس  سال  وشش  چهل 
روشنفکر  جامعه  همچنان  انقلاب،  معلم  سالگرد  در 
از  که در قبل  ایران درگیر همان مسائلی است  مذهبی 
انقلاب با روحانیت اشعری مسلک داشت. البته امروزه 
با  آن  حل  و  بوده  غامض‌تر  و  پیچیده‌تر  بسیار  مسئله 
امکانات  و  ثروت  و  قدرت  به  آن‌ها  دستیابی  به  توجه 
فراوان و همچنین‌ عدم حضور متفکرانی همچون شهید 
مطهری و شهید بهشتی و نبود شخصیت‌هائی همانند 
یک‌جریان  حرکت  موتور  می‌توانست  که  شریعتی  دکتر 
برای مقابله با ارتجاع دینی باشد، بسی سخت و دشوار 
تفکر  به‌جز  دیگری  رویکرد  جدید  نسل  اینکه  گو  است. 

دینی را دنبال می‌کند.
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دکترای فلسفه تطبیقی

حمزه کرمی

جدال مکتب‌ها در عصر شریعتی

که در به وجود آمدن  از جمله شخصیت‌ها وچهره‌هایی 
قابل  افکار عمومی نقش غیر  تنویر  و در  انقلاب اسلامی 
انکاری دارد دکتر علی شریعتی است. او با سخنرانی‌های 
جذاب ادبی، حماسی، مذهبی، انقلابی و شورانگیز خود، 
که بُعد جامعه‌شناسی آن قویتر می‌نمود از جمله معدود 
که بخش مهمی از بارحرکت فرهنگی آن  چهره‌هایی بود 

روز جامعه را بر دوش می‌کشیدند.
شخصیت‌های  و  چهره‌ها  و  افراد  مورد  در  قضاوت 
دشواری  بسیار  کار  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  علمی، 
را  علمی  یا  و  سیاسی  و  فرهنگی  شخصیت  هر  و  است 
بایستی در حال وهوای زمانه‌ای که می‌زیسته مورد ارزیابی 
و قضاوت قرار داد. به عبارتی ارزیابی گفته‌ها و قول و فعل 
هر چهره‌ای را بایستی در شرائط زمانی و مکانی و فکری، 
قضاوتی  هر  زیرا  داد  قرار  بررسی  مورد  خودش  فرهنگی 
غیر از این می‌تواند به خطای تحلیل و خطای روایت در 

موردآن چهره و شخصیت بیانجامد.
در این فرصت که در آستانه‌ سالروز درگذشت دکتر علی 
شریعتی قرار داریم بنا به اقتضای این مناسبت، نگارنده 
از  ابعادی  به  راجع  تاملی  و  بررسی  و  نقد  تا  است  برآن 

اندیشه دکتر شریعتی داشته باشد.
ممکن است برخی بگویند نقد وبررسی اندیشه و فکر 
که حالا در قید حیات نیست و نمی‌تواند  یک شخصیتی 
پاسخی به انتقادات و نظرات بدهد، امری ناپسند است. 
که نقد وبررسی فکری هر  اما نگارنده سخت معتقد است 
و  تنقیح فکری جامعه  و  به رشد  و فرهنگی  چهره‌ علمی 
کمک خواهد  حتی زدودن شوائب در مورد آن شخصیت 
نمود و قضاوت‌ها در مورد آن چهره‌ اندیشمند را واقعی‌تر 

خواهد ساخت.
برای درک درست از شخصیت و اندیشه‌ دکتر شریعتی، 
سیر  و  زندگی  مورد  در  مقدمه‌ای  است  شایسته  نخست 
زمانی  شرائط  تا  شود  ارائه  ایشان  اندیشه‌ای  و  فکری 
برای  شریعتی  دکتر  نمو  و  رشد  جغرافیایی  و  مکانی  و 

مخاطب ارجمند روشن‌تر گردد.
پدر  شریعتی،  دکتر  معلم  اولین  گفت  بتوان  شاید 
عصر  در  که  بود  شریعتی  محمدتقی  استاد  بزرگوارشان 
خویش جزو چهره‌های نامدار و اسلام‌شناس به حساب 
می‌آمد و در مشهد حلقه‌ای از متعلمین را تربیت می‌کرد. 

دکترشریعتی هم در آن جمع از محضر پدر بهره‌ها گرفت.
سپس دکتر شریعتی با حوزه‌ علمیه مشهد که جزو سه 
مرکز مهم حوزوی جهان تشیع بوده و هنوز هم هست و 
با برخی از چهره‌ها و روحانیون فعال آن حوزه هم‌نشینی 
کرد و در تکمیل آموزش‌های دینی خود از این رفت  پیدا 

وآمدها بهره‌ها و عبرت‌ها گرفت.
از  با استفاده  از دانشگاه مشهد  از اخذ لیسانس  پس 
امتیاز رتبه اولی، بورس تحصیلی دانشگاه سوربن فرانسه 

را بدست آورد.
رشد  دوران  سازنده‌ترین  پاریس  در  اقامت  سال  پنج 

علمی وفکری شریعتی را در پی داشت.
او در این مدت علاوه بر تحصیلات جامعه‌شناسی، با 
آثار و شخصیت‌ها و چهره‌های علمی و فکری و فلسفی 
آلبرکامو،  برگسن،  مانند:  نویسندگانی  و  دانشمندان  و 
و  وبرگ  گرویچ  مانند  جامعه‌شناسانی  و  شوارتز،  سارتر، 
اسلام‌شناسانی نظیر لویی ماسینیون، استادِ هانری کربن 
فیلسوف شهیر فرانسوی آشنا و هم‌نشین شد. همچنین 
و  الجزایر  انقلاب  تئوریسین‌های  از  فانون  فرانتس  آثار  با 
و  فرهنگی  خودبیگانگی  از  مورد  در  او  ونظریات  ایده‌ها 
بهره‌مند  امپریالیسم  ازتجاوزات  ناشی  روانی  زیان‌های 

گردید.
او نخستین جرقه‌ها و علاقه‌مندی به افکار فانون را در 

ایران بر افروخت.
دکتر شریعتی علاوه بر ارتباط با انقلاب الجزایر با سایر 
از  جهان  در  استعماری  ضد  وتئوریسین‌های  مبارزین 
جمله تئوریسین‌های جهان عرب و آفریقایی مقیم فرانسه 

ارتباطات گسترده‌ای برقرار کرد.
و  اسلام‌شناس  ماسینیون  لویی  تعالیم  تحت  او 
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اسلام  درباره  بیشتر  تحقیق  به  فرانسوی  مستشرق 
پرداخت.

)لویی ماسینیون مستشرقی مسیحی بود، اما مطالعات 
به  و در معرفی اسلام  آورد  وسیعی درباره اسلام به عمل 
او  اروپا بسیار موثر و نقش‌آفرین بود. و هم  مردم غرب و 
در  کربن  هانری  به  سهروردی  از  رساله‌ای  ارائه  با  که  بود 
آنجا  تا  کرد  سهروردی  تفکر  شیفته  را  او  ترکیه،  استانبول 
در  وپژوهش  تحقیق  صرف  را  خویش  عمر  تمام  کُربن  که 

فلسفه‌ی اسلامی وفلسفه سهروردی نمود.(
شریعتی همچنین به مطالعه دقیق مارکسیسم مشغول 
ک کره  شد و در آن عصر که مارکسیسم قریب یک سوم خا
زمین ونزدیک به یک ونیم میلیارد نسمه بشری را بسمت 
کرده بود جذابیت‌های مارکسیسم علاقه  خویش جذب 

اورا به مطالعه بیشتر این مکتب افزایش داد.
لحاظ  به  شریعتی  دکتر  که  دورانی  کرد:  ادعا  می‌توان 
فضای  گسترش  اوج  نشست  ثمر  به  فکری  و  علمی 
جهان،  روشنفکران  بین  در  چپ‌زدگی  و  مارکسیستی 
به‌ویژه روشنفکران جهان سوم بود. در نتیجه نمی‌توان 
تاثیر اندیشه‌ چپ و مارکسیست را بر روی فضا و اندیشه‌ 
را  ایران  و  روز در جهان، خاورمیانه  آن  فردی واجتماعی 

نادیده گرفت.
تحولات اجتماعی ایران به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و 
حذف و تبعید دکتر مصدق، تاثیرات مهمی روی شریعتی 

گذاشت.
ملی  مقاومت  نهضت  مشهد  شاخه  به  پیوستن  با  او 
ومهندس  بازرگان  مهندس  طالقانی،  آیت‌الله  رهبری  به 
متن  وارد  ایران  سیاست  حاشیه‌  از  عملا  سحابی  یدالله 
با  و  شد  مبارزاتی  و  اجتماعی  سیاسی  فعالیت‌های 
با  که  خود  جوان‌پسند  و  شورانگیز  و  آتشین  نطق‌های 
ظهور  از  خبر  بود  همراه  جدید  تشیعی  و  اسلام  معرفی 
پدیده‌ای ناشناخته و اثرگذار در عرصه مبارزاتی و فرهنگی 

و دینی کشور می‌داد.
ک  ساوا توسط  بار  چند  تاثیرگذاری‌اش  خاطر  به  او 
برای تداوم  را  او  اقدامات  اما این  دستگیر و زندانی شد؛ 
کمیت پخته‌تر و مصمم‌تر ساخت و بر تداوم  مبارزه با حا
بیداری  در  مسلمان  روشنفکر  یک  عنوان  به  مبارزه‌اش 
اساسی  نقش  سوم  جهان  ملت‌های  حتی  و  ایران  ملت 

داشت.
دکتر شریعتی سپس جامعه‌شناسی ادیان را به عنوان 
رشته تخصصی خود در مقطع دکتری برگزید. زیرا دریافته 
دینی  انگیزه‌های  با  جز  استعمارزده  ملت‌های  که  بود 
وعقیدتی علیه استعمار و استحمار و استکبار به حرکت 
که در ایران نیز جز با یک جنبش  درنمی‌آیند. او برآن بود 

دینی و اجتماعی نمی‌توان تحول و تغییری ایجاد کرد.
در  مذهبی  موضوعات  که  بود  معتقد  شریعتی  دکتر 
به عنوان  که مردم  کتب اسلامی‌ چیزی است و شعائری 
دیگر  چیزی  می‌کنند  عمل  آن  به  و  می‌شناسند  مذهب 
که با هردوی  است. و تشیع راستین عنصر متفاوتی است 

آن‌ها مباینت دارد.
تاریخی،  فلسفی،  تحلیل‌های  جهت‌گیری‌ها،  تمام 
که  جامعه‌شناختی شریعتی یک سوگیری مذهبی داشت 

بُعد اسلامی آن از همه برجسته‌تر بود.
او وجود مذاهب از جمله اسلام را بخشی جدا نشدنی 

از حرکت بزرگ ادیان در طول تاریخ بشری ذکر می‌کند و 
گون برانگیخته شده‌اند تا در  گونا که پیامبران  برآن است 
طول تاریخ بر اساس واقعیت‌های جامعه و نیاز بشرِ دوران 

خود، مذاهب جهانی را بنیان‌گذاری کنند.
و  تاریخی  نهضت‌های  طول  در  نیز  را  اسلام  ظهور  او 
قلمداد  مردم  زندگی  بهبود  و  انسان  رهایی  برای  دینی 

می‌کند. و از نظر او، این مفهوم توحید است.
شریعتی اسلام را با اومانیسم )اصالت انسان ویا اصالت 
بشر( مترادف می‌داند.د و با اومانیسم خاص خود نظریات 
رادیکالی درباره بخشی از روحانیت، مساجد و حتی تشیّع 

ارائه می‌دهد.
جامعه‌  فکری  دوران‌های  بحرانی‌ترین  از  یکی  در  او 
مسولیت  که  مسلمان  روشنفکری  عنوان  به  و  ایران 
مبارزه  را  خود  وظیفه‌  دارد،  را  جامعه  به  گاهی‌بخشی  آ
استعمار  و  استثمار  و  استبداد،  ظلم،  کج‌اندیشی،  علیه 
می‌دانست و در طول حیات خویش به صورت نظری و 

عملی به این باورهای آرمانی پایبند بود.
عنوان  تحت  ایران  مردم  آنچه  بود  معتقد  شریعتی 
مدرنیزاسیون بدست آورده‌اند، نوعی آشفتگی و محرومیت 
بومی  ارزش‌های  با  بیگانگی  و  خارجی  سلطه  و  بردگی  و 
و  خود  ریشه‌های  از  ایرانیان  بریدن  علت  به  که  است 
تقلید کورکورانه از غرب پدید آمده است. و برای نجات این 
جامعه، احتیاج به پایه‌گذاری یک مکتب )اسلام شناسی( 
روزآمدی  به  متکی  و  اسلام  وحیِ  درک  طریق  از  تا  است 
وتفسیر مجدد آن، جامعه را به تحولی جدید هدایت کند.

می‌دهد.  تشکیل  را  شریعتی  تفکر  اساس  و  پایه  آنچه 
توحیدی  جهان‌بینی  را  آن‌  خود  که  است  چیزی  همان 
می‌نامد. او تاریخ، فلسفه، دین، شریعت و جامعه‌شناسی 
را در چارچوب یک جهان‌بینی توحیدی مورد توجه قرار 
می‌دهد و با این تلقی، توحید به‌عنوان زیربنای فکری و 
ایدئولوژیک و در دید انسان‌گرایانه، به‌صورت یک فلسفه 
بشری  جوامع  و  انسان  سرنوشت  کشف‌کننده  تاریخ، 

معرفی می‌کند.
کار را  که اساس  اولین مطلب در اندیشه‌ او این است 
توحید می‌داند و سایر تقسیم بندی‌ها مانند سرمایه‌داری 

و کمونیست را غیر اصیل معرفی می‌کند.
که  ک  دوم، انسان را مرکب از دو قطب اصلی یعنی خا
برحسب گفته‌ قرآن انسان از آن آفریده شده است وسپس 
او  وجود  در  حیات‌بخش  عنصر  به‌عنوان  که  خدا  روح 
اساس  این  بر  می‌نماید.  معرفی  است،  شده  دمیده 
انسان موجودی ایستا نیست بلکه در یک )شدن( دائمی 

به‌سمت تکامل است.
سوم، فلسفه تاریخ است که او برگرفته از داستان هابیل 
افراد  و  نیروها  تضاد  هیات  در  تاریخ،  تمام  در  قابیل  و 
می‌نگرد و از آن به‌عنوان سمبل نبرد همیشگی تاریخ بین 
دو انسانِ متضاد یا دو تفکرِ متضاد، دو جامعه و دو طبقه‌ 

متضاد یاد می‌کند.
کردن مفاهیم دینی و اسلامی  دکتر شریعتی با روزآمد 
برخی  تا  گرفته  روحانیت  از  برخی  از  موجود  وضع  نقد  و 
نقد  را  همه  وقت،  کمیت  حا تا  اسلامی  کتب  و  متون  از 

می‌کند.
و  جوانان  از  اغلب  که  را  خود  مخاطب  جامعه‌  او 
و  خویشتن  به  بازگشت  نوعی  به  بودند،  دانشجویان 

و  راستین  و  انقلابی  اسلامِ  تفکر  شناخت  و  گاهی  خودآ
برملا کردن چهره‌ تشیع صفوی و معرفی چهره‌ جدیدی از 
گیر را در  تشیع راستین و علوی دعوت نمود و موجی فرا
میان جوانان به راه انداخت. جلسات سخنرانی او مملو 
بیشتر  درک  و  حقیقت  جستجوی  در  که  بود  جوانانی  از 

شرائط اجتماعی ایران بودند.
کمونیستی  و  مارکسیستی  حرکت‌های  ابتدا  ک  ساوا
برشمرد.  کشور  امنیت  برای  اصلی  و  بالقوه  خطری  را 
سابق  شوروی  کمونیستی  ابرقدرت  نفوذ  به  توجه  با  و 
وابسته  احزاب  فعالیت  و  ایران  مرزهای  همسایگی  در 
ایران  در  چپ‌گرا  وگروه‌های  توده  حزب  جمله  از  آن،  به 
که باید روی  تمرکز خود را معطوف آنها نمود. و آن‌چنان 
فعالیت‌ها و حرکت‌های اسلامی حساس نبود. لذا مدتی 
کمتر از چپ‌گرایان توجه شد و حساسیت  به اسلام‌گرایان 
کم حضور دختران  کم  کمتری روی آنها وجود داشت. اما 
جوان با چادر و پوشش اسلامی و مردان با ریش‌ و ظواهر 
مذهبی در دانشگاه‌ها و نماز جماعت‌های دانشجویی و 
مساجد و نفوذ وسیع تفکر مذهبی در بین قشر جوان و 

ک را دوچندان نگران نمود. سایر اقشار، ساوا
این  از  بیش  و  کرده  ریشه‌یابی  رژیم  امنیتی  دستگاه 
افرادی  آموزه‌های  و  سخنرانی‌ها  تاثیر  تحت  را  وضعیت 
و…  سحابی  بازرگان،  طالقانی،  مطهری،  شریعتی،  چون 
این میان سخنرانی‌های حماسی وکم نظیر  دانست. در 
و  گسترده  حضور  با  که  ارشاد  حسینیه‌  در  شریعتی  دکتر 
شرایطی  می‎شد،  انجام  جامعه  عموم  و  جوانان  بی‎نظیر 

دیگرگون داشت.
، تازه متوجه خطر  ک و مسولان امنیتیِ وقت کشور ساوا
بودند  کرده  بپا  امثال شریعتی  که  و طوفانی  اسلام‌گرایان 
زندانی  و  را دستگیر  بارها دکتر شریعتی  نتیجه  در  شده، 
کردند. با این وجود کنترل اوضاع از دست دستگاه امنیتی 
اقبال  می‌شد،  آزاد  او  که  هربار  که  چرا بود،  شده  خارج 

جوانان و جامعه به او بیشتر می‌گردید.
اسلامی  مارکسیست‌های  را  اسلام‌گرایان  ابتدا  ک  ساوا
گرایش جوانان به شریعتی تردید ایجاد  نامید تا شاید در 
کند. اما این استراتژی تاثیری در جامعه نداشت و برعکس 
حساسیت و علاقه‌ جوانان را به ایشان بیشتر ‌نمود. سپس 
را  ک  با ساوا ناجوانمردانه‌ همکاری دکتر شریعتی  شایعه‌ 
مطرح و به آن دامن زد. اما این ترفند نیز نتیجه‌ معکوس 

پیدا کرد.
کتاب تبدیل  سخنرانیهای دکتر شریعتی بلافاصله به 
می‌شد و به زودی نایاب می‌گردید و به چاپ‌های چندم 

می‌رسید. 
است،  فاطمه  فاطمه  کویر،  کتاب‌های  در  شریعتی 
ادبیات فاخر و حماسی  اوج  و...  برادر  بود  اینچنین  آری 
گذاشت و هر روز به پدیده و  و مذهبی خود را به نمایش 
مانع بزرگی در مقابل استبداد و حکومت وقت تبدیل شد. 
موتورهای  موثرترین  از  یکی  را  ایشان  می‌توان  که  آنجا  تا 
حرکت انقلاب ۵۷ ویکی از تئوریسین‌های آن قلمداد کرد. 
حتی در شعارهای تظاهرات مردم در سال‌های 1356 و 

1357 از شریعتی به عنوان معلم انقلاب نام برده می‌شد.
زحمات  شایسته‌  که  طوری  آن  انقلاب  از  بعد  هرچند 
تقدیر  مورد  بود،  انقلابی  تحولات  بر  او  تاثیر  و  تلاش‌ها  و 
او  رنج‌های  و  زحمات  از  تنها  نه  و  نگرفت  قرار  تمجید  و 
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مخالف  اساس  از  که  تندرو  عده‌ای  بلکه  نشد،  قدردانی 
و  ستم‌ها  و  ظلم‌ها  او  به  بودند  شاه  زمان  در  مبارزه 

تهمت‌ها روا داشتند.
شوربختانه از سوی رهبران و چهره‌های موثر نیز پس از 
انقلاب دفاع درخوری از شریعتی صورت نگرفت. این هم 
کتاب فاخر نخبه‌کشی، از  به قول مرحوم دکتر رضاقلی در 
ایرانیان در طول سده‌های  کشی ما  خاصیت‌های نخبه 

اخیر است.
و اما در این متن نگارنده علاقمند است دکتر شریعتی 
شریعتی  دکتر  تفکر  زیرا  قراردهد،  نقد  مورد  ابعادی  در  را 
پس  که  داشت  انقلابیونی  و  جوانان  بر  را  تاثیر  بیشترین 
کشور را به  از انقلاب در رده‌های مختلف، مسئولیت امور 

دست گرفتند.
زمینه‌  در  به‌ویژه  خود  اندیشه‌  از  بخش‌هایی  در  او 
تئوری‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی راه را به بیراهه 
رفته است و شاید یکی از معضلات امروز جامعه‌ ما از جمله 
بی‌برنامه‌گی  از  ناشی  اقتصادی،  فراوانِ  مشکلات  وجود 
استقرار  برای  اقتصادی  سازنده  تئوری‌های  وفقدان 
عدالت و عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی متفکران 

وتئوری پردازان انقلاب است.
از  عدالت  و  اقتصادی  اندیشه‌  نقد  به  مجال  این  در 

دیدگاه دکتر شریعتی بپردازم.
تعدادی  گذشته  در  که  کنم  تصریح  بایستی  ابتدا  در 
فردی  عدالت  اجرای  نحوه  باب  در  اسلامی  متفکرین  از 
داشته‌اند.  مباحثی  اقتصادی  موضوعات  و  اجتماعی  و 
نصیرالدین  خواجه  رازی،  مسکویه  ابن  فارابی،  جمله  از 
طریقی  به  هریک  و…  قطب  سید  خلدون،  ابن  طوسی، 
تمجید  مورد  بعضا  و  پرداخته‌اند.  موضوعات  این  به 
متاخرین قرار گرفته‌اند. از جمله سید جواد طباطبایی در 
کتاب زوال اندیشه سیاسی به تمجید خواجه نصیرالدین 
حکمت  در  را  او  ناصری  اخلاق  کتاب  و  پرداخته  طوسی 

عملی راهگشا دانسته است.
مذکور  متفکرین  کثر  ا که  است  مهم  نکته  این  ذکر 
بحث‌هایی اخلاقی و توصیه‌ای و انتزاعی در باب عدالت 
بیشتر  که  داشته‌اند  مسلمان  جوامع  اقتصادی  زندگی  و 
به کار قرون گذشته می‌آمده است و برای اقتصاد پیچیده‌ 
جدید، راهبردی برای اجرای عدالت و پیاده نمودن یک 

اقتصاد سازنده به شمار نمی‌آید.
در میان متفکرین غربی، افلاطون علاوه بر موضوعات 
آنتولوژی و اپیستمولوژی و بحث‌های عقلی و ... به این 
که مورد  کتاب جمهوریت نیز پرداخته است  مباحث در 
قرار  پوپر،  و  راسل  چون  اندیشمندانی  نقد  البته  و  توجه 

گرفته است.
علاوه  افلاطون  از  تبعیت  به  نیز  ارسطو  همچنین 
عدالت  و  اقتصاد  موضوع  دیگر،  مختلف  برموضوعات 
کتاب جامعه باز  اجتماعی را مطرح نموده است. پوپر در 
کردن  و دشمنان آن، افلاطون و ارسطو را به ‎خاطر قبول 
برده‌داری در نظام اجتماعی، نقد می‌کند و افکار آن‌ها را 

ضد عدالت می‌شمارد.
اجتماعی  عدالت  و  اقتصادی  اندیشه‌  باب  در  راسل 
که بتوان آنرا نیک‌خواهی و  ارسطو می‌گوید: جای چیزی 

بشردوستی نامید در آثار ارسطو خالی است.
عدالت  موضوعات  به  نیز  غربی  جدید  متفکرین 

و  سوسیالیست‌ها  جمله  از  پرداخته‌اند  اقتصاد  و 
مارکسیست‌ها که معتقد به اقتصاد دولتی و برابری طلبانه 

بوده‌اند.
و  سوسیالیست  مکتب  سابق،  شوروی  فروپاشی  با 
کمونیست نیز رو به اضمحلال گذاشته است و تجربه تلخ 
اجرای سیاست‌های اقتصاد دولتی وسوسیالیستی باعث 
به   ، ناچار به  و  گردیده  سابق  شوروی  مردمان  رنج  و  فقر 

فروپاشی حکومت و نظام کمونیستی سابق انجامید.
، رابرت نازیک یا فون هایک،  لیبرالیست‌هایی مانند رالز
استحقاقات  و  حقوقی  اندیشه  بر  مبتنی  عدالت  به  که 
می‌دانستند  سراب  را  اجتماعی  عدالت  بودند،  معتقد 
وعدالت را به مثابه انصاف در نهادهای اجتماعی تفسیر 
می‌کردند. رابرت نازیک عدالت را در اقتصادِ یک جامعه به 
عنوان استحقاق تعبیر می‌کرد و افراد بشر را مالک خود، 

مالک جهانِ طبیعت مانند معادن و مالکِ ماشین‌آلات 
این  مالکیت  استحقاق  صاحب  را  آنها  و  می‌دانست  و... 

موارد قلمداد می‌کرد.
نظریه‌ اقتصاد لیبرالیستی، منتقدان جدی نیز دارد. از 
کتابش ضمن انتقاد  جمله مک اینتایر در فصل هفدهم 
که  به رالز و نازیک می‌گوید: لیبرالیسم اساسا قادر نیست 
گرایش آن به سوی  که  یک جامعه‌ اصیل سیاسی بسازد، 
تامین خیر جمعی باشد. برای ما عدل و عدالت دیگر یک 
در  عدالت  اینگونه  می‌گوید  تاسف  با  و  نیست.  فضیلت 
جوامع لیبرالیستی فاقدِ جان و جوهر است و غیرممکن 
است با این نوع عدالت بتوان به خوشحالی وخرسندی 

رسید.
قرائت‌های  و  اقتصادی  اندیشه‌های  ذکر  از  غرض 
نظام  یک  در  عدالت  استقرار  برای  بشری  گون  گونا
که دریابیم دکتر شریعتی  اجتماعی و اقتصادی این است 
معاصران  و  گذشتگان  اقتصادی  مکتب‎های  از  کدامیک 

خویش را برای جامعه‌ مسلمانان توصیه کرده است.
گویی جامعه از یک  که شریعتی می‌زیست،  در عصری 
رشته‌ها  و  موضوعات  تمام  در  که  داشت  انتظار  ‌متفکر 
حکیم،  متکلم،  اسلام‌شناس،  همزمان  و  باشد  سرآمد 
در  باشد.  و...  اقتصاددان  و  جامعه‌شناس  فیلسوف، 
هوش  از  و  نماید  تلاش  هم  چقدر  هر  فرد  یک  که  حالی 
سرشاری هم برخوردار باشد، نمی‌تواند در تمام رشته‌ها 
صاحب‌نظر و اندیشه باشد. لذا اولین اشکالی که می‌توان 
همه  در  ایشان  که  است  این  کرد،  وارد  شریعتی  دکتر  به 
تمرکز  بجای  و  است  کرده  نظر  اظهار  و  بحث  زمینه‌ها 
رشته  که  ادیان  جامعه‌شناسی  و  جامعه‌شناسی  روی 
کرده  تخصصی خودش بود، به موضوعاتی دیگر نیز ورود 
است. از جمله به موضوعات فلسفی و اقتصادی و عدالت 
اجتماعی و…که اولا به خاطر برخی اشکالات وارده باعث 
سوی  از  شده،  نظر  اهل  نزد  در  ایشان  جایگاه  تضعیف 
دیگر بدآموزی‌ها و انحرافاتی را نیز به دنبال داشته است. 
و باعث به وجود آمدن طرفداران و مخالفان افراطی برای 

ایشان گردیده است.
دکتر شریعتی شخصیتی با تحمل و صبور و انتقادپذیر 
بود و در مقابل اندیشه‌های مقابل وتضارب آرا از گشودگی 
است:  فرموده  خود  که  آنجا  تا  است.  بوده  برخوردار  لازم 
یاد  چیزی  بود،  موافق  من  با  همیشه  که  کسی  از  »هرگز 

نگرفتم«
تلاشهای  به  نهادن  ارج  ضمن  مجال،  این  در  لذا 
خودگذشتگی‌های  از  و  مجاهدت‌ها  و  دینی  و  فرهنگی 
دکتر شریعتی، قصد دارم در باب اندیشه‌ شریعتی درباره 
عدالت و اقتصاد مورد نظر وی مقداری صریح و بی‌پرده 
گفته و راجع به برخی آراء ایشان نظرات خود  با او سخن 
کنم و البته هیچگاه قصد تخریب و یا تضعیف و یا  را بیان 
تاثیرگذار  بسیار  چهره‌ای  عنوان  به  ایشان  گرفتن  نادیده 
کشور را ندارم، بلکه این متن بیشتر مروری  در تاریخ این 

نقدآمیز به برخی از آراء ایشان است.
شریعتی  اندیشه‌  در  اجتماعی  عدالت  و  عدالت 
مباحث  جزو  بلکه  نیست،  حاشیه‌ای  و  فرعی  موضوعی 
محوری و اصلی اندیشه‌ شریعتی است. او در کتاب )جهت 
مکتب  هر  می‌گوید:   )۵۷.۱۳۵۹ اسلام،  طبقاتی  گیری 
انقلابی، آزادیخواهی که به آن معتقدی و مذهب تو هرچه 

آنچه پایه و اساس 
تفکر شریعتی را 

تشکیل می‌دهد، 
همان چیزی است که خود 
آن‌ را جهان‌بینی توحیدی 

می‌نامد. 
او تاریخ، فلسفه، دین، 

شریعت و جامعه‌شناسی را 
در چارچوب یک 

جهان‌بینی توحیدی 
مورد توجه قرار می‌دهد 

و با این تلقی، توحید به‌عنوان 
زیربنای فکری و ایدئولوژیک 

و در دید انسان‌گرایانه، 
به‌صورت یک فلسفه تاریخ، 

کشف‌کننده سرنوشت 
انسان و جوامع بشری 

معرفی می‌کند.
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کلکتویسم، ایده‌آلیسم، ماتریالیسمِ دیالکتیک،  که هست 
و...  انقلابی  امپریالیسم  یا  متعهد،  دمکراسی  اومانیسم، 
عمل  جامه‌  می‌خواهد  را  دواصل  که  نیست  این  از  غیر 
ظلم  و  طبقاتی  تضاد  و  استماع  نظام  یکی  بپوشاند. 
کند به نظام برابری  اجتماعی و تفرقه‌ اجتماعی را تبدیل 
کمیت استبدادی و اشرافی  و عدالت، دوم جامعه را از حا
رها کند و از یک رهبری انقلابی برخوردار سازد. یکی نظام 
طبقاتی جامعه را می‌خواهد تغییر بدهد و دیگری نظام 

کمیت جامعه را. حا
چهره‌هایی  مقابل  در  را  ابوذر  مانند  الگویی  شریعتی 
را  او  و  می‌کند  مطرح  سینا  ابن  و  فارسی  سلمان  مثل 
معرفی  عدالت  طرفدار  مسلمان  یک  از  کامل  نمونه‌ای 
می‌نماید وکتاب ابوذر سوسیالیست خداپرست را ترجمه 
الگوی  عنوان  به  ابوذر  به  را  خود  علاقمندی  و  می‌کند 
برجسته اسلامی و به عنوان یک شخصیت سوسیالیست 
آثار شریعتی،  ابراز می‌نماید. در تمام عمر و  و عدالتخواه 
دارد.  وجود  او  وتمام  تام  الگوی  عنوان  به  همواره  ابوذر 

)الگار ۱۸۲.۱۳۶۵( 
از  آنرا  که  است  مهم  چنان  شریعتی  نزد  در  عدالت 
در  می‌نماید.  معرفی  تشیع  و  اسلام  بنیادی  خصایص 
اینجا ذکر جمله‌ای از امام علی )ع( خالی از لطف نیست، 
یا  است  بالاتر  دین  پرسیدند  حضرت  آن  از  که  هنگامی 
بالاتر  عدالت  فرمودند:  پاسخ  بیدرنگ  )ع(  امام  عدالت؟ 
گر عدالت نباشد، دینی هم وجود نخواهد  از دین است. ا
داشت. و دینی واقعی است که دستوراتش منجر به اجرای 
از اصالت وحقیقت برخوردار  گردد وگرنه آن دین  عدالت 

نیست.
شریعتی از پیام امام علی )ع( و سایرپیام‌های وحیانی و 
قرآنی تاثیر فراوان گرفته بود و عدالت را در مباحث خود به 
عنوان یک اصل اساسی اسلامی همواره مد نظر داشت. او 
علت اقبال مردم ایران به اسلام و پذیرش آن را به خاطر 
پیام عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی می‌دانست که در اسلام 
نهفته بود. او شخصیت و هویت تشیع را با عدالت و امامت 
برابر دانسته و تشیع فاقد عدل و امامت را در زمره تشیع 
است.  دانسته  روان  و  روح  وبدون  نموده  معرفی  صفوی 

)دکتر شریعتی، علی )ع( ۴۴۶.۱۳۶۸( 
که برای  به اعتقاد شریعتی، اسلام دین عدالت است 
نجات بشریت از چنگال ظلم و طاغوت ظهور کرده است. 
به اعتقاد او، اسلام فلسفه و علم نیست. رسالتی است که 
برای نجات بشر از جهل و ظلم و برای آزادیِ مستضعفین 
و استقرار عدالت در زندگی و رستگاری انسان آمده است. 

)دکتر شریعتی، ازکجا آغاز کنیم، ۴۸.۱۳۵۹( 
کید نماید اصول اسلام و همه‌  شریعتی بر آن است که تا
ادیان محدود به توحید، نبوت و معاد است و اصل عدل و 
امامت را اصول خاص اسلام می‌داند و معتقد است عدل و 
امامت چیزی نیست که تشیع به اصول اسلام اضافه کرده 
باشد، بلکه بخش ذاتی اسلام است. )دکتر شریعتی، تشیع 

علوی وتشیع صفوی۱۴۱.۱۴۲، ۱۳۵۹( 
جزو  دو  آن  می‌گوید:  امامت  و  عدل  اهمیت  درباره  او 
دیده‌  رنج  توده‌های  همه‌  که  است  اسلام  خاص  اصول 
)دکتر  می‌خواند  خود  به  را  غرب  بردگان  و  روم  و  ایران 

شریعتی، تاریخ شناخت و ادیان، ۴۸.۵۰: ج ۱.۱۳۶۲( 
آثار شریعتی مملو از بحث عدالت است و بدون عدالت 

تمام آثار او تهی و بی معنی است. او عدالت را مهمترین 
بدون  که  می‌داند  آفرینش  نظام  و  اجتماعی  نظام  وجه 
جهان  اساس  بر  شریعتی  می‌شود.  بی‌معنی  زندگی  آن 
بینی توحیدی، عدالت اجتماعی را با تکیه بر اصل برابری 
از  ناشی  را  اجتماعی  نابرابری  و  می‌کند  تحلیل  طبقاتی 

وجود طبقات اجتماعی می‌داند.
رویکرد  همزمان  و  تاریخ  فلسفه‌  به  شریعتی  نگاه 
مقوله  با  آن  وارتباط  عدالت  مقوله‌  به  او  ایدئولوژیکی 

نابرابری طبقاتی و باور ایشان به تاریخ بشر که دارای آغاز و 
غایتی است و آن را علم »شدن« انسان نام‌گذاری می‌کند 
تاریخی  را به جبری  ما  تاریخی  به دترمنیسم  او  اعتقاد  و 
کم است می‌کشاند  که بر زندگی انسان حا کلی و علمی  و 
انتخاب  می‌باید  انسانی  فرد  یک  بعنوان  من  می‌گوید:  و 
کنم که در مسیر تاریخ حرکت کنم، جبر تاریخ را به نیروی 
یا با جهل و خودپرستی و  کنم و پیش بروم  علم تسریع 

منفعت‌طلبی طبقاتی در برابر آن بایستم و له شوم. )دکتر 
شریعتی، اسلام‌شناسی، بی‌تا:، یک /۶۳( 

فلسفه‌ تاریخی شریعتی ملهم از یکی از قصه‌های قرآنی 
که رابطه هابیل و قابیل و تداوم راه هریک از آنان،  است 
را پیش می‌برد )همان منبع، ۵۱(. شریعتی جنگ  تاریخ 
هابیل و قابیل را آغاز تاریخ بشر و جنگ دو جبهه‌ متضاد 
در تاریخ بر اساس دیالکتیک تاریخ می‌داند )همان منبع، 
گرفته تا شریعتی تاریخ را و  ۷۵(. قصه قرآنی مبنایی قرار 
تضاد  تحلیلِ  برای  نماید.  تحلیل  آن  اساس  بر  را  انسان 
وپیدایش تضاد طبقاتی، تضادی که همواره بین دو قطب 

کم و محکوم در جریان است. حا
زندگی  فلسفه  آدم،  قصه  کند  اثبات  که  است  برآن  او 
انسان را بیان می‌کند و قصه‌ هابیل و قابیل فلسفه تاریخ را 

برای انسان ترسیم می‌نماید.
و  )خدا  یعنی  لجن  و  روح  از  انسان  است  معتقد  او 
شیطان( تشکیل شده که همواره با هم در جنگ هستند. 
او تاریخ را نیز مانند انسان تشکیل شده از دو طیف متضاد 
می‌بیند که در طول تاریخ با هم در نبرد هستند و همچون 
انسان، تاریخ را نیز دارای حرکتی دیالکتیکی می‌داند. این 
کشته شدن هابیل توسط قابیل آغاز  تضاد بین بشری با 
می‌شود و کشته شدن هابیل نقطه آغاز تحلیل او پیرامون 
جوامع  در  طبقاتی  تضاد  و  اجتماعی  طبقات  ‌پیدایش 
که  می‌گیرد  نتیجه  و   )۷۰ منبع،  )همان  است.  مختلف 
که همه فرزند آدم بودند و برابر و مساوی  وحدت انسانی 
بودند به تضاد منجر شد. و دو برادر به دشمن هم تبدیل 
شدند. یعنی وحدت انسانی تبدیل شد به تفرقه انسانی 
و سپس به خصومت انسانی منجر گردید. )دکتر شریعتی، 

جهان بینی وائدئولوژی، ۲۴:۱۳۶۱( 
مطرح  را  سوال  این  بلافاصله  شریعتی  رویکرد  این  با 
ریخته  انسان  خون  شد  باعث  عاملی  چه  که  می‌کند 
برابری بشری تبدیل به جنگ وتضاد  و  شود؟ و وحدت 
در  شریعتی  می‌رسد  بنظر  شود؟  تاریخ  طول  در  تاریخی 
اولیه  کمون  از  جامعه  خروج  چگونگی  می‌خواهد  اینجا 
او  به‌نظر  که  را  مارکس  نظریه‌  تاریخیِ  تکامل  مراحل  در 
همان جامعه‌ بی‌طبقه‌ توحیدی اولیه است تشریح نماید 
و نظریه‌ خود را به شکلی روش‌مند به شکل‌گیری طبقات 

تاریخی پیوند بدهد.
آن‌ها  طبقه‌  از  ناشی  را  قابیل  و  هابیل  جنگ  او 
به  هدیه  آوردن  که  هنگامی  می‌نویسد:  و  می‌دانست 
جهت تملک به هابیل و قابیل ابلاغ شد، هابیل شتر سرخ 
موی و قابیل گندم پوسیده می‌آورد و به طور سمبلیک و 
که هابیل مربوط به دوره‌ صید و  نمادین نتیجه می‌گیرد 
کی است می‌باشد و قابیل مربوط به  که دوره‌ اشترا شکار 
کشاورزی و تملک و مالکیت است و متعلق به دوره‌  دوره‌ 
ک  اشترا دوره  هابیل  دوره  مالکیت،  انحصاری  پیدایش 
کشاورزی  مالکیت  دوره  قابیل  دوره  و  مالکیت  از  پیش 
شریعتی،  )دکتر  است.  طبقاتی  تضاد  پیدایش  منشاء  و 

اسلام‌شناسی بی‌تا: ۷۱.۲( 
کند، مالکیت انحصاری  که اثبات  شریعتی بر آن است 
و  واحد  جامعه  بود،  زور  از  ناشی  که  اولیه  خصوصی  و 
که از وحدت برخوردار بود به دو شقه تقسیم  توحیدی را 
تولید  صاحب  گروهی  مالکیت،  پیدایش  با  که  چرا کرد. 
گروهی دیگر  ابزار تولید و منافع تولید شدند و  و صاحب 

در عصری که 
شریعتی می‌زیست، 

گویی جامعه از یک ‌
متفکر انتظار داشت که 

در تمام موضوعات 
و رشته‌ها سرآمد باشد 

و همزمان اسلام‌شناس، 
متکلم، حکیم، فیلسوف، 

جامعه‌شناس و اقتصاددان 
و... باشد. لذا اولین اشکالی که 

می‌توان به دکتر شریعتی 
وارد کرد، این است که 
ایشان در همه زمینه‌ها 

بحث و اظهار نظر کرده است 
و بجای تمرکز 

روی جامعه‌شناسی و 
جامعه‌شناسی ادیان 

که رشته تخصصی خودش بود، 
به موضوعاتی دیگر نیز 

ورود کرده است. 
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کشیده شدند.  اول  گروه  بردگی  به  گروه دوم  آن‌ها،  فاقد 
قابیل نماینده دوره‌ای است که یک قطعه از زمین خدا را 
محصور می‌کند و نام خودش را بر آن منبع تولید می‌گذارد 
مجبور  و  می‌کشد  بردگی  و  استثمار  به  را  دیگران  بعد  و 
و  تولیدی  منبع  در  نان‌شان  خوردن  برای  که  می‌کند 
اقتصادی او کار کنند! )شریعتی، جهان بینی وایدئولوژی، 

.)۲۵.۱۳۶۱
بنابراین شریعتی همانند تحلیل مارکسیستی، نابرابری 

و تضاد طبقاتی را ناشی از مالکیت خصوصی می‌داند.
در اندیشه مارکسیسم، مالکیت خصوصی و انحصاری 
جامعه کمونیستی اولیه را به جامعه‌ای نابرابر تبدیل کرد و 

زمینه‌ساز تضاد طبقاتی شده است.
کسب  که مالکیت عامل  را  البته نظر مارکس  شریعتی 
که مالکیت عامل  کرده و معتقد است  قدرت است را نفی 
کسب قدرت نیست، بلکه می‌گوید: در این لحظه حساس 
درست  تا  کرد  معکوس  را  مارکس  دیدگاه  باید  تاریخ  از 
باشد. بدین معنی که در آغاز، عاملی که مالکیت را به خود 
اختصاص داد. قدرت و زور بود. زور مالکیت فردی را به 
را دوام و سلاح بخشید.  آورد و مالکیت فردی زور  وجود 
)دکترشریعتی،  ساخت.  مشروع  و  طبیعی  و  قانونی  وآن‌را 

اسلام‌شناسی، بی‌تا ۱۱۰-۱۰۹( 
به  شریعتی  دکتر  مالکیت،  با  ارتباط  در  کلی  بطور 
است.  معتقد  زیربنا  دونوع  به  مارکسیست‌ها  از  تبعیت 
بر  اجتماعی،  مالکیت  دیگری  و  انحصاری  مالکیت  یکی 
که زیر بنا، یا طبقاتی است یا  این اساس نتیجه می‌گیرد 
همه  که  است  بنایی  زیر  اجتماعی  بنای  زیر  اجتماعی، 
جامعه می‌تواند از منابع مادی و معنوی آن استفاده کند. 
که مالکیت بصورت  و زیر بنای طبقاتی، زیر بنایی است 
حقوقِ انحصاری در می‌آید. پس از آن جامعه به دوطبقه 
گی‌های قرون  متضاد تبدیل می‌شود )دکتر شریعتی، ویژ

جدید، ۱۳۶۱.۳۲۳(
شریعتی در ادامه تحلیل تاریخی خود می‌گوید، اینکه 
هابیل می‌میرد؛ یک واقعیت تاریخی است و اینکه از آن 
سرنوشت  و  حکومت  و  اقتصاد  و  زندگی  و  مذهب  پس 
مردم به‌دست قابیل است یک تحلیل واقع‌گراییِ انتقادی 
و مترقی است. و اینکه هابیل بی‌ فرزند رفت و انسان‌های 
در  که  می‌دهد  نشان  نیز  قابیلند  بازماندگان  همه  فعلی 
نظام قابیلی، جامعه و حکومت و مذهب و اخلاق و بینش 
ناهنجاری‌های  و  دارد  قابیلی عمومیت  رفتار  و  گرایش  و 
از  بر هر جامعه و عصری  کم  زندگی و پریشانی اخلاق حا

اینجاست )دکتر شریعتی، اسلام‌شناسی ۵۷.۱( 
نظام  این  اما  نیست.  بد  انسان  ذات  شریعتی  نظر  از 
و  طبقاتی  جامعه  در  که  است  انسانی  ضد  اجتماعی 
قربانی  را  انسان  فضایل  و  است  نمایان  فردی  مالکیت 

می‌کند.
که  هابیل  جناحِ  بین  درگیری  و  تضاد  نسل  به  نسل 
که قتیل  جناح مستضعف و محکوم است. یعنی مردمی 
کم بر جامعه‌های  تاریخند. و اسیر نظام قابیلی که نظام حا
که  است  تاریخ  دائمی  جنگ  جنگ،  این  و  است  بشری 
کم می‌رسد  نسل به نسل پرچم قابیل به‌دست طبقات حا
وارثانش می‌رسد.  به  و خون‌بهای هابیل، نسل به نسل 
که برای عدالت و آزادی و ایمان راستین  مردمی محکوم 
مبارزه می‌کنند و این نبرد در همه‌ دوره‌ها ادامه دارد. در 

 ،۱ اسلام‌شناسی  شریعتی،  )دکتر  گونه‌ای.  به  عصری  هر 
بی‌تا: ۶۱( 

در  شد،  گفته  شریعتی  جهان‌بینی  در  که  همانگونه 
که در آن جایی برای تفاوت  تفکر او اصل بر توحید است 
بین انسان‌ها و طبقاتی شدن جامعه وجود ندارد. وقتی 
طبقات در جامعه تشکیل شد، مذهب به عنوان ابزاری 
برای توجیه تفرقه طبقاتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد 

و نبرد مذهب علیه مذهب آغاز می‌شود و مذهب شرکِ 
اجتماعی شکل می‌گیرد.

و  شرک  قابیل،  و  هابیل  میان  طبقاتی  مذهبِ  این 
انسانی،  وحدت  و  عدالت  با  طبقاتی  تبعیض  توحید، 
مذهب خدعه و تخدیر و توجیهِ وضع موجود، با مذاهب 
گاهی و حرکت و انقلاب در طول زمان تاریخی، پیوسته  آ

در جنگی مداوم درگیر است تا آخرالزمان، )همان منبع(

تاریخِ  جبری،  انقلابی  براساس  است  معتقد  شریعتی 
قابیلی به پایان می‌رسد و برابری و توحید مستقر می‌گردد. 
دکتر شریعتی از این وضعیت تحت عنوان انقلاب جهانی 
که قطعا در سراسر زندگی بشر  و انتقامِ تاریخی و طبقاتی 
که نوید  گسترش خواهد یافت یاد می‌کند و اشاره می‌کند 

خداوند نیز چنین است. )قصص/۵(
در آخرالزمان با یک انقلاب جهانی این دوگانگی و تضاد 
با هم پیوسته می‌شود. توحید بر جهان و وحدت بشری 
عدالت  هم  شکل  این  به  و  می‌کند.  حکومت  زمین  بر 
اجتماعی و هم حقیقت در تاریخ احیا می‌شوند وآن دوره، 
نظامِ بعد از آخرالزمان است )دکتر شریعتی، اسلام‌شناسی، 

بی‌تا، ۲۹۴(
در اندیشه شریعتی، حقیقت و عدالت با هم مرتبط و 
متحدند. با پایان تاریخ، این تضاد دیالکتیکی عدالت که با 
جعل و انحراف حقیقت از بین رفته بود، دوباره بر اثر جبر 

تاریخ بر پا خواهد شد.
در اندیشه‌ شریعتی عدالت امری است الهی وتاریخی و 
که  محدود به خواسته‌ها و تمنیات محدود افراد نیست 
بایستی با به روز ساختن و روشن نمودن فلسفه‌ اجتماعی 
اسلام آنرا محقق ساخت. همانطوری که ملاحظه می‌گردد 
در اندیشه و بیان شریعتی هیچ برنامه‌ عملی برای تحقق 
آن‌را  بلکه  نمی‌شود.  دیده  عدالت  زمینه  در  باورهایش 
کتاب  در  اسلام  اجتماعی  فلسفه  ساختن  روشن  به 
کتاب بازشناسی هویت ایرانی )۱۳۶۱(  اسلام‌شناسی و در 

به آینده حواله می‌دهد.
و  شیعه  کلامی  بنیادهای  از  بحث  هنگام  شریعتی 
رویکردی  که  ارسطو  دیدگاه  با  عدلیه(  )غیر  سنت  اهل 
غیر عدلیه‌ای دارد مخالفت می‌کند و به نقد این دیدگاه 
را  موجود  مراتب  سلسله  ارسطو  می‌گوید:  و  می‌پردازد 
بهم‌خوردن  به‌دلیل  را  دخالتی  هر  و  می‌بیند  عادلانه 
زیرا ارسطو مدافع  نابودی می‌شمارد.  و  اعتدال، بیماری 
کم است. ولی کسی که در زیر این نظام سنگین  طبقه‌ حا
له می‌شود این را عدل نمی‌داند. لذا دکتر شریعتی دیدگاه 
تفسیر  نفی  به  و  کشیده  چالش  به  را  ارسطو  عدلیه  غیر 
است،  کم  حا طبقه  و  موجود  وضع  مدافع  که  ارسطو 

می‌پردازد.
روزگار،  آن  مکتب  مهمترین  عنوان  به  مارکسیسم 
تاثیر فراوانی بر اندیشه شریعتی داشت. این تاثیرپذیری 
از یک سو در نقد و طرد این مکتب فکری به مثابه یک 
ایدئولوژی و از طرف دیگر با پذیرش بسیاری از مولفه‌ها 
شریعتی  سوی  از  مارکسیستی  وگزاره‌های  اصطلاحات  و 
که پذیرش نوعی جبر تاریخی و  همراه بوده است. تا آنجا 
تضاد دیالکتیکی در تحلیل تحولات اجتماعی در اندیشه‌ 

شریعتی مشاهده می‌شود.
پیدایش  باعث  بعضا  شریعتی  بر  مارکسیسم  تاثیر 
تناقضات و دیدگاه‌های متضادی در اندیشه‌ او نسبت به 

مارکسیسم و اسلام شده است.
مواجهه  به  توجه  با  عدالت  از  شریعتی  تعریف 
روح  به  نسبت  او  شیفتگی  و  مارکسیسم  از  وتاثیرپذیری 
عدالت خواهی و برابری‌جویی سوسیالیسم با اصطلاحات 
عدالت  شریعتی  دکتر  نظر  از  می‌شود.  بیان  مارکسیستی 
برابر است با تکیه بر اصل برابری طبقاتی، برابری حقوق 
و  است  توحید  بنایش  زیر  که  نظامی  اساس  بر  انسانی 

دکتر علی شریعتی 
در حد توان خود 

کوشید تا جامعه‌ ایران، 
به‌ویژه جوانان را 

با اسلام وتشیعِ راستین 
آشنا کند و نقشی 

بسیار ارزنده در حرکت 
و جنبش انقلابی 

مردم ایران داشته باشد. 
هرچند به لحاظ فکری 

ایرادات و اشکالاتی نیز 
بر اندیشه‌ او وارد است 

اما در مقابل جذب 
فوج، فوج جوانان 

در عصر خویش به انقلاب 
و تحولات اجتماعی، 

اشکالات او قابل مقایسه 
و ملاحظه نیست.
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روبنایش عدل جهانی. )دکتر شریعتی، علی) ع( ۲۳۵-۱۳۶۸.۲۳۴(
این تعریف مارکسیستی از عدالت با جهان‌بینی اسلامی دکتر شریعتی در هم آمیخته 
است. یعنی دکتر شریعتی تلاش می‌کند تا در چارچوب جهان بینی دینی، عدالت را با 
تعاریف مارکسیستی که از نظر او با فلسفه تاریخ و زندگی اجتماعی انسان در ارتباط است 
پیوند دهد. مثلا دکتر شریعتی با استفاده از مفاهیم زیر بنا و روبنا در جامعه‌شناسی و 
فلسفه مارکسیسم، نوعی رابطه‌ زیربنایی و روبنایی بین توحید و عدل برقرار می‌کند. 

بدین ترتیب اصل توحید را زیر بنا و عدالت اجتماعی را روبنای آن نام‌گذاری می‌کند.
زیر بنای توحیدی یعنی درک جهان به صورت یک وحدت، و یک کل به هم وابسته، 
که روبناهای اجتماعی نیز همسو وهم جهت با آن هستند. در چنین موضعی، اقتضای 
جهان بینی توحیدی، برابری طبقاتی است. چرا که نابرابری و بی عدالتی از این لحاظ‌که 

متناسب با نظام شرک است، وحدت و یکپارچگی را به تشتت و پارگی تبدیل می‌کند.
و  اجتماع  به  دادن  اصالت  می‌شود،  دیده  شریعتی  اندیشه‌  در  که  دیگری  اشکال 
عدالت اجتماعی است و هیچگونه بحثی در مکتوبات و بیانات ایشان راجع به فرد 
و حقوق فردی وجود نداشته است. در این زمینه نیز با مکتب مارکسیست اختلافی 
ندارد. زیرا مارکسیست‌ها هم از عدالت وحقوق فردی حرف نمی‌زنند. در حالی‌که اسلام 
اینکه اسلام‌شناسی مانند دکتر  به حقوق فرد و جامعه همزمان توجه داشته است. 
شریعتی از حقوق فردی غافل شده است محل تامل است. این مهم شاید به دلیل 
که در اصالت جامعه در اندیشه‌ مارکسیست و سوسیالیت به  اهمیت و نقشی است 
گرفتن  مثابه یک جریان غالب داشته است و تاثیرپذیری شریعتی از آن باعث نادیده 

حقوق فردی شده است.
شریعتی عدالت را صرفا در قالب بحثی جامعه‌شناختی، یک مساله اجتماعی صرف 
کلامی در باب عدالت را قبول نداشته  می‌دیده است و هرگونه تحلیل مجرد فلسفی و 
وآن را انتزاعی می‌دانسته است. در حالی که عدالت یک بحث صرفا اجتماعی نیست. 
بلکه بحثی مهم در زندگی بشر است، به‌ویژه فیلسوفان فلسفه سیاسی می‌توانند درباره 

آن راهکارهای فکری و عملی ارائه کنند.
شریعتی برای رفع بی‌عدالتی واز بین بردن نظام نابرابری و طبقاتی و ایجاد جامعه 
انقلاب  یک  پویایی  در  را  موجود  حل  راه  تنها  مارکسیستی،  تفاسیر  همانند  عادلانه 
کی می‌داند.  ِاجتماعی ضد طبقاتی و تغییر ساختارِ مالکیت خصوصی به مالکیت اشترا
این انقلاب اجتماعی، بازگشتی به نظام کمونیستی اولیه و مبتنی بر جامعه توحیدی 

است.
همان طوری که بینش‌های جامعه شناختی مارکس، زمانی که می‌خواهد چگونگی 
کند، با پیشگویی‌های اتوپیایی همراه  کمونیستی آینده را ترسیم  شکل‌گیری جامعه‌ 
آخرالزمانی  فلسفی  آرمان‌گرایی  دچار  نیز  شریعتی  جامعه‌شناختی  تحلیل  می‌شود، 
تاریخ قابیلی  انقلابی جبری،  بر مبنای  و  آخرالزمانی  بر اساس این تحلیل  و  می‌شود 
)تاریخ تضاد و سلطه طبقاتی( به پایان می‌رسد و برابری و توحید مستقر می‌گردد و به 
این شکل، هم عدالت اجتماعی و هم حقیقت در تاریخ احیاء می‌شوند و آن دوره‌ نظامِ 
اسلام‌شناسی،  )شریعتی،  است!  تاریخ  فلسفه  اقتضای  این  و  است  آخرالزمان  از  بعد 

بی‌تا، ۲۹۴( 
همانطوری که ملاحظه می‌شود، تحلیل دکتر شریعتی در مورد علت‌های اجتماعی 
که  و بنیان‌های بی‌عدالتی با اتخاذ رویکردِ اجتماعی قدرت، تبیین دارد. اما هنگامی 
آرمان‌گرایانه وخوشبینانه و غیر  بپردازد دچار تحلیل‌های  راه حل  ارائه  به  می‌خواهد 

اجتماعی می‌گردد.
و  شدت  با  کمونیستی  جامعه‌ای  برپایی  در  مارکسیسم  برنظریه  وارده  نقدهای 
حدّت بیشتری بر نظریه‌ شریعتی نیز وارد است. به‌ویژه اینکه پیش‌گویی‌های مذکور 
پایه‌ جامعه‌شناسی ندارد و از چهره‌ای علمی و جامعه‌شناس در طراز شریعتی، انتظار 

پذیرش و یا طرح تحلیل‌های غیرجامعه‌شناسانه نمی‌رود.
شریعتی در حد توان خود کوشید تا جامعه‌ ایران، به‌ویژه جوانان را با اسلام وتشیعِ 
کند و نقشی بسیار ارزنده در حرکت و جنبش انقلابی مردم ایران داشته  راستین آشنا 
اما در  او وارد است  اندیشه‌  بر  نیز  ایرادات و اشکالاتی  باشد. هرچند به لحاظ فکری 
اجتماعی،  تحولات  و  انقلاب  به  خویش  عصر  در  جوانان  فوج  فوج،  جذب  مقابل 

اشکالات او قابل مقایسه و ملاحظه نیست.

◣ فهرست منابع این مقاله در دفتر نشریه موجود است.
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استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی

محمد حسین زارعی

تأملی درمفهوم »فقه سیاسی«

غ از اینکه اصطلاح فقه سیاسی اساسا می تواند معنای  فار
باشد،  داشته  علوم انسانی  حوزه  در  موجهی  و  معقول 

می توان آن را از دو منظر بررسی کرد:
مفهوم اول فقه سیاسی به مثابه یک معرفت و علم، 
حکومت داری  آیین  و  رویه  یک  مثابه  به  دوم  مفهوم  و 
روش شناسی،  مفروضات،  از  اول  مفهوم  بررسی  است. 
مسئله شناسی، اصول و ارزشهای بنیادین به مثابه یک 
در  باید  باشد،  گاهی  آ و  حقیقت  مفید  باید  که  معرفت 
حوزه های علمی و معرفتی انسانی مانند هر اندیشه و تفکر 
انسانی موضوع نقادی معرفت شناسی، فلسفه و الهیات، 
حکمرانی،  و  سیاسی  علوم  اخلاق،  و  سیاسی  فلسفه 
جامعه شناسی، اقتصاد و حقوق و… مورد سنجش قرارگیرد 
و  کاوی  وا مورد  آن  گزاره های  روایی  و  سقم  و  صحت  تا 

آزمون های معرفتی و منطقی قرار گیرند.
آیین  و  رویه  مثابه  به  سیاسی  فقه  دوم  مفهوم  اما 
تاریخِ  و  تجربه ها  به  مسلمانان  جامعه  حکومت داری 
نسبت ها و روابط فقه با سیاست و تجربه حکومت داری 
مربوط می شود. رابطه فقه و سیاست در مفهوم دوم بنا 
امر  و  اقتضائات حکومت داری  و  به ظرف زمانی و مکانی 

جمعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
اول  مفهوم  که  است  این  در  رویکرد  دو  این  تفاوت 
خارج از عرصه و ساحت عمومی و ضرورت سیاست ورزی 
شکل می گیرد، اما مفهوم دوم با تجربه حکومت داری در 
عرصه عمومی و اجتماعی و ضرورت سیاست ورزی پیوند 
جمعی  و  سیاسی  عمل  استلزامات  این  و  است  خورده 
را  سیاسی  امر  و  سیاست  چیستی  و  ماهیت  که  است 
تعریف و بازنمایی می کند. قطعا میان هر نظریه یا اندیشه 
به  بنا  آن در عرصه جمعی فاصله ای  به  سیاسی و عمل 
که  دارد  وجود  تاریخی  و  اجتماعی  و  سیاسی  اقتضائات 
قابل فهم می باشد. اما میان فقه سیاسی در نظر و فقه 
سیاسی در عمل شکافی است که بنظر می رسد که از نوع 
که هیچگاه پُر  فاصله اجرایی نیست، بلکه شکافی است 
نمی شود. دلیل آن این است که اساسا مفهوم امر سیاسی 
کمیت و حکومت داری مورد فهمِ  به عنوان پیش فرض حا

فقه سیاسی قرار نمی گیرد.
تمشیت  متولی  فقه  تاریخی  نظر  از  که  گفت  می توان 
امور عبادی و تنظیم مناسبات مسلمانان و دینداران در 
فقهای  که  است  احکامی  مبنای  بر  مذهبی  جامعه  یک 
کرده اند و  مسلمان از متون روایی و آیات قرانی استخراج 
مسلمانان برای مدیریت روابط مذهبی و اعتقادی خود 
کرده اند. به این  از آن بصورت داوطلبانه و ارادی پیروی 
که  است  استوار  پیش فرض  این  بر  سیاسی  فقه  ترتیب 

و  عبادات  قبیل  از  دیگری  امر  هر  مانند  سیاست  برای 
گر  ا یا  و  دارد  وجود  معینی  و  مشخص  احکام  معاملات، 
متون  از  استنباط  قابلیت  ندارد  وجود  مشخصی  احکام 
اجتهادی  و  فقهی  روش شناسی  و  تفقه  طریق  از  دینی 
و  نیست  مستقلی  امر  سیاست  نتیجه  در  و  دارد،  وجود 
آموزه های  و  احکام  مشمول  دیگری  موضوع  هر  مانند 
فقهی و شرعی است. اینکه تا چه اندازه این ادعا درست 
کرد. اما منظور از پیروی  است را باید جای دیگری بحث 
که از مذاهب  که مسلمانان  داوطلبانه و ارادی این است 
و نحله ها و شعب مختلف فقهی بوده و هستند، هر یک 
بنا به اراده و فهم خود و مسالک فقهی موجود از فقهای 
کرده اند. احکام و موضوعات  همان مکتب فقهی تبعیت 
سیاسی نیز دائر مدار دیدگاه فقیه یا مجتهد متبوع است و 
از این رو، این برداشت مبتنی بر رویکرد موردی و متکثر به 

رابطه فقه و سیاست در مفهوم اول از فقه سیاسی است.
که انجام تکالیف و فرایض دینی  اما مسئله این است 
آتوریته  و  الز ام  یک  پایه  بر  و  بوده  درونی  الزام  بر  مبتنی 
حقوقی و سیاسی و بیرونی شکل نگرفته است، مگر آنکه 
یا یک رویکرد  از احکام  در عصر و دوره ای تاریخی برخی 
بر  بنا  سیاسی  »تصمیم های«  به  تبدیل  خاصی  فقهی 
چنین  باشند.  شده  کم  حا یا  خلیفه  سلطان،  یک  اراده 
کم مبتنی بر انتخاب سیاسی  »تصمیم هایی« از سوی حا
و  زمانی  خاص  برهه  یک  در  کم  حا که  بوده  مصالحی  و 
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کرده است،  قلمرو جغرافیایی در جامعه مسلمانان اتخاذ 
فقهی  فرامین  سیاسی  ماهیت  معنای  به  امر  این  لیکن 
که  مفهوم  این  به  حکومت،  در  کم  حا سوی  از  صادره 
حکم فقهی اساسا برای تنظیم روابط اقتداری در ساحت 
عمومی و سیاسی وضع شده باشد، نیست و ارتباطی با 

ماهیت سیاسی احکام ندارد.
به  بنا  که  کم است  این »تصمیم« حا به سخن دیگر، 
فرمانروایی  قدرت  از  برخورداری  و  خود  سیاسی  جایگاه 
به برخی ا ز احکام فقهی ماهیت سیاسی و نفوذ حقوقی 
انتخاب  بجای  می‌توانست  کم  حا اینکه  کما  می‌بخشد، 
حکم فقهی »الف« به انتخاب حکم فقهی »ب« یا حکم 
»پ« بنا به مصالح وقت دست بزند که طبیعتا می‌توانست 
آثار و تبعات متفاوتی برای جامعه فقهی مسلمانان داشته 

باشد.
کم است که مدلول‌های احکام  بنا به یک تعبیر، این حا
فقهی را تعین می‌بخشد و یا حتا خلق می‌کند و معانی و 
لذا  و  می‌کند  بار  فقهی  مفاهیم  بر  را  جدیدی  مفاهیم 
مدلول یا همان مفهوم و معنا یا جوهر احکام فقهی هیچ 
اهمیت و جایگاهی ندارند، بلکه این دال )دلالت‌گر( است 

که به آن معنا می‌بخشد.
حقوقی  امر  یا  سیاسی  امر  عنوان  به  که  چیزی  لذا 

کم است. اهمیت دارد، »تصمیم« و »آتوریته« حا
دارد  سیاسی  ذاتا  ماهیتی  که  کم  حا آتوریته  منشا  اما 
میان  واقعی  رابطه  از  ناشی  بلکه  نیست،  فقه  خود  از 
کم و مسلمانان و مانند هر رابطه اقتداری  فرمانروایی حا
اجرای  به  سیاسی  ماهیت  آنچه  است.  حکومت‌داری  و 
در  و  و نظم سیاسی  کمیت«  لباس »حا در  احکام فقهی 
مستقرِ  و  واقعی  قدرت  می‌دهد،  دینداران  جمعی  عرصه 
اجتماع  یک  کردن  بنا  برای  آن  پیروان  انتخاب  و  کم  حا
کم و  دینی فقهی است، و در واقع، این قدرت مستقر حا
»تصمیم و فرمان« او و »انتخاب پیروان« برای اطاعت و 
که دارای ماهیت سیاسی است و لذا  فرمان‌برداری است 
در صورت فقدان انتخاب و رضایت پیروان از فرمان‌برداری 
کم دینی، سیاست فقهی  در جامعه دینی یا نافرمانی از حا

اساسا شکل نمی‌گیرد.
اتباع فقه و فقها یا مجتهدان  آنکه، رابطه بین  بعلاوه 
کنده  پرا متکثر،  و  متمرکز  غیر  فقهی  نظم  یک  بر  مبتنی 
کمیت  حا مفهوم  آنکه  حال  است،  مراتبی  سلسله  غیر  و 
مبتنی بر تمرکز، سلسله مراتب اقتداری، مطلقه بودن، غیر 
کمیت  قابل تجزیه بودن، انسجام و هماهنگی نیروهای حا
که چون فقه و  می‌باشد. اهمیت این تمایز به این است 
با  که  است  گرفته  شکل  دنیایی  و  زمان  در  فقهی  نظم 
کمیت بویژه از دیدگاه فیلسوفانی چون  مفهوم و تئوری حا
کارل اشمیت بیگانه است، طبعا  ژان بُدن، توماس هابز و 
سیاسی  مدرن  مفاهیم  سایر  و  مفهوم  این  نمی‌توانسته 
مشروعیت  موجه‌سازی  مردمان،  دولت-ملت،  مانند 
اجتماعی،  قرارداد  قوا،  تفکیک  نمایندگی،  )حقانیت(، 
دمکراسی، قانون اساسی و مفهوم حق‌ها را در درون خود 
هضم نماید و لذا وقتی متکفلِ نظم سیاسی مدرن شده 
بطور  آنچه  یافته،  ظهور  کمیت  حا و  حکومت  قالب  در  و 
کمیت  حا آثارِ  و  مفهوم  همان  صرفا  گرفته  وام  گزینشی 
کارآمدی  مشروعیت،  مردمان،  نقش  به  پایبندی  بدون 

حکمرانی، حکومت قانون و مشارکت سیاسی است.

جمهوری  اساسی  قانون  تجربه  در  آنچه  این‌رو،  از 
اسلامی از مناسبات فقه و سیاست از آب درآمده است، 
تعارضات آشکار مفاهیم مدرن و مفاهیم فقه سنتی است.

بانکداری،  مانند  موضوع  یک  خصوص  در  فقه  اینکه 
تجارت، روابط خارجی، مدیریت منابع، قضاوت یا حجاب 
یا اعتراض و نافرمانی و مخالفت سیاسی مقرره‌ای داشته 
که  چیزی  ندارد.  اهمیت  اصلا  باشد،  نداشته  یا  باشد 
کم  که فقه نقش ترجمان اراده حا اهمیت دارد این است 
در حکم راندن را ایفا می‌کند؛ یا به بیانی دیگر، صرفا ابزار 
کمان می‌توانند به  فرمانروایی است. یعنی همانطور که حا
ایدئولوژی‌های قرن بیستمی )از چپ تا راست( در صدور 
فرمان علیه مخالفان خود به دلیل انحراف از آرمان‌های 
کمِ مسلمان  ایدئولوژیک متوسل شوند، مفروضا یک حا
محاربه  یا  بغی  حکم  به  فقه  کشکول  از  می‌تواند  نیز 
را  آن  و  کند  کسازی  پا را  خود  مخالفان  تا  شود  متوسل 
آیات و  فرمان الهی بنامد، و یا بر عکس مثلا می‌تواند به 
روایات مربوط به نقش و اهمیت مردم و شوراها در امور 
کند  جمعی مسلمانان و آیات قران در این زمینه استناد 
کشور مشارکت دهد و آن‌را  و آنان را در اداره امور عمومی 

مردم‌سالاری دینی توصیف کند.
که  است  این  کرد  غفلت  آن  از  نباید  که  مهمی  نکته 
اینگونه  و  تبَعیت‌گراست  جامعه‌ای  دین‌داران،  جامعه 
مقبولیت  برای  که  شده‌اند  تربیت  و  دیده  آموزش 
اعمالشان نزد خداوند در امور زندگی و روزمره و اعمال و 
معین  شرایط  با  مجتهدی  یا  فقیه  از  باید  خود  مناسک 
از  تبعیت  فرضِ  این  مرز  یا  قلمرو  اینکه  اما  کنند.  تبعیت 
کجاست و یا اینکه شامل همه  فقیه از سوی دینداران تا 
عبادی  مناسک  از  عمومی  و  جمعی  و  فردی  حوزه‌های 
سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه‌های  تا  گرفته 
خود  این  بلکه  نمی‌آید،  بر  فقه  درون  از  الزاما  می‌گردد، 
که در رویکرد و خوانش از متون  یکی از موضوعاتی است 

مذهبی و فقهی مندرَج است.
از  سیاسی  قرائت  همین  را  اساسی  نقش  اینجا،  در 
احکام فقهی ایفا می‌کند و از احکام فقهی صرف، اندیشه 
که در بالا توضیح داده  کمیت در مفهومی  سیاسی و حا
شد، بر نمی‌خیزد. خوانش خاص سیاسی از متون فقهی 
یا قدرت است.  از دولت، حکومت  همان نظریه سیاسی 
، این رویکرد و فهم سیاسی است که مقدم  به سخن دیگر
»برون  امری  البته  که  است  فقهی  و  دینی  متون  فهم  بر 
 ، فقهی« می‌باشد. به این لحاظ ما در نظریه‌های فقه‌مدار
گستره‌ای از نظریه‌های سیاسی مواجه‌ایم،  بطور مثال با 
کثری  کمیت یا حدا خواه با حداقلی از قلمرو ولایت و حا
نظریه  بودن  فقهی«  »برون  کمیت  حا و  ولایت  قلمرو  از 
سیاسی تشکیل حکومت مذهبی یا دینی بر مبنای یک 
سیاسی،  فقه  از  اول  مفهوم  در  خاص  سیاسی  خوانش 
مانند هر نظریه سیاسی دیگر باید در حلقه‌های معرفتی 
و دانشگاهی سوژه سنجش و نقد و ارزیابی علمی و عقلانی 
در سایه اصول و ارزش‌های حکمرانی مانند حق حکومت 
کردن، شیوه حکمرانی، کارآمدی، پاسخگویی، مشروعیت، 
نه  و  گیرد  قرار  آزادی  و  عدالت  حق‌ها،  مردم،  جایگاه 
ارزش‌ها و اصول یا اهداف »درون فقهی« که نوعی مغلطه 

و مصادره به مطلوب است.
که ادعای حکومت فقهی  تناقض موضوع اینجاست 

در واقعِ امر متکی بر امری سیاسی و امری »برون فقهی« 
و  روایی  غالبا  که  آن  موجهه‌  دلایل  آنکه  حال  است، 
آنجا  از  مکتوب و منقول هستند، »درون فقهی« است. 
قرائت‌ها  برخی  در  فقهی  متون  از  سیاسی  خوانش  که 
کرده است،  برداشت سیاسی جلوه  خود در قامت یک 
، اولویت  که هیچ امتیاز از آثار و پیامدهای آن این است 
سیاسی  نظریه‌های  سایر  به  نسبت  الهیاتی  قداست  یا 
قبیل  از  دمکراسی  نظریه‌های  مانند  رقیب  حکمرانیِ  و 
آن‌ها  رقابت  در  لیبرال دمکراسی  یا  سوسیال دمکراسی 
مانند  حکمرانی  مسائل  عینی  و  واقعی  رفع  و  حل  در 
و  فردی  امنیت  و  کارآمدی  همگانی،  رفاه  مشروعیت، 

اجتماعی نخواهد داشت.
تحلیل  و  نقد  که  دارند  وجود  مثال‌هایی  و  شواهد 
مانند  می‌کنند،  تقویت  را  سیاسی  فقه  دوم  مفهوم  از 
فلسفه  نظام.  مصلحت  تشخیص  مجمع  شکل‌گیری 
مصلحت  تشخیص  مجمع  تشکیل  و  مصلحت  وجودی 
نظام این است که حکم فقهی و شرعی که از سوی شورای 
بلکه  نیستند،  مهم  می‌شوند،  داده  تشخیص  نگهبان 
اولویت  که  آنهم مصلحت نظام اسلامی است  مصلحت، 
دارد! هر چند شورای نگهبان مصوبات مجمع تشخیص را 
تحت »عناوین ثانوی فقهی« توجیه می‌نماید، اما چنین 
استدلالی تلاش مذبوحانه برای به دام انداختن امر غیر 
حقوقی  و  فقهی  امر  چارچوب  در  سیاسی(  )امر  حقوقی 
کمیت  کم در وضعیت حا است تا نسبت و رابطه اراده حا
فقهی  گسست  تا  دارد  نگه  برقرار  فقه  با  صورت  هر  در  را 
در حکومت‌داری در افکار و انظار دینداران را پنهان نگه 
کننده است، الزامات  دارد. بنابراین خوانش، آنچه تعیین 
ع اهمیت ثانوی  مصلحت نظام اسلامی است و فقه و شر
به  مصلحت  ماهیت  و  موضوع  چند  هر  دارند.  تبعی  و 
کم اعضا آن را تعیین می‌کند  تشخیص مجمع است، اما حا
و چنانچه به وظایفش خوب عمل نکند، می‌تواند ترکیب 
آنرا تغییر دهد یا موضوعات مبتلا به را به شورای دیگری 
کند و  گذار  مانند شورای هم‌آهنگی اقتصادی سران قوا وا
یا اقدام به تشکیل نهاد مشابه دیگری نماید. آخر الامر، 
و  فقه  چارچوب  در  که  است  کم  حا سیاسی  اراده  این 
شریعت نمی‌گنجد و این فقه و شریعت است که خود را با 

کم تطبیق دهد. ید با اراده و »تصمیم« حا
اساسی  قانون  اصول  و  است  شده  استدلال  بسیار 
که نظام و حکومت اسلامی،  نیز بر این امر دلالت دارند 
که هدفش برقراری احکام اسلام و مشخصا  نظامی است 
احکام فقه و شریعت ا ست، اما درفرآیند حکومت‌داری، 
و  خاص  وضعیت‌های  و  ضرورت‌ها  که  درمی‌یابد  کم  حا
احکام  و تعطیل شدن  تعلیق  ضرورت می‌توانند موجب 
اسلامی مانند نماز و حج و غیره شوند، چون حفظ نظام 
اسلامی از اوجب واجبات است. در اینجا احکام اسلامی و 
شریعت به عنوان هدف تشکیل حکومت و کارکرد اولیه آن 
به خاطر امر ثانوی و ضروری دیگر که حفظ نظام اسلامی 
از اوجبِ واجبات  آیا  اما  است، متوقف و معلق می‌شود. 
و  فقهی  قاعده  یا  حکم  یک  اسلامی،  نظام  حفظ  بودنِ 
»تصمیمِ«  بر  مبتنی  سیاسی  حکم  یک  یا  است  شرعی 

کمیّت«؟  »حا

◣ فهرست منابع این مقاله در دفتر نشریه موجود است.
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دانش آموخته دکتری علوم سیاسی

رضا جلالی

سه چهره از شریعتی

نویسنده این سطور شریعتی‌شناس یا شریعتی‌پژوه نیست 
فردی  ذهنی  چرخش‌های  می‌شود  آورده  آنچه  بلکه 
علاقه‌مند به مسائل اجتماعی و سیاسی و سوالاتی است 

که هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. 
متعاقب حوادث ۱۳۵۶، از تابستان ۱۳۵۷ تنور انقلاب 
ایران شعله‌ور و هر روز گستره‌ی آن بیشتر می‌شد. تصاویر 
و پارچه‌نوشته‌هایی که در راهپیمایی‌ها استفاده می‌شد، 
که طیف‌های مختلف فکری در اعتراضات  گویای آن بود 
از جمله شخصیت‌هایی  نیز  دارند. علی شریعتی  حضور 
بود که به عنوان »معلم شهید« الهام بخش انقلابیون بود.

معلم شهید ما دکتر علی شریعتی
جان به کفش نهاده بود، الله الله چه همتی…

هر انقلاب دو چهره دارد: »خون و پیام«
»آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند 

باید کاری زینبی کنند و گرنه یزیدی اند«
»شهید قلب تاریخ است«

که  بودند  شریعتی  سخنان  معروفترین  از  فوق  جملات 
مشترک  هدف  می‌شد.  دیده  تظاهرکنندگان  دست  در 

انقلابیون، سرنگونی رژیم سلطنتی و تمام نیرو و توان آن‌ها 
برای دستیابی به این هدف بسیج شده بود. انقلاب پیروز 
کشور خیابان‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها،  شد و در سراسر 
شریعتی  اسم  به  فرهنگی  کز  مرا و  اجتماعات  سالن‌های 
جلسات  و  اجتماعات  اغلب  در  و  شدند  نامگذاری 
سخنرانی، جملات و گفته‌های او مورد استفاده قرار گرفته 
انشاء  موضوع  عنوان  به  را  او  مشهور  عبارات  معلمان  و 
راهنمایی  دوم  سال  در  دارم  خاطر  به  می‌کردند.  مطرح 
که راجع به جمله‌ معروف ابوذر  معلم انشاء خواسته بود 
و  ندارند  خوردن  برای  نانی  که  کسانی  از  تعجبم  »در 
نیز  شهرستان  در  بنویسم.  است«  نیام  در  شمشیرشان 

دبیرستان و خیابانی به یاد او نامگذاری شده بودند.
انقلاب پیروز، دشمن مشترک مضمحل، بازار رقابت و 
کم کم دشمنی گروه‌های سیاسی داغ و در سال ۱۳۶۱ نام 
دبیرستان مذکور، به »هفتم تیر« تغییر نام یافت و کتابهای 
کتابخانه‌ها خارج شدند. یعنی مطالعه کتب و  شریعتی از 
کلمات قصار او  طرح اندیشه‌های او دیگر مطلوب نبود. 
موضوع انشاء و تحقیق نبودند و در مناسبت‌های مذهبی 
گر سخنران مطلبی از او نقل می‌کرد، بدون ذکر نام بود.  ا
ظاهراً اقبال و شهرت و نیکنامی شریعتی دولت مستعجل 

بود و شاید حق با شاعر بود که می‌گوید:
مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه

زیرا که نشد وقف تو این مرکز غبرا

چرا چنین شد؟ 
دشمن  بر  غلبه  از  پس  که  بود  آن  از  کی  حا جستجوها 
مشترک، عرصه برای ظهور و بروز اختلافات قدیمی آماده و 
شرایط انقلابی و جنگی بهترین فرصت برای کنار گذاشتن 
قبل  سال‌ها  از  که  شد  مشخص  است.  آن  نقد  و  اندیشه 
روحانیون مخالفت خود را با بعضی از اندیشه‌های او اعلام 
که در متون اسلامی  داشته‌اند. شریعتی بارها اعلام نموده 
این  و  نام »روحانیت« وجود ندارد  به  و اسلام اصطلاحی 
»عالم«  اسلام  در  است.  شده  گرفته  مسیحیت  از  عبارت 
نظراتی  ابراز  نیز  و  گیری  موضع  این  »روحانی«.  نه  داریم، 
چون »مبنای حکومت اسلامی شوراست«، »انکار خاتمیت 
زنان«،  به  نسبت  زوجات  تعدد  خواندن  »جنایت  دین«، 
»معرفی موسیقی به عنوان هنر اسلامی«، »نظر متفاوت 
پل  »انکار  پیامبر«،  به  گرونده  مرد  نخستین  به  نسبت 
صراط«، »خطا کار دانستن پیامبر« و »برتر قرار دادن گاندی 
از پرچمدار بزرگ اسلام و تشیع )علامه مجلسی(«، سبب 
کترین و  کنش علما شده و به او لقبهایی چون »خطرنا وا
گستاخترین دشمن شیعه« و »منکر ضروری اسلام« داده 
کتب او حرام« و حتی تکفیر او از سوی  و »خرید و فروش 
کردن  آیات عظام مطرح و بعلاوه به دلیل »بدنام  بعضی 
و  ظلم  دستگاههای  با  آن‌ها  همکاری  طرح  با  روحانیت 
جور« و نیز »ضربه جبران ناپذیر وی بر هماهنگی روحانیت 

و طبقه تحصیل کرده« مورد شماتت قرار گرفته بود.
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هدف  برکت  به  که  اختلاف  و  نقار  از  پر  پیشینه  این 
کوتاهی به محاق رفته بود، مجدداً عیان و  مشترک مدت 

فرصتی پیدا شد تا به تعبیر مولوی:
گشایم هفت سوراخ نفاق وا

در ضیای ماه بی‌خسف و محاق

دولت،  فلسفه  با  آشنایی  برکت  به  و  رسیدم  دانشگاه  به 
تاریخ  نیز  و  اسلام  و  شرق  و  غرب  سیاسی  اندیشه‌های 
اجتماعی و سیاسی ایران و جهان، دیگر فهم اصطلاحاتی 
سال ۱۳۶۷  نبود.  دشوار  می‌زند،  موج  شریعتی  آثار  در  که 

مطالعه کتب او را آغاز کردم.
و  جالب  برایم  او  تحلیل‌های  اسلام،  تاریخ  حوزه  در 
بصورت  را  اسلام  تاریخ  زمان  آن  تا  که  من  بود.  ارزشمند 
نقلی و در قالب شرح زندگی پیامبر اسلام و غزوات ایشان 
و  جنگ‌ها  در  مسلمین  غنایم  تعداد  از  و  بودم  خوانده 
نقدهای  داشتم،  خوبی  اطلاعات  نوع،  این  از  مسائلی 
اسلام  تاریخ  از  جدید  خوانش  و  نوشته‌ها  نوع  این  بر  او 
شده  معرفی  »تابو«  که  موضوعاتی  و  مسائل  بخصوص 

بودند، برایم مطلوب بود.
او  آیا  که  را  سوال  این  شریعتی  آثار  با  بیشتر  آشنایی 
پر  ذهنم  در  احساسی  و  دغدغه‌مند  یا  است  اندیشمند 
»آنچه  از  می‌خواهد  که  است  مدعی  می‌ساخت.  رنگ‌تر 
هست« به »آنچه باید باشد« برسد. تحقق این ادعا مستلزم 

اندیشه عمیق و جامع الاطراف است.
که از »باید« صحبت می‌کند و می‌خواهد  به‌ویژه فردی 
آینده‌ای مطلوب را برای بشر تصور نماید، لازم است شناخت 

جامعی از موضوع بررسی خود )انسان( داشته باشد.

انسان مورد نظر شریعتی کیست؟ 
و ابتنای انسان‌شناختی او چیست؟ 

فردی است صغیر، فاقد رشد اخلاقی و کمال معنوی لازم و 
منفعل که به تکامل می‌اندیشد اما »ره رفتن به کوی دوست 
گاه  را نمی‌داند« ولی چون از هدف، رهبری و قبله‌ی واحد آ
است بسیار ایثارگر است و سعادت، خوبی، خوشی، اصلاح، 
ترقی، رفاه، قدرت و حقیقت را قربانی می‌کند و برای رسیدن 
صرفنظر  »امام«  نفع  به  خود  اختیارات  از  »تکامل«  به 
آرا، عقاید، فرهنگ، اخلاق،  می‌کند تا امام بتواند با تغییر 
بینش، سنت و سلیقه‌ی جامعه به هر قیمت، مردم را در 
مستقیم‌ترین، صحیح‌ترین و با بیشترین سرعت به تکامل 
پا  و  دست  رام،  منفعل،  انسان  این  سراغ  شود!  رهنمون 

چلفت بی‌اختیار را کجا می‌توان گرفت؟ 
حریص،  را  خود  مخلوق  قرآن  در  خداوند  قرآن؟  در 
برابر  در  بی‌تاب  ناسپاس،  ضعیف،  عجول،  کم‌طاقت، 

آسیب‌ها و بخیل در خیر و شادی معرفی می‌کند.
در سنت و سیره پیامبران و بویژه پیامبر اسلام؟ داستان 
از  ترور پیامبر، خروج شبانه پیامبر  ابیطالب، طرح  شعب 
آن حضرت در دوران ده‌ساله  مکه، جنگ‌ها و سریه‌های 
توسط  حضرت  آن  رحلت  از  پس  که  اتفاقاتی  و  هجرت 
اصحابش بوقوع پیوست نیز انفعال مورد نظر شریعتی را 

ثابت نمی‌کند.
به  )ع(  علی  امامت  دوران  شریعتی،  علی  منظور  شاید 
مردم  از  حضرت  آن  گله‌های  است.  معصوم  امام  عنوان 
عراق، کوفه، و… و تحمیل سه جنگ به آن حضرت توسط 

مسلمانان و برخی از اصحاب پیامبر نمی‌تواند این موضوع 
را ثابت کند.

در ادبیات عرفانی ایران هم فرد مورد نظر شریعتی جایی 
کس در  ندارد. مثلاً عزیزالدین نسفی می‌گوید: »اعتقاد هر 
که البته در عالم او را مثل و مانند  حق خود چنان است 
هر  پس  نبیند،  و  نداند  دیگران  برابر  را  خود  هرگز  نیست، 

رتبه‌ای که در عالم بزرگتر باشد، خود را مستحق آن داند«.
در  دارد  دوست  بتواند،  گر  ا »انسان  می‌گوید:  هرودت 
جای خداوند بنشیند«. به نظر می‌رسد شریعتی متاثر از 
ک روسو مبدع فلسفه سیاسی دیکتاتوری‌های شبه  ژان ژا
که در آن جامعه  دموکرات در آرزوی جامعه طبیعی است 
به دلیل نبود مالکیت و امتیازات ناشی از رسوم و عرف به 
عنوان علل ایجاد نابرابری اجتماعی، هنوز ذات و سرشت 
آزادی و برابری قربانی ستم و استثمار  آلوده نشده او  بشر 

نشده‌اند.
در  باید  احتمالاً  که  شریعتی  نظر  مورد  انسان  این  اما 
آخر الزمان ظاهر شود، در ایام انتظار باید همواره معترض 
زیرا »انتظار« مذهب »اعتراض« است و زندگی این  باشد 
انسان منتظر در »عقیده« او و »جهاد« در راه عقیده‌اش 
خلاصه می‌شود. تربیت این افراد در دوره‌ی انتظار توسط 
کشهای اجتماعی انجام  کشا افراد متقی مسولیت‌پذیر در 
توسط  ابدی  جهل  در  مردم  نگهداشتن  از  تا  می‌گیرد 
نظام  از  غیر  دولت‌ها  کلیه  او  شود.  ممانعت  دیکتاتورها 
مورد نظر خود را عامل تباهی و مانع دستیابی انسان‌ها به 
تکامل می‌داند. سوال این است که این مبارزه در راه عقیده 
مختص طرفداران اوست یا هر صاحب عقیده‌ای ملزم به 

مبارزه برای معتقدات خود است؟
پاسخ هرچه باشد، از این برداشت شریعتی چیزی غیر از 
جنگ حاصل نمی‌گردد زیرا به تعبیر »هابز« هرکس دیگران 

را دشمن و گرگ خواهد دید.
با  »زمانه  می‌گوید  که  حال  همان  در  آنکه  شگفت‌تر 
و  حلاج  دنبال  به  همزمان  بستیز«  زمانه  با  تو  نسازد  تو 

عین‌القضات می‌رود. جمع اضداد!
ادیان  اشکال  »جمیع  می‌گوید:  خرقانی  ابوالحسن 

مساویند«.
محی الدین عربی می‌گوید: پس به هیچ عقیده‌ای خود 

را به تمامه بند مکن«.
اوست«  ظرف  رنگ  همان  آب  »رنگ  می‌گوید:  جنید 
پس هرگز در عقاید مردم دخالت نمی‌کند و خدا را در هر 

معتقدی می‌یابد.
و  ع  فر و رسوم ظاهری مذاهب  حلاج می‌گوید: »آداب 
اصل و اساس کار درک حقیقت است« و می‌گوید »تا کنون 

هیچ مذهب نگرفته‌ام«.
عین القضات هم می‌گوید: »دریغا هفتاد و دو مذهب که 
اصحابش با یکدیگر خصومت می‌کنند و از ملت، هر یکی 
گر همه  غیر خود را ضد می‌دانند و یکدیگر را می‌کشند. ا
جمع آمدندی و این کلمات از این بیچاره بشنیدی، انسان 
را مصور شدی که همه یک دین و یک ملتند. تشبیه، خلق 

را از حقیقت درک کرده است«.
درک این تناقص دشوار است و می‌پرسم شاید شریعتی 
در جستجوی مدینه‌ی فاضله بوده است، ولی آیا آرمان‌شهر 
که خیال‌پردازی درباره یک نظم اجتماعی آرمانی  خواهی 

است در خلاء شکل می‌گیرد؟ 

که در خصوص  بررسی نظریات افلاطون و توماس مور 
کی از آن است که این دو  مدینه‌ی فاضله بحث کرده‌اند، حا
با مطالعه نظام‌های سیاسی موجود، نقایص این سیستم را 
در آرمان شهر خود برطرف کرده‌اند و به جنگ نظام سیاسی 
که با فراز و فرود زیاد در  کم نرفته اند. مثلاً توماس مور  حا
انگلستان توسط هنری هشتم به نخست وزیری منصوب 
فاضله  مدینه  را  انگلیس  حکومت  کاستی‌های  می‌شود، 

مورد نظر خود بر می‌شمارد.
به‌کارگیری  دولت،  دستگاه  در  دانشمندان  به‌کارگیری 
پذیرش  کارخانه‌ها،  مدیریت  در  خردمند  و  مسن  افراد 
پادشاه مادام العمر با حق عزل او در صورت استبدادورزی 
و آزادی ادیان و حذف کشیشان، توانگران، نوکران و گدایان 
به دلیل مفید نبودن آن‌ها از جمله پیشنهادات او برای رفع 
نقایص حکمرانی در بریتانیا است. مور با توجه به اقدامات 
کلیسا و سوء استفاده کشیشان از قدرت می‌گوید در مدینه 
قدرت  اما  دارند  حرمت  کم،  تعدادشان  کشیشان  فاضله 
ندارند. در واقع تجربه ورزی و اصلاحات تدریجی و نه انقلاب 

را برای بهبود حکومت و زندگی مردم پیشنهاد می‌کند.

نظام سیاسی مورد نظر شریعتی » دموکراسی متعهد« بر 
که می‌گوید از دو  کدام تجربه‌ تاریخی استوار است؟ به‌ویژه 

»ت« متنفر است. تاریخ و تقی زاده.
شفیعی  ابیات  این  با  را  اندیشه ‌شریعتی  بتوان  شاید 

کدکنی انطباق داد:
آنچه می‌خواهم نمی‌بینم
آنچه می‌بینم نمی‌خواهم

دموکراسی غربی را نمی‌خواهد چون دموکراسی برای امت و 
رای مردم با پول و سرمایه قدرتمندان کنترل می‌شود و برغم 

ظاهر امر، منویات سرمایه داران محقق می‌گردد.
بردگی  از  فرد  آزادی  بر  مبنی  مارکس  نظر  شریعتی 
در  انسانها  عملاً  چون  نمی‌پذیرد  هم  را  سرمایه‌داری 
کشیده شده‌اند و  دیکتاتوری پرولتاریای استالینی به بند 
آرزو می‌کنند که همچون »عدل بنی عباس« نظام استالینی 

در آتش افتد.
یا لیت جور بنی مروان عاد لنا

)ای کاش ستم بنی مروان برگردد(
یا لیت عدل بنی عباس فی النار

)ای کاش عدل بنی عباس در آتش افتد(

پس اسلام را به عنوان بینابین این دو مکتب به عنوان 
رشد  از  مرحله‌ای  مستلزم  را  آن  تحقق  و  معرفی  رئآلیسم 
اخلاقی و کمال معنوی می‌داند که انسان‌ها به خاطر برابری 
از حق خود چشم می‌پوشند. رئآلیسمی که به نظر می‌رسد 

مختص عصر ظهور امام معصوم باشد.
باید  را  شریعتی  معتقدند  کسانی‌که  با  بخواهیم  گر  ا
شویم  همراه  کرد،  بررسی  خود  مکانی  و  زمانی  ظرف  در 
به  بی‌توجه  که  شریعتی  متعهد«  »دموکراسی  می‌گویم: 
ماهیت انسان، تجارت سیاسی و تاریخ ارائه شده است، 
مشابه رمانتیک‌های قرن هیجدهم فرانسه است، زیرا آن‌ها 
هم نهضتی کاملاً احساسی و به دنبال احساس همدردی 
با فقرا بودند بدون آنکه به نقشه‌های حساب شده برای 

بهبودی زندگی فقرا دلبستگی نشان دهند.
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پژوهشگر و روزنامه نگار

مسعود رضوی فقیه

شریعتی و ادبیات فارسی در قرن جدید

شاید عنوان این نوشته، قدری عجیب و ناموزون بنماید. 
گوشه ای از مقصود و هدف  اما توضیحات در ادامه تنها 
آنچه  که  می کنم  کید  تا اما  کرد.  خواهد  روشن  را  نگارنده 
نوشته ام تنها یک نظر شخصی است و هیچ الزام و اصراری 
و  تاملات  نیست.  مخاطبان  طرف  از  پذیرش  و  القا  در 
و  صحت  به  مقرون  است  ممکن  که  است  نقدهایی 
گفتاری شتابزده و فاقد قوت…، اما به  حقیقتی باشد و یا 

هر حال نظر نویسنده همین است.
زمانی که دکتر علی شریعتی به نگارش اثر ادبی و تاریخی 
بسیار شیوایی درباره پیامبر اسلام پرداخته بود و رساله 
بود.  زمانه دیگر  و  زمینه  را می نوشت،  »سیمای محمد« 
اثری بسیار  ارشاد مشغول تهیه  یارانش در حسینیه  و  او 
مرتضی  از  بودند.  پیامبران«  خاتم  »محمد  اسم  به  مهم 
مطهری و سید محمود طالقانی تا عبدالحسین زرین کوب 
و محمدرضا حکیمی و مهدی بازرگان و محمدجواد باهنر 
کبر هاشمی و حبیب الله پیمان  و دیگران…، طیف های  و ا
متنوع و متفاوتی از محققان و نویسندگان و نظریه پردازان 
که قرار  باورمند به جهان بینی اسلامی و ایدئولوژی نوینی 
گرد آمده و درپی بیانی  است تفکر مردم را متحول سازد 

نوین از دین و ایمان و اسلام و انسان بودند که قرار بود در 
مقالات یا فصل های این کتاب تجلی یابد.

جهان در سه عرصه، سه قرن عقب تر از امروز بود. هم 
قرن هجری قمری که به مناسبت پایان آن کتاب دوجلدی 
مهم را تمهید و تدارک می دیدند و قرن جدیدش داشت 
را  پنجاه  دهه  که  شمسی  هجری  سده  هم  می شد،  آغاز 
طی می کرد و با شتاب وارد دهه های پایانی می شد. هم 
که دهه هفتاد از اواخر هزاره دوم را سپری  سده میلادی 
یک  و  بیست  قرن  و  جدید  هزاره  سوی  به  و  می نمود 

می رفت.
کتاب  که هریک صفحه و فصلی از  امروز هر سه حیطه 
گویی جلوتر  ایرانیان بود، متحول شده و سه قرن  زندگی 
که قرن هجری  رفته ایم. در اسلام و ایمان و فرهنگ دینی 
قمری نماد آن است و این 15 قرن تاریخ نماینده ارزش ها 
فرهنگ  و  ایران  در  می شود.  محسوب  آن  رویدادهای  و 
از سال 14۰۰ را  تازه ای  که قرن هجری خورشیدی  میهنی 

دارد طی می کند. و نیز در عرصه مدرنیسم و زیست غربی 
که از سال 2۰۰۰ به سده و بلکه هزاره نوین وارد شد و به کلی 
زیست جدید و متفاوتی را با عرضه تکنولوژی های نوین در 

عرصه جهان مجازی و حقیقی پدید آورد. 
اینک و با این زمانه و زمینه های دیگرگونه، جان و جهان 
نو، انسان نو و اندیشه های نو متولد شد و پای به محیط 

حیات و تکامل در جوامع انسانی نهاد. 

با این سرآغاز و شروع جدید، می توان دانست که چرا آنان 
درپی فهم و دریافتی نو از دین سنتی و کهن بودند؟ درواقع 
از  و متجدد  نوگرا  و  آوانگارد  گروهی  آنان  که  گفت  می توان 
قصدشان  که  بودند  روحانیون  و  محققان  و  نویسندگان 
تحول فکر دینی در پرتو ارائه تفسیری تازه از تاریخ اسلام و 
زندگی و سیره نبوی بود. آن ها قصد داشتند در برابر نگرش 
و فهم سنتی، درکی پویا و زنده و قابل ارائه به جوان متجدد 
و مسلمان امروزی در ایران و دیگر سرزمین های اسلامی را 
بیان و تبیین کنند و با انتشار آن نقطه عطفی در این زمینه 

ایجاد نمایند. 
او  بود.  ایده  این  پرشور  و  تمام  و  تام  نماینده  شریعتی 
آرزوهایش را برای این هدف و برای  تمام زندگی و افکار و 
کرد. توفیق یاعدم توفیق او  تحقق این نظریه طی و خرج 
را به داوری تاریخ می سپارم اما باید چند نکته را درباره این 
کنم تا داوری و تحلیلی  مرد خاص و حیطه تأثیرش بیان 
منصفانه و ارائه ای درست از او و زمانه و عملکردش به دست 

داده باشیم!
چند گزاره را در ادامه بیان خواهم کرد که در مجموع به 
نقض و نقش و نقد و تایید جنبه هایی از تاثیر و تفکر دکتر 
علی شریعتی توجه کرده ام اما به تجربه و تامل معتقدم در 
این باره باید به آرامی سخن گفت و از هیاهوی علاقمندان 

و مخالفان برحذر بود. 
می توان و می باید داوری منصفانه داشت. زیرا برخورد و 
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نظرات شتابزده له و علیه شریعتی طی چند دهه اخیر نوعی 
کرده است. می‌کوشم از این آشفتگی برکنار  آشفتگی ایجاد 

مانم. 

پژوهشگری 1  تا  بود  جسور  سخنوری  بیشتر  شریعتی 
فکور، او خطیب بود و ادیب، اهل عواطف بود و قدرت 
که  و قال در مخاطبانی داشت  انگیزش حال  شگرفی در 
شیفته سنت و نیازمند معنایی در این فرهنگ برای زندگانی 
و  نخشب  محمد  مرید  جوانی  در  گرچه  ا شریعتی  بودند. 
پیرو حزب خداپرستان سوسیالیست شد، اما بعدها دیگر 
کنشگر و فعال حزب و ایده‌ی خاصی نبود. حتی عضو فعال 
کانون نشر حقایق  نهادهای مدنی و محافل خاصی مثل 
کشور  گرچه در خارج از  اسلامی و نهضت آزادی هم نبود ا
با آن‌ها رابطه‌ای نزدیک داشت و مطالبی برای نشریاتشان 
روزگار  که در  بود  او مصاحب دردمند جوانانی  می‌نوشت. 
سخنگویی  و  منجی  و  مرشد  پی  در  ایدئولوژی‌ها،  رونق 
مناسب سرگشته بودند. سرگشتگی و سرخوردگی، ویژگی 

جوانان عصر شریعتی بود. 

ایدئولوژی‌های 2  و  آرمان‌ها  عصر  شریعتی،  عصر 
رادیکال بود. برابری و سوسیالیسم و کمونیسم سکه 
رایج دوران بود و اعتباری بین المللی داشت. گرایش چپ نه 
تنها جوانان که روشنفکران و استادان دانشگاه را نیز مفتون 
ساخته بود. جهان مثالین مارکس و لنین چنان معتبر و 
دلفریب بود که هرگونه فکر و ایده و گفتار نقادانه را به سکوت 
وامی‌داشت، مذهب و ایدئولوژی دینی در مظان اتهام بود 
و  راست‌گرایی  زمره‌ی  و پوپر در  راسل  و  کانت  آثار  و حتی 
ارتجاع فکری تبلیغ می‌شد. جهانی یک‌سویه مستقر بود و 

مجموعه‌ای از گرایش‌های رادیکال معتبر بود. 

با این همه، دکتر علی شریعتی خاستگاهی سنتی 3 
محمدتقی  پدرش  داشت.  خانواده  در  مذهبی  و 
شریعتی خطیب و آموزگار دینی و مفسر قرآن در خراسان 
بود. او زاده و اهل بیهق و مزینان در قلب سنتی‌ترین شهر 
و محیط شیعی ایرانی بود. او در محیط ملی و مذهبی دهه 

سی و چهل خورشیدی بالید و شخصیتش شکل گرفت. 

ادبیات 4 دانشکده  در  فارسی  ادبیات  شریعتی 
مشهد خواند و دانشجویی متوسط احوال بود. با 
این همه راهی فرانسه شد و در آنجا در سیته دانشگاهی 
خواند.  فارسی  ادب  و  شرق‌شناسی  مطالعات  پاریس 
بسیار  باره  این  در  خاطراتش  و  متینی  جلال  دکتر  شرح 
گرچه دکتر شریعتی با شیوه و احساسات و  راهگشاست. ا
ادبیات خاص خود کوشیده تا با نگارش نامه و ایراد خطابه 
گمان  کند ولی به  جایگاه علمی فراتری برای خود ترسیم 
کوچک‌شماری بزرگان فرهنگ ایران مانند حکمت و  من 
مینوی در نامه‌های به جای مانده از شریعتی، مزیتی برای 
او نیست و برعکس نشانگر تاثیر گرفتن از التهابات سیاسی و 

شعارهای چپ و ژورنالیسم منبعث از آن است. 

متخصص 5  و  جامعه‌شناس  را  خود  شریعتی  دکتر 
که  درحالی  می‌خواند  اسلام‌شناس  و  تاریخ 
این  از  یک  هیچ  در  چشمگیری  و  کلاسیک  تحقیقات 

و  بود  خوانده  فارسی  ادبیات  نداشت.  رشته‌ها  و  علوم 
که  گاه اظهار نظرهایی می‌کرد  اتفاقا در همان زمینه هم 
جای بحث دارد. مثلا نقد فردوسی بدان سبب که فئودال 
کاوه آهنگر دیگر  از  و طرفدار شاهان و اشراف بوده و جز 
از خلق محروم و مستضعف سخن نگفته است. این نوع 
نگرش سیاسی و انتقادی نسبت به شاهنامه و فردوسی 
البته بی‌سابقه نبود و بعدها از زبان کمونیست‌ها و احمد 
ژرفا  ولی  شد  گفته  بود  پرمخاطب  شاعری  که  نیز  شاملو 
شاهرخ  بقول  که  بود  کسانی  تلاش  و  نداشت  مبنایی  و 
هم  بار  یک  شاید  و  نمی‌شناختند  را  شاهنامه  مسکوب 
کهن  و  و دیریاب  بودند. شاهنامه متنی دشوار  نخوانده 
ادبی  و حماسه‌های  اساطیر  بر  و مشتمل  زبان دری  در 
و تاریخی است. داوری و ساده‌سازی موضوع و محتوای 
سوال  زیر  را  اعتبارش  و  ارج  نمی‌تواند  صورت  بدین  آن 
ببرد. بیشتر نشان از بی‌خبری است تا دانش و پژوهش 
کار تخصصی  کادمیک. نقد ادبی اساسا یک  و اطلاعات آ
خطای  حیطه  این  به  ایدئولوژیک  ورود  و  است  فنی  و 
بزرگ و چشمگیری است که شریعتی تحت تاثیر تبلیغات 

ایدئولوژیک از آن بری نماند. 

و 6  ادبیات  در  نبوغی  و  بهره  بی‌شک  شریعتی 
جوانی  در  داشت.  عبارات  و  گان  واژ استخدام 
شعرهایی گفته و حتی نوگرایی هم داشت و استاد شفیعی 
اما در نوشته‌هایش  کرده است.  گرایش یاد  از این  کدکنی 
به  بها می‌دهد  و ماسینیون  گورویچ  و  به سارتر  که  آنقدر 
شعر و ادبیات کلاسیک تمثل و استشهاد ندارد. شعر و ادب 
بود ولی شور  باخته  بکلی رنگ  ایدئولوژی  برابر  پارسی در 
ادبی و طبع شاعرانه همچنان موجب اثرگذاری بر مخاطب 
می‌شد. شوری که در خدمت ایدئولوژی مذهبی و همزمان 

سوسیالیستی دکتر شریعتی و عصر او بود. 

شریعتی در کویر و هبوط به شکل چشمگیری درگیر 7 
ادبیات است ولی بیشتر در حال خلق نوشته‌هایی 
رمانتیک و وصف‌های شورانگیز است که بیش از فرم ادبی 
ادب  اقتضائات  یا  ادبی  سنت  راستای  در  متونی  خلق  و 
انفعالات  و  روحیات  و  احوال  وصف  پی  در  مدرنیستی، 
شخص اوست. نویسنده یک خود و یک پرسوناژ فردی از 
خویشتن را درگیر متن‌هایی سرشار از وصف‌های تک گویانه 
کرده و البته مخاطبان زیادی هم در دهه‌های  )مونولوگ( 
۵۰ و ۶۰ هم یافته است اما به تدریج در دهه ۷۰ و بعد از آن، 
گرفتند و درگیر  آثار دکتر شریعتی فاصله  از  این مخاطبان 

ادبیات کلاسیک یا ترجمه‌ها و رمان‌های نو شدند. 

دکتر شریعتی قریحه ادبی سرشاری داشت اما در 8 
جدال میان ادبیات و ایدئولوژی به دومی اولویت 
داد و از خلق آثار ماندگار و فرم‌های دشوار و قدرتمند بازماند. 
ادبیات با فرم و ساختار هنری زنده است و ایدئولوژی تنها 
برای یک یا دو نسل جاذبه خواهد داشت. شریعتی ادبیات 
ایدئولوژیک دینی مورد نیاز رهبران یک انقلاب را خلق کرد 
ولی در همان محدوده باقی ماند و تنها اندکی فراتر رفت. به 
کرده و می‌توان از پایان یک  نظرم زمانه در این باره داوری 
دوره تاثیرگذاری قدرتمند سخن گفت اما به هیچ وجه جای 

بر سخنان و نقدهای دیگر بسته نیست.

دکتر شریعتی 
قریحه ادبی سرشاری 

داشت اما در جدال 
میان ادبیات و ایدئولوژی 

به دومی اولویت داد 
و از خلق آثار ماندگار و 

فرم‌های دشوار 
و قدرتمند بازماند. 

ادبیات با فرم و ساختار 
هنری زنده است و 

ایدئولوژی تنها برای 
یک یا دو نسل 

جاذبه خواهد داشت. 
شریعتی ادبیات ایدئولوژیک 

دینی مورد نیاز رهبران 
یک انقلاب را خلق کرد 

ولی در همان محدوده 
باقی ماند و تنها اندکی 

فراتر رفت. 
به نظرم زمانه 

در این باره داوری کرده
و می‌توان از 

پایان یک دوره تاثیرگذاری 
قدرتمند سخن گفت 

اما به هیچ وجه 
جای بر سخنان 
و نقدهای دیگر 

بسته نیست.
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روزنامه‌نگار

ندا مهیار 

گزارش یک نشست

شریعتی در چهار منظر

به  منظر«،  چهار  از  »شریعتی  تخصصی  نشست 
تصاویر  موزه  مشارکت  با  و  روز  نیم  نشریه  همت 
معاصر و دفترهای تهران، روز چهارشنبه، 24 خرداد 
1402، با حضور جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان و 

علاقمندان در محل موزه تصاویر معاصر برگزار شد.
مدعوین  سخنان  مشروح  که  همایش  این  در 
آن در ادامه تقدیم حضور می‌شود، تلاش کردیم تا 
برای این پرسش بنیادین، پاسخی فراخور موضوع 
آراء  کنونی به خوانش  آیا جامعه  کنیم. اینکه  پیدا 
و افکار دکتر علی شریعتی نیازمند است یا خیر و 
چیستی، چگونگی و چرایی پرداختن به او در این 

برهه زمانی به چه منوال بایستی باشد.

همایش با خیرمقدم دکتر محمدجواد 
ابتدای  در  وی  شد.  آغاز  حق‌شناس 
سخنان خود گفت: ما در زمان حیات 
دکتر علی شریعتی شاهد موافقت‌ها و 
مخالفت‌های زیادی با ایشان بودیم و حتی بعد از مرگ 
گهانی و شوک برانگیز ایشان، در تمام این سال‌ها این  نا

وضعیت همچنان وجود داشته است.
در  که  بود  این  نیم‌روز  هفته‌نامه‌  رویکردهای  از  یکی 
اختصاص  شریعتی  علی  دکتر  به  را  پرونده‌ای  خردادماه 
گفتگو  از عزیزان  توجهی  قابل  تعداد  با  و طبیعتا  بدهیم 
شد و قبول کردند یادداشت‌هایی را بنویسند که به زودی 
را در اختیار شما عزیزان قرار  آن‌ها این مطالب  انتشار  با 
کله اصلی این پرونده نیز قرار شد تا یک  می‌دهیم. برای شا
اندیشه  بزرگان حوزه  و  استادان  با شرکت  نشست علمی 
نظر  صاحب  استاد  چهار  از  خاطر  همین  به  شود.  برگزار 
کرده‌ایم  با چهار نگاه و دیدگاه و تخصص متفاوت دعوت 
تا نشستی در خصوص بررسی آراء و اندیشه‌های شریعتی 

داشته باشیم و تأثیری که تا به امروز گذاشته است.
آیا  که  از سوالات مهم این است  در این نشست یکی 
رویکرد شریعتی برای جوانان و جامعه امروز ایران می‌تواند 

پاسخگوی سوالات آنان باشد یا خیر؟ 

از دکتر فیاض زاهد دعوت  در ادامه دکتر حق‌شناس 
کننده این میزگرد  که به عنوان مدیر نشست، شروع  کرد 

علمی پژوهشی باشند.

عرض  و  سلام  از  بعد  زاهد:  فیاض 
ادب خدمت حاضران، بنده هیجده 
سالم بود که به آلمان مسافرت کردم 

و از مسیر دمشق رفتم طبیعتا وقتی آدم پایش به دمشق 
که خواستم بروم زیارت  میرسد بدون تردید اولین جایی 
قبر دکتر علی شریعتی در محله‌ زینبیه بود، در آن محله 
که در انتهای آن یک قبر ساده  قبرستانی وجود داشت 
بود که اطرافش یکی دوتا گلدان قرار داشت که مضمونی 
علی  دکتر  نام  به  انقلاب  پیشگام  اولین  مقبره  عنوان  با 
شریعتی قرار گرفته بود که یک غربتی هم داشت و سال‌ها 
بعد دوستانی که به دمشق رفتند آنجا را دیدند و میدانم 
تلاشی  مقطعی  یک  در  ابتدا  خاتمی  جناب  دوره  در 
که به مشهد پیکر ایشان انتقال  گرفت  جدی‌ای صورت 
یابد ولی نشد و در نهایت در سبزوار در مزینان، آرامگاهی 
آماده شد که با عزت و احترام جسد ایشان منتقل شود و 
که استاندار وقت بود هم بسیار برای  سید حسن رسولی 
کرد و همچنان جناب آقای خاتمی حتی  این امر تلاش 
گرفته  کشور هماهنگی‌های صورت  با مقامات عالی رتبه 
نپدیرفت.به  صورت  انتقال  این  آخر  دقایق  در  اما  بود 
نظر می‌رسد شایسته است شریعتی روزی به سرزمین و 

زادگاه خودش بین طرفداران و حتی منتقدین بازگردد.
اطراف دکتر شریعتی  که در  گفت  ادامه  زاهد در  دکتر 
فضایی شکل گرفته بود شاید برای نسل جدید تصور این 
مسئله سخت باشد با نگاه امروز به علی شریعنی نگریستن 
آنچه رویاهای بربادده و بر باد رفته تصور  و آن را  مسؤل 
کرد و نمی‌خواهم از واژه‌های اخلاقی استفاده کنم ولی این 
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رویکرد غیر علمی و غیر کارشناسی است.
تمام افراد تاریخی را باید در ظرف زمان تحلیل کرد چه 
او را قبول داشته باشیم چه او را قبول نداشته باشیم، چه 
با او همراه باشیم یا نباشیم و منتقد اندیشه‌های شریعتی 
که او را بزرگترین روشنفکر قرن بیستم  باشیم، باز جا دارد 

بدانیم.
که در روزنامه‌ اعتماد  چندی قبل آخرین سر مقاله‌ای 

نوشتم با عنوان دوره‌ ما تمام شده است!
آن مطلب در اوج ماجرای جنبش مهسا امینی نوشته 

شد که بازتاب گسترده‌ای هم پیدا کرد.
حضورم  دوران  از  خاطره‌ای  ذکر  به  نباشد  بد  شاید 
مرداد  تا   ۸۴ سال  از  بپردازم.  اعتمادملی  روزنامه  در 
ملی  اعتماد  نویسنده  و  سردبیری  شورای  عضو   ۸۸
که آقای دکتر حق‌شناس  بودم و جز افتخارات من بود 
مدیرمسئول و مؤسس روزنامه‌ مهم اعتماد ملی بودند 
گاهی  می‌کرد،  همراهی  گاهی  را  سردبیری  شورای  و 
که توقیف شد. ولی در  تشویق می‌کرد و هزاران افسوس 
که  می‌گردد  بر  این  به  ماجرا  نوشتم  که  مطلبی  آخرین 
من چون عضو شورای سردبیری اعتماد ملی بودم و از 
طرفی مشاور بین‌الملل آقای کروبی محسوب می‌شدم، 
کردم  که برای انتخابات ۸۸ آمد. احساس  آقای خاتمی 
بدهم.  استعفا  نمی‌دهد،  رضایت  دلم  که  حالا  اخلاقا 
گرفت.  صورت  کروبی  آقای  و  من  بین  هم  گفتگویی 
و خانم رهنورد  به مهندس موسوی  امیدوارم خداوند 
عنایت  مورد  انشالله  را  گرفتار  آزاده‌  آدم‌های  همه‌  و 
آرامش قرار بدهد. به سمت دوستم  آزادی و رحمت و 
گفت نمی‌آیم  کار  آقای خاتمی رفتم و ایشان هم وسط 
بروم.  باید به سمت مهندس موسوی  و دستور دادند 
واقعیت این است که گروه خونمان سر مسائل اقتصادی 
به  نبود،  سازگار  موسوی  جناب  با  خارجی  سیاست  و 
به  موسوی  مهندس  با  خاتمی  آقای  دستور  با  هرحال 
زادگاهم رشت برگشتم. بعد از اینکه هفته‌ بعد برگشتم، 
رشت  به  ایشان  با  باید  که  فرمودند  امر  کروبی  آقای 
که من آن سرمقاله‌ جدال عقل  بروم. در آن هنگام بود 
قلبم می‌گوید  و  که عقلم می‌گوید میرحسین  نوشتم  را 
کروبی. در همین زمان از یکی از دانشجوهایم که آژانس 
کردم بلیط پاریس برایم بگیرد و فردا  داشت درخواست 
دو  این  بین  نمی‌خواستم  چون  رفتم.  ایران  از  شبش 
انتخاب قرار بگیرم. آنجا فرصتی فراهم شد و در آخرین 
لحظات زندگی احسان نراقی جامعه‌شناس سرشناس با 
او به پاریس‌گردی می‌رفتیم، یک روز به دانشگاه سوربن 
شریعتی  )علی  رفتیم.   ۶۰ دهه  دانشجویی  جنبش  مرکز 
تحولات  و   ۱۹۶۸ سال  در  دانشجویی  جنبش  از  اتفاقا 
ناشی از آن الهام گرفته بود.( گفتنی است که نشان لژیون 
مارشال دوگل به احسان نراقی اعطا شده بود و نشان را ما 
هرکجا می‌رفتیم افسران و ماموران می‌شناختند و در را باز 
می‌کردند. نراقی بنده را به محل تجمع دانشجویان سوربن 
آمد جلوی  ژان پل سارتر  را نشانم داد. وقتی  آنجا  و  برد 
که احتمالا یکی مثل ما بوده  تریبون و آن مجری مراسم 
یک دست خط داده به سارتر و در ادامه سیمون بولیوار 
مصاحبه‌ای  در  بعدها  داشت  سارتر  با  عاطفی  روابط  که 
که شب وقتی ژان آمد پیش من  کرد  این خاطره را تعریف 

گفت سیمون دوره‌ ما تمام شده است.

کنم  صحبت  آمدم  وقتی  گفت  او  و  چرا؟  گفتم 
گفت پرفسور لطفا  دانشجویی آمد به من یک نت داد و 
رسیده.  پایان  به  ما  دوره‌  فهمیدم  بگویید!  سخن  کوتاه 
خیلی مهم هست که بدانیم چه زمانی دوره‌ ما تمام شده، 

به قول دوستمان به موقع از پشت میز بلند بشویم.

از دکتر هادی خانیکی دعوت به عمل  در ادامه‌ نشست 
آمد.

ما  دوره‌  که  این  خانیکی:  هادی 
اعلام  زاهد  دکتر  توسط  و  شده  تمام 
می‌شود را من هنوز نپذیرفته‌ام. هنوز 
گذشته است.  که دوره‌ ما  نپذیرفته‌ام 
خدمت  در  و  گرفته  قرار  علمی  نشست  این  در  اینکه  از 
عزیزان هستم خشنودی و رضایت خود را اعلام می‌کنم و 

از دیدن این ظرفیت افراد قوت قلب پیدا می‌کنم.
مرحوم  نکوداشت  برای  یادداشتی  که  می‌آورم  یاد  به 
منتقدی  یک  بودم  نوشته  توسلی  عباس  غلام  دکتر 
مطلبی  خانیکی  می‌رود  دنیا  این  از  کسی  هر  نوشت، 
می‌نویسد و آقای دعایی هم بر جنازه‌اش نماز می‌خواند 
و این از خصوصیت‌های مشترک من و آقای دعایی بود 
بعد دیدم کسی دفاع کرده بود این که هرکسی برای کسی 
بنویسد و اینکه هر کسی بر هر پیکری نماز بخواند در یک 

جامعه‌ قطبی شده و گسسته خودش یک هنر است! 
که این هنر را داشته باشم. من همیشه  من امیدوارم 
از علی شریعتی داشتم  گفتن  و  برای نوشتن  چند دلیل 
که یکی از دلایلش و مهم‌ترینش یک تعهد اخلاقی بود که 
که  اندیشه‌ خودم را مدیون و مرهون شریعتی میدانستم 
از اولین آشنایی من با ایشان در مسجد النبی در مشهد 
و  رفت  دنیا  از  او  که  زمانی  تا  داشتم  سال  هیجده  و  بود 
سال‌ها برایش گفتم و نوشتم و دلیل دوم این بود که باید 
با مسله‌ تفکر و متفکران بخصوص که در دوران خودشان 
تاثیرگذار بودند راهی پیدا کنیم برای نحوه مواجهه با آن‌ها 
به  البته  ایام  این  برای  بنویسم  نتوانستم  پارسال  و فقط 
خاطر بیماری سرطان در بیمارستان بودم که همان زمان 
هم مطلب کوتاهی را بر اساس دعوت دوست عزیزم آقای 
که در ایام بیماری هم از  گفتم  مهرداد احمدی نوشتم و 

شریعتی حرف میزنم.
حرکت  یک  که  بود  شاعری  کاشانی  مجتبی  مرحوم 
اجتماعی در این کشور سامان داد و به سرطان مبتلا شد 

اما در دوران بیماری توانست مدت زندگی خود را تا پنجاه 
سالگی مدیریت کند و بعد از آن یکی دو سال بیشتر زندگی 
کردم بعد  کرده بود و می‌گفت تا پنجاه سالگی را مدیریت 
نمی‌دانم این یکی دو سال باقی مانده را چطور زندگی کنم 
و آن حرکتی که در ساخت مدرسه‌ها و ایجاد جامعه انجام 
گفت و من الان این را به تعبیر  داد او در آن زمان این را 

دیگری بکار می‌برم: 
تو مَپندار که در فِکر تنم

نگران سرطان وطنم
او که بیمار شود ما همه نیز

من که بیمار شوم، یک بدنم
وطنم از تن من خسته‌تر است

درک کن درد مرا از سُخنم

گرچه دردهای سرطانی‌ام کمتر شده اما من امیدوارم  ا
بتوانیم  و  بشود  کمتر  هم  وطنم  سرطانی  دردهای 
همانطور که از سلامتی تن خوشحال می‌شویم از سلامتی 

وطن و یک جامعه هم خوشحال بشویم.
من  شود،  ایجاد  صحبتم  برای  زمینه  که  گفتم  را  این 
با شریعتی زندگی  گر چه در زمینه‌های مختلف  ا طبیعتا 
کردم اما باید از منظر ارتباطی به شریعتی بپردازم.موضوع 
معیارهای  داشته‌ها  با  را  شریعتی  ما  که  است  این  من 

ارتباطی در ترازوی نقد مورد سنجش قرار دهیم.
شریعتی دارای وجهه مشترکی است از منظر سیاست، 
که چه  که باید آن را پاسخ داد  اندیشه یا تاریخ یا فرهنگ 
نیازی به شریعتی است یا شریعتی را می‌شود بایگانی کرد و 
به تاریخ سپرد و یا اینکه از یک جایی باید شریعتی مطرح 
می‌شد، اما اینکه از وجهه ارتباطی آورده‌های شریعتی چه 
بود؟ قطعا برای هر متفکر یا کنشگری می‌تواند موضوعیت 
که آقای دکتر زاهد فرمودند حرف  داشته باشد، نکته اول 
گذشته شده است زیرا یکی از  زدن از شریعتی دشوارتر از 
قطعا  دارد  وجود  حس  چه  هر  و  دشواری‌ها  و  کامی‌ها  نا
خانم  می‌شود،  شریعتی  مقصرهایش  و  متهم‌ها  از  یکی 
که هیچ وقت آن را  پوران شریعتی، همسر اندیشمند وی 
که  آپارتمانی  کرد.می‌گفت در  گم  در پشت شریعتی نباید 
شریعتی  خانم  که  می‌گویند  همسایه‌ها  می‌کنیم  زندگی 
همسر شما که این بلاها را به سر ما آورد یک تلفن به اداره 
برق بزن تا قطع برق را درست بکنند! این تصور عمومی 
هست که بالاخره معمولا با نگاه تک عاملی پدیده‌ای مثل 
اصلی  مقصر  وقت  آن  می‌رویم  پیش  دنبالش  به  انقلاب 

شریعتی می‌شود! 
دارد  وجود  عصیان  حتی  و  خشم  و  نارضایتی  وقتی 
امروزه  و  هست  متفاوت  دارد  وجود  رضایت  که  وقتی  با 
از تاریخ  که وجود دارد باعث شده یک فقر  نارضایتی‌ای 
انقلاب فوت  از پیروزی  که قبل  به شریعتی  بیاید،  وجود 

شده بود اتهام وجود دارد.
که با فهم پسینی دنبال فهم پیشینی رفتن  دوم این 
ما را دچار سردرگمی و داوری غلط میکند، ما از سال ۱۴۰۲ 
گر شریعتی  نمی‌توانیم برگردیم به سال ۱۳۵۰ بعد بگوییم ا
کجا بود، منتقد بود، مشاور بود در زندان  زنده بود الان 
که  بود یا مسؤلیت می‌گرفت این‌ها قضاوت‌هایی هست 

موجود هست از گذشته تا به امروز.
کسانی  برای  را  این  که  هست  این  مقدمه  سومین 
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که غیر ایرانی هستند .چند مدت پیش جناب  می‌گویم 
که مالزی هستند میگوید من  دکتر عباس جامعه‌شناس 
و  شریعتی  دوره‌  دیگر  میگوید  میکنم  صحبت  هرکسی  با 
گذشته است ولی من در جاهایی دیگر می‌روم  مطهری 
گی منحصر  می‌بینم که آغاز شده و این را به عنوان یک ویژ
به فرد نمی‌خواهم بگویم بلکه می‌خواهم بگویم که آمده و 
شد همان آمده شد است بین امروز و گذشته، دیالکتیکی 
گونه‌ای دیگر زنده میشود و مطرح می‌شود  هست فرد به 
من  میرود،  میان  از  و  می‌میرد  دیگر  گونه‌ای  به  فرد  یا  و 
اخلاقی  وظیفه  میدانم  شریعتی  مدیون  اخلاقا  را  خود 
که به تعبیر حضرت علی، هرکسی به من چیزی  می‌دانم 
آن به جای خود ولی وقتی  او هستم،  آموخت من بنده‌ 
که شریعتی حرف میزنم فقط و فقط یک نگاه نوستالژیک 
که  کسانی  که ما به عنوان  نیست بلکه می‌خواهم بگویم 
احساس مسئولیت امروز می‌کنند نسبت به میراث فکری 
خودمان حالا میخواهد شریعنی باشد یا غیر شریعتی به 

گونه‌ دیگری برخورد کنیم
و این را هم به عنوان دست اندرکار ارتباطات و علوم 
که نارضایتی، انتقاد  که وقتی  اجتماعی خدمتتان بگویم 
و حتی خشم و عصیان وجود دارد خوانش تاریخی مبتنی 
بر خشم و عصیان از گذشته تا وقتی رضایت و امید وجود 
که انباشته شده  دارد متفاوت است و امروزه نارضایتی‌ای 
باعث شده یک فهم از تاریخ شکل بگیرد از جمله در باره 
شریعتی که حتی پیش از انقلاب فوت شده است مرتب بر 

سکوی اتهام می‌نشیند.
نوستالژیک  نگاه  یک  میزنم  حرف  شریعتی  از  وقتی 
خودمان  فکری  نگاه  میراث  به  نسبت  ما  بلکه  نیست 

شریعتی یا غیر آن را به گونه‌ای دیگر برخورد می‌کنیم.
و  شریعتی  دکتر  بین  خودشان  زمان  در  مثلا  یعنی 
هم  خیلی  و  داشت  وجود  نظرهایی  اختلاف  مطهری 

جدی بود ولی آیا باید بین این اختلاف‌ها می‌ماندیم؟ 
امکان  مطهری  و  شریعتی  دیگری  زمان  یک  در  یا 

خوانش را در یک اردوگاه هم داشته باشیم و چرا هر چه 
هست  پذیرتر  امکان  ما  برای  این  برمیگردیم  عقبتر  به 
که  بین رازی و ابوعلی سینا با آن همه تفاوت‌های نظری 
می‌بینیم ولی این‌ها را در یک بسته می‌بینیم اما در دوران 

معاصر نمی‌توانیم ببینیم! 
اما  نیستم  شریعتی  تسخیری  مدافع  وکیل  من 
این  برای  می‌برم  کار  به  را  تسخیری  مدافع  وکیل  عنوان 
را  شریعتی  درباره‌  زدن  حرف  سختی  این  خیلی‌ها،  که 
ایشان  از  گفتن  سخن  که  میگویند  و  میشوند  تسلیمش 
از  و  می‌بندیم  را  شریعتی  پرونده  هم  ما  و  هست  سخت 
به  منظر  این  از  میگویم  من  ولی  نمی‌زنیم  حرف  ایشان 
رفتن  از  سال   ۴۵ از  بعد  آمدیم  که  می‌پردازیم  شریعتی 
به  نیازی  چه  که  بدهیم  پاسخ  سختی  سوال  به  ایشان 
شریعتی داریم؟ و این نیازی که داریم چه چیزی از شریعتی 
هست و چگونه این خوانش‌های می‌تواند ما مازادهایی 

برای ما داشته باشد؟ حتی برای شریعتی داشته باشد.
خلاصه حرف من این هست که میراث ارتباطی شریعتی 
روشنفکری  نوعی  یا  روشنفکر  یک  شکل‌گیری  ما  برای 
خیلی  مسئله  هست،  گفتگویی  یا  دیالوژیک  کنشگری 
کنشگر  یا بخصوص  ساده نیست چون معمولا روشنفکر 
اهل  کمتر  و  است  گفتگو  کنشگری  اهل  کمتر  سیاسی، 
در  را  مسئله  این  هست.ولی  دیالوژیک  منطق  پذیریش 
اندیشه و زیسته شریعتی می‌شود دید.تجربه‌ ما از شریعتی 
این بود که او می‌کوشید و موفق شده بود در اینکه قدرت 
شنیدن و قدرت دیدن را در مخاطبانش تقویت بکند و 

گفتگویی در فکر او موضوعیت داشت و دارد
فکر  مخالف  به  باید  دشمن  بجای  بود  معتقد  وی 
ما  که  او  سه‌گانه  الگوی  کرد.اما  صحبت  مخالف  با  و  کرد 
دشمن  مقابل  در  هستیم  مواجه  رقیب  و  مارکسیسم  با 
اندیشه  و  اندیشه مذهبی  باید به اصطلاح داد و ستد  و 

مارکسیستی قدرت و منطق و توانش گفتگو را بالا برد.
که من برایش  گفتگویی شریعتی تا جایی  این منطق 

داشته‌  اصطلاح  به  چرا  که  دارد  مؤلفه  تا  پنج  کردم،  فکر 
شریعتی، داشته‌ دیالوژیک و یا داشته‌ گفتگویی است.

این  نبود  منبعی  تک  شریعتی  فکری  میراث   -۱
گاه بود و از آن دفاع هم  خصیصه‌ای بود که شریعتی به آن آ
می‌کرد و اسلام را یک بسته منظومه خود بسنده نمی‌دید و 
به همین دلیل هم هست که محصول فکری او یک حاصل 
و  غربی  سنت  اسلامی،  ایرانی  سنت  گفتگویی  دیالوژیک 
کم  حتی اندیشه چپ بود.این در میان افکار روشنفکرانه 

هست.روشنفکران ما الان زود خود پسند می‌شوند.
۲- با سنت‌های دیگر با تحقیر برخورد نمی‌کرد و بیشتر 
هم‌نشینی داشت تا رقابت.منظومه‌های فکری از نظر او 
منظومه‌های فکری رقیب بودند این را الان به عنوان یک 
دستاورد تازه می‌توانیم ببینیم نحوه مکاتبه روشنفکران 
گفتارشان،  ببینیم،  ادبیاتشان  نظر  از  را  خودمان  زمان 
که جامعه‌ چند  میزان حق دادن این برای جامعه‌ ایران 

فرهنگی می‌باشد یک نیاز مبرم هست.
می‌بینیم  زیاد  فرهنگی  و  سیاسی  تبلیغات  ۳-در 
که صرف  که شریعتی در بازسازی فکر دینی،  این هست 
اعتقاد خودش بود به بازسازی دینی مخاطبش توجهی 
کار حسینه ارشاد شریعتی  که حاصل  نداشت همینطور 
که باور ندارند می‌روند و بعد از آن  را می‌بینید و آن‌هایی 
آنجا بیرون می‌آیند وی به نحوی منظومه‌های  از  باورها 
مخاطب  دیندار،  مخاطب  که  می‌کرد  بازسازی  را  دینی 
مارکسیست، مخاطب لائیک، همه‌ آن‌ها در برابر او احترام 

می‌کردند.
قبل از ایشان اینگونه نبود در حسینیه تئاتر اجرا کردن، 

نمایشگاه گذاشتن نبود.این‌ها پدیده‌هایی بدیع بود.
گفتگو بین سه تا دغدغه‌ اصلی بین برابری  ۴- ایجاد 

بین عرفان و آزادی برای خودش، تلاش گفتگویی بود.
حاصل  سوژه‌های  با  شریعتی  از  حاصل  سوژه‌   -۵
که بین  ایدئولوژیک زمان خودش، متفاوت است.تفکری 
داشت  وجود  زمان  آن  خلق  مجاهدین  با  شریعتی  تفکر 
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در  سیاست،  بر  مبتنی  مذهبی  سوژه‌های  که  بود  این 
گاهی  مجاهدین تک بعدی بود و سوژه‌هایی مبتنی بر آ
که خود ایشان  که می‌بینید  بخشی شریعتی چند بعدی 
هم در کنار اجرائیات و اصلاحیات بابی را با عنوان کویریات 
باز می‌کند که این کویریات سوژه‌ای سیاسی شده‌ آن زمان 
کویریات، بعد  را به چالش می‌کشاند.توجه داشته باشید 

اسلامیات، همزمان اجتماعیات نیست، بعد آن‌ها است.
فکری،  منظومه‌های  شریعتی،  داشته‌های  در 
آن  کنار  در  که  کرد  پیدا  می‌شود  را  جدی  ایدئولوژیک 

زیسته‌ شریعتی را دنبال می‌کند.
پایان  عرایضم  به  بعد  و  می‌کنم  اشاره  را  مورد  پنج 

می‌دهم
که در شریعتی  آن زیسته‌ای  که  الف- اول این هست 
است گفتگو اساسا و مستقلا موضوعیت دارد به طوری که 
گفتگو را از میراث شریعتی بگیریم، خیلی چیزی باقی  گر  ا
نمی‌ماند.گفتگوهایش در جهان واقعی هست با مخاطبان 
واقعی هست با خدا و با خودش دیگران صحبت می‌کند، 
با صورت‌های استعاری صحبت می‌کند، پرفسور شاندل 
که با تاریخ  درست میکند با او صحبت می‌کند، همانطور 
افتادگان  بیرون  با  می‌کند  صحبت  مصری  برده‌های  با  و 
که  کسانی  با  همچنین  و  می‌کند  صحبت  رسمی  نظم  از 
صحبت  شدند  شناخته  رسمیت  دینی  رسمی  نظام  در 

میکند.
گیهای زبانی برخوردار است  ب- گفتگوهایش از هر ویژ
کسی  گشوده و با طنز آمیخته است.من بعنوان  با زبانش 
که در وادی ارتباطات و زبان‌های ارتباطی جستجو می‌کنم 
می‌گویم زبانی که ارائه خودش را به طنز نداشته باشد وبه 
صورت غیر رسمی وجود نداشته باشد آن نمی‌تواند حرف 
و  هنری  او  داشت.گفتگوهای  را  این  شریعتی  ولی  بزند 

تاریخی هست.
پ- این که مکان‌های گفتگو را هم به درستی انتخاب 
می‌کند.مثلا حسینه ارشاد، در نظر بگیرید به تعبیر فوکو، 
محفل،  نه  و  هست  دانشگاه  نه  است،  مکان  دیگر  یک 
همه  ولی  مسجد،  نه  تیمی،  خانه  نه  سیاسی،  حزب  نه 
این‌ها مکان‌های فرا مرزی است و به همین دلیل هست 
مکان‌های  که  حالی  کرد.در  صحبت  آنجا  در  میشود  که 

گفتگویی ما مکان‌های محدودی هستند
ت- شریعتی قدرت به زبان آوردن مخاطبانش را دارد و 
مخاطبش را در میان فکر سرگردان نگاه نمی‌دارد، الگویی 
گر تشییع صفوی را  کردن و نقد ارائه می‌دهد.ا برای فکر 
به نقد می‌کشاند یک چارچوب دیگری را وضع می‌کند به 
اسم تشییع علوی و این مهم است که سرگردان مخاطب 

باقی نمی‌ماند.
تقاطع  گفتگوهای  جمله  از  شریعتی  گفتگوهای  ث- 
جامعه  و  دانشگاه  بین  تقاطع  در  یعنی  هست  میدانی 
ضد  اما  شده  بیرون  دانشگاه  از  یعنی  هست  فرهنگ  و 
از  و  فرهنگ  مسیر  در  و  هست  روشنفکر  نشده  دانشگاه 
روشنفکری دفاع می‌کند و نقد هم می‌کند حتی تا عرصه 
سیاست هم نقد می‌کند.به نظر من این‌ها از داشته‌های 
کنشگر سیاسی در  برای یک  امروز هم  و  شریعتی هست 

گفتگوهای سیاسی استفاده کند.

نشست  بعدی  سخنران  کاشی  غلام‌رضا  محمدجواد 

جامعه‌شناسی  و  سیاسی  علوم  حوزه‌  در  که  هستند 
گفتار  کردند. »نظم و روند تحول  کارهای ارزشمندی ارائه 
دموکراسی در ایران«، »جادوی گفتار«، »ذهنیت فرهنگی 
و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد«، »بازگشت به افق 
و سیاسی  اجتماعی  گفتمانی تحولات  »بررسی  انقلاب«، 
نموده  منتشر  ایشان  که  است  آثاری  جمله  از  معاصر« 
مطبوعات  در  نیز  زیادی  بسیار  مقالات  همچنین  است. 
مختلف به چاپ رسانده‌اند. ایشان امروزه از پژوهشگران 

برجسته و صاحب نظر هستند.

من  کاشی:  غلامرضا محمدجواد 
سالی  چند  بودم  نوشته  جایی  یک 
ما  حال  هر  به  می‌گذرد  انقلاب  از 
شخصیت فکری خود را خیلی وامدار 
که  دکتر شریعتی هستیم ولی در این چهل و چهار سالی 
انقلاب می‌گذرد ذهنیت‌های سیاسی اجتماعی مردم  از 
ایران در تلاطم روزگار دچار تحولاتی شد.در دهه شصت 
اصلاحات  جریان  با  هفتاد  دهه  بود.در  وضعیت  یک 
اتفاقاتی دیگر در ایران رخ داد، سال ۸۸ یک نقطه‌ عطفی 
در تغییر ذهنیت‌های اجتماعی و امروز هم بعد از جنبش 
مهسا، حقیقتا جامعه‌ ایران، شاید وارد یکی از عمیق‌ترین 
این  تحولات  معتقدم  من  و  شده  دهه  چهار  تحولات 
عمیق‌تر  و  مهم‌تر  مراتب  به  دوران  آن  به  نسبت  دوران 
و  شده‌اند  دگرگون  مرتبا  اجتماعی  ذهنیت‌های  هست، 
در این چهل و اندی سال این جامعه با شریعتی سخن 
گفته است و گاهی به شدت نقد و طردش کرده و گاهی به 
آن روی آورده ما یک جریان انتقادی در جریان اصلاحات 
شریعتی  دوباره   ۸۸ سال  ولی  شریعتی،  به  نسبت  داریم 

فراخوان شد.
رادیکالی  نقاط  از  یکی  در  مهسا  جنبش  از  بعد  امروز 
از  میشود  بحث  این  و  داریم  قرار  شریعتی  به  نسبت 
که از شریعتی داریم هم از حیث اینکه در  حیث شناختی 
وضعیت اجتماعی‌ای زندگی میکنیم که جامعه‌ ما چگونه 

دارد امور را فهم می‌کند؟ 
بعضی از دوستان و هم طیفان من که پدر فکری آن‌ها 
شریعتی است گاهی در کنار شریعتی ایستادند و بعضی نیز 
به وضعیت حمله کردند و برخی سعی کردند بین شریعتی 

و هر وضعیتی پیوند برقرار کنند.
وضعیت  گاهی  ایستادم  وضعیت  کنار  بیشتر  من 
کرده  گاهی فراخوان  کردم  کرده منهم نقد  شریعتی را نقد 
دهنیت  و  میدان  کنار  بیشتر  و  کردم  فراخوان  نیز  من 
رها  را  شریعتی  وقت  هیچ  اما  شریعتی  تا  بودم  اجتماعی 
نکردم و همزمان با سالگردهای دکتر یک تسویه حساب 
با  می‌خواهم  مهسا  جنبش  کنار  در  اینجا  کردم.من  تازه 
شریعتی گفتگو کنم، نقدهایی از دید این جنبش می‌توان 
که  بگویم  می‌خواهم  وهمزمان  شریعتی  با  کرد  مطرح 
شریعتی چه میراثی برای این نسل به همراه دارد.موضع 
نقد در جنبش مهسا تنها متوجه شریعتی نیست.متوجه 
که در  گذشته هست  تمام میراث فکری صد و اندی سال 
کرده، مثل اسلام‌گرایی،  بازی  ایران نقش  عرصه‌ سیاسی 
که در این  چپ، ناسیونالیسم، و هر مفهوم و ایدئولوژی 
کرده‌اند  ظهور  ایران  سیاسی  عرصه‌  در  سال  اندی  صدو 

این جنبش همه را طرد می‌کند.

همه‌  هستند  متهم  همه  جنبش  این  منظر  از 
کمه  حرف‌های گفته شده بی‌معنا هستند و فقط باید محا
بشوند و منحصر به شریعتی هم نیست مسئله شریعتی 
که  است  ایرانی  مدرن  سیاست  عرصه‌  مسئله  نیست 
براساس پروژه ملت‌سازی و دولت‌سازی همه‌ قلمروهای 
زیست بشری را به انحصار خودش گرفته است و ما اربابان 
قدرت داشتیم که صاحبان دولت و آپاراتوس دولت بودند 
و با دولت رسانه‌ای و سرپوششان به زندگی یورش بردند 
همه  پول  و  سود  منطق  با  که  بودند  ثروت  اصحاب  یا 
قلمروهای زندگی را به دایره منطق اقتصادی بردند و به 
انحصار خودشان در آوردند و اربابان سخن که روشنفکران 
این جامعه هستند این هشداری هست که جنبش مهسا 
برای نفس قلمرو  اربابان سخن چقدر  به ما داده است، 

زندگی اهمیت و ارزش قائل بودند؟ 
فکر  چقدر  این‌ها  هنر،  فلسفه،  عرفان،  اخلاق،  چقدر 
نام‌ها  به تصرف  که  کردند قلمرویی درزندگی وجود دارد؟ 
نمی‌آید؟ و همه‌ آن‌ها را خواستند در قلمرو عقل و ایدولوژی 
و اخلاق و منطق و یا هر چیز دیگری ببرند.در جنبش مهسا 
در تحلیل شعارهایشان می‌بینید آیت را شاهد هستیم که 
تابع هیچ منطق و سخن منظمی نیستند.در همه‌ میراث 
ملت‌سازی  و  دولت  تبع  به  سال  اندی  و  صد  این  فکری 

چیزی به نام منطق زندگی قربانی شده است! 
مثلا  است.  تنانه  پوستی  زیر  منطق  زندگی  منطق 
فهم  با  مرگ،  مقوله  با  زندگی  در  ما  از  یک  هر  رویارویی 
زندگی،  نفس  بودن  بی‌بنیاد  درک  با  زندگی  از  تراژدیک 
این‌ها فیلسوفانی در تاریخ مغرب زمین هستند به جای 
زندگی  حکمت‌های  بسازند  منضبط  فلسفه‌های  اینکه 
امروز فقط حکمت‌های زندگی، نفس  تا  از یونان  گفتند، 
کشیش از فروید  که یک  زندگی یعنی تعلق، عشق، درکی 
نوشت من از منطق تو به درک اقیانوسی از تمام هستی 
رسیدم و این را زبان سرکوب می‌کند به هر شکلی.منطق 
ک کلی من از کل هستی به واسطه‌ لیبیدو رخ می‌دهد  ادرا
یا متافیزیک لذت، این را هر وقت هر زبانی هر فلسفه‌ای یا 
حکمتی یا ایدئولوژی سرکوب می‌کند و مهم نیست نامش 
قلمرو  باید  زبان  بنابراین  می‌کند  سرکوب  زبان  چیست. 
امپریالیسم  مدرن  دنیای  در  زبان  و  بشناسد  رو  خودش 

شد.زندگی را به تصرف خودش برد.
گر بخواهم  بنابراین زن و زندگی در رادیکال‌ترین معنا ا
کنم، دفاع از مفهوم  از واژه‌های فلسفی سیاسی استفاده 
نگاه  منفی  آزادی  با  هم  است.آیزایابرلین  آزادی  منفی 
آزادی  گر  ا می‌گوید  او  مثبت،  آزادی  به  هم  و  دارد  مثبت 
بخواهم  می‌خواهم  که  را  آنچه  می‌توانم  و  نباشد  منفی 
آزادی  از  معنایی  هیچ  نباشد  آزادی  قلمرو  یک  این  گر  ا
مثبت هم محقق نخواهد شد.دراین جنبش می‌بینید نه 
اسلام معنا دارد و نه کمونیسم معنا دارد نه ناسیونالیسم 
را  تن  همان  اینکه  برای  است  طنز  همه‌اش  دارد،  معنا 
ایران  جامعه‌  در  سال  یک  طی  در  که  می‌خواهد.اتفاقی 
و  صد  علیه  است  شورشی  است  عمیقی  اتفاق  داد  رخ 
ایدئولوژی  و  دین  اخلاق،  زبان،  امپریالیسم  سال  اندی 
است  بنیادی  و  عمیق  یورشی  زندگی،  برعرصه‌  یورش  و 
و دیگر شوخی ندارد، این‌ها به تور هیچ ایدئولوژی دیگر 
کیزه هست ممکن  پا نخواهند رفت من نمی‌گویم خیلی 
کند  است یک فاشیسمی هم پیدا بشود و ماجرا را جمع 
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هم سویه تیره دارد هم سویه روشن.این مردم می‌ایستند 
از قلمرو زندگی دفاع می‌کنند، حالا هرکسی می‌خواهد  و 
در جامعه‌ ایران سخن بگوید باید اول باید نشان بدهد 
به قلمرو زندگی احترام می‌گذارد اول باید این را ثابت کند 
شریعتی  تحلیل  کند.در  ثابت  را  این  باید  هم  شریعتی  و 
باقی نمی‌گذارد  از سخن  می‌توانیم بگوییم فضای عاری 
فلسفه،  احکام،  قالب‌های  به  را  زندگی  قلمروهای  همه‌ 
ایدئولوژی، تاریخی می‌برد و شریعتی هم معصوم نیست و 
او هم سوژه‌ پروده آن دستگاه است و هر آنچه با آن نسل 
کردیم پس متهم هستیم.من  کردیم، با نسل جدید هم 
امروز نیست  با شریعتی  این نسل  جایی نوشتم ملاقات 
پس  و  می‌کند  نقدش  دارد  رادیکال  رویکردی  با  امروز 
می‌زند و حق هم دارد ولی یک تلاقی‌گاهی در آینده خواهد 
این  اسلام،  مثلا  فکری  میراث  تمام  شریعتی  تنها  نه  بود 
نسل بعدا با اسلام مواجهه خواهد شد و با ناسیونالیسم 
فردا  در  ملاقات  روز  یک  اما  و  شد  خواهد  مواجهه  هم 
کنند  هست.همه‌ موارث فکری باید خودشان را بازسازی 
و برای محترم شمردن قلمرو زندگی، بگویند برای زندگی 
چه دارند.معنای فلسفی این سخن این هست که زندگی 
لخت نیست، زندگی می‌تواند از خودش دفاع کند، زندگی 
کند  به خودی خود می‌تواند هنجار برای خودش تولید 
اما خلاءهایی دارد صاحبان سخن، فرهنگ، دین انبیا و 
که ماده‌ زندگی را بگیرند  کارشان این نیست  هرچه این‌ها 
و شکل بدهند، کارشان این هست که خلاءهای زندگی را 
کل  که  کنند و به زندگی غنای بیشتر ببخشند، نه این  پر 
کنیم. که قراره قالب بندی‌اش  زندگی ماده‌ خامی هست 

چه  خلاء  کدام  ما  بگویند  باید  فکری  مباحث  بنابراین 
که سر زندگی را می‌بریم  چیزی به زندگی می‌افزایم نه این 
و بعدش می‌خواهیم بهش دوباره به زندگی حیات بدهیم 

ما چه چیزی به زندگی می‌افزاییم.
که  شریعتی بعنوان نقطه‌ ملاقات فردا چه چیزی دارد 

به این نسل بی‌افزاید.

گمان می‌کنم شریعتی دوتا ایده دارد و اتفاقا تمام  من 
روشنفکران ماقبل شریعتی به این‌ها نپرداختند، شریعتی 
شاید خوش‌شانس نبود که یک سال بعد از مرگش انقلاب 
شریعتی  میراث  بود  نیاورده  بدبیاری  شریعتی  گر  ا و  شد 
از اسلام  روایت مدنی  تولید یک  می‌توانست در خدمت 
و هنوز هم میراث فکری  باشد  نقش قدرتمندی داشته 
بدهد. اسلام  از  درستی  درک  است  قادر  شریعتی  مدنی 

یعنی اسلامی که می‌گوید برای تامین مسائل عمومی چه 
مثل  ایران‌شهری،  میراث  کند.مثل  ایفا  می‌تواند  نقشی 
که برای تحقق‌خیز عمومی  چپ و پاسخ به این پرسش 

می‌خواهی چکار کنی؟ 
روشنفکری  در  که  هست  این  شریعتی  از  آخر  نکته  و 
که به آن اصلا توجه نشد )شریعتی  ایران بعد از شریعتی 
تمرکزش  نقطه  تنها  ایران  یعنی  بود  اسلام  روشنفکر  یک 
گفتگوی افق  نبود.شریعتی در بخش زیادی از آثارش، به 
اسلام  سهم  داشت  تلاش  می‌اندیشید.و  غرب  و  شرق 
را یا سهم میراث ایران باستان را در تولد ارزش‌های عام 
کند و ظهور  تقدیم  برای یک زیست یونیورسال،  جهانی 
کند.( بهترین روایت این چهره‌ شریعتی را بهترین جایی 
که میشود ببینیم در تاریخ ادیان بود، بستر یک گفتگوی 
وقتی  می‌بیند  آنجا  در  را  خودش  شریعتی  را،  جهانی 
شریعتی از ناسیونالیسم ایرانی دفاع می‌کند، می‌گوید یک 
میدان جهانی هست ما ایرانی‌ها چگونه می‌توانیم به این 

میراث جهانی غنا ببخشیم.
از  برنامه  ادامه  در  زاهد:   فیاض 
مهرآیین  مصطفی  دکتر  آقای  جناب 
دارند  زیادی  آثار  که  جامعه‌شناس 
دعوت به عمل می‌آید، آثار ایشان مثل 
فن بیان شهروندی، ریشه‌های ناآرامی و شورش که ترجمه‌ 
مهران کامروا و ایشان هست آداب معاشرت، تجربه‌ عاشقی، 
سارا سلام، و در حوزه‌ مطالعات اجتماعی و مردم‌شناسی، 
پژوهش‌های خوبی انجام دادند که همه خواندنی هستند.

این  اول  نکته  مهرایین:   مصطفا 
زبان  به  شدیم  جمع  جا  این  چرا  که 
اسپینوزا،  جهان  کتاب  مترجم  ساده‌ 
کار  چه  به  اندیشه  فاجعه  جهان  در 
می‌آید و شعر و فلسفه می‌داند چه کمکی می‌تواند بکند، 
که  کرده حرف زدن از یک آدمی  وقتی عقل فاجعه خلق 
توانایی‌اش در عقلانیت و سخنوری زبانزد و مشهود است 

به نام علی شریعتی به چه معناست؟ 
کرده اما  که عقل فاجعه درست  نکته‌ مهم این هست 
نه به آن شکل اغراق شده که الان توضیح می‌دهم، میراث 
ایدئولوژیک ما و میراث فکری ما تا حدودی در خلق این 
نسلی  گفت  نمی‌توان  را  اندیشه  اما  است  موثر  فاجعه 

هستند که ایدئولوژی نمی‌خواهند.
و  هست  خطا  بر  بیاندیشد  نمیخواهد  نسل  این  گر  ا
این نسل نباید تایید بشود و این نسل باید بیندیشد.این 
نسل با بزرگان اندیشه این سرزمین به درست در ارتباط 
قرار بگیرد و این نسل باید خواندن و فکر کردن را بیاموزد.

گر تن میخواهد پس این تن در جهانی هست  این نسل ا
گاهی و هم  که پر از اندیشه می‌باشد.ارزش بدن به خاطر آ
گر چه اندیشه‌ اسپینوزایی میگوید  گاهی هست.ا پیوند با آ
کاشی  که دکتر  گاهی هست نه آن چیزی  بدن مقدم بر ا
گاهی  که بدن‌ها آزاد نشود آ فرمودند بلکه به این معنا تا 
کند نه اینکه من تن می‌خواهم به صرف  نمیتواند عمل 

اینکه من نسلی هستم‌که نمی‌خواهم از بدن رد شوم.
بله، جایگاه بدن اهمیت دارد و بدین معناست تا بدنها 

گاهی نمی‌تواند عمل کند. آزاد نشوند آ
که تنانه شدن جامعه حاصل سیاست  نشان می‌دهم 
که بعد از انقلاب دنبال  غلط فرهنگی و اجتماعی هست 
گرفتن  قرار  داری،  سرمایه  با  بدن  پیوند  است.این  شده 
گفته زندگی آنقدر  کسی  کل ماجرا ی زندگی، چه  بدن در 
کلا لخت و عریان باشد و این زندگی بدون  که  مهم است 
کار  نه  و  زحمت  نه  عارف  قول  به  و  است  حیوانی  معنا 
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کدام انسان نیستند.مشکل بزرگ انسان در  این‌ها هیچ 
عصر مدرن فقدان انسانیت این هست که ما بدون جهان 

هستیم یعنی بدون جهان تفکر و اندیشه هستیم.
کرده  گر فاجعه خلق  ا کرد حتی  را باید معاینه  اندیشه 
باشه.اما بیماری‌اش را باید شناسایی کرد و فیلسوف باید بود 
به مثابه پزشک اندیشه.این را فقط من نمی‌گویم این عقل 
است که با انتزاع‌سازی جامعه را متکثر و یک پارچه می‌کند 
و می‌خواهد تک صدایش می‌کند.برخلاف آنچه آقای دکتر 
گرچه  گفت زبان سرکوب نمی‌کند در جهان امروز، تولیدگر ا
مصنوعات زبان، آنچه تولید می‌کند در راستای قدرت قرار 
خودش  به  را  قدرت  از  الگوهایی  زبانی  هر  اصولا  می‌گیرد 
جامعه‌  ایده‌  می‌کنید  خلق  پزشکی  جامعه  می‌گیرد.شما 
پزشکی شکل می‌گیرد و به قول فوکو، ایده‌ سلامت شکل 
می‌گیرد و زبان سرکوب نمی‌کند بلکه تولیدگر است.پزشکی 
کالبد شکافی میکند،  برای اینکه حالت بدن را بداند آن را 
همان،  فوکو  قول  به  انسان  مرگ  و  همان  شکافی  کالبد 
که این همه مدعی بود، چرا خودش را سوژه‌  چرا انسانی 

تحقیقات خودش و خودش را دارد می‌شناسد؟ 
دید چیزی نیست جز امحا، روده و…

ایده‌  پزشکی  سخن  آن  می‌گیرد،  قدرت  در  را  این  بله 
نمی‌توانیم  ما  می‌آورد،  خودش  با  را  پزشکی  ایده‌  و  بدن 
غ  فار اندیشه‌سازی  گفتگوی  جهان‌سازی  از  و  روایت  از 
گر نسل امروز نمی‌خواهد بیاندیشد این خطای  بشویم، ا
بزرگ نسل امروز است که دارد مرتکب میشود و ما نباید به 

آن دامن بزنیم بلکه باید به نقد آن بپردازیم.
زندگی  که  است  آدم‌هایی  محدود  از  شریعتی  اتفاقا 
اندیشه زندگی وجود دارد من  کرده و در این  را معنا دار 
می‌خواهم از شریعتی بعنوان متفکر امید حرف بزنم، نه به 

امور زندگی نه مسکن و کرایه خانه و دارو و…
در این چند روز پیام گرفتم که این تفکر از تو بعید است 

آقای جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز! 
دنبال تحلیل اندیشه‌ها و توزیع دهنده اندیشه‌ها تو 

کجا و شریعتی کجا؟ آن هم با دفاع اسپینوزایی؟ 
داری اندیشه‌ها را نابود میکنی! 

گذشت  رستم  خان  هفت  از  دنیا  بود  گفته  یکی‌دیگر 
و رو به جلو هست و تو هنوز از شریعتی صحبت می‌کنی! 
مثل اینکه دنیای غرب هنوز هم دارد از افلاطون سخن 
می‌گوید، یعنی آن‌ها نمی‌دانند اندیشیدن یعنی چه؟ این 
شریعتی که چهل سال است رخت بر جهان دیگر پوشیده 
جنازه‌اش  برگرداندن  دنبال  و  هست  زنده  هنوز  که  این 
این  بدبختی  عامل  تو  بود  گفته  من  به  یکی  و  هستید 

جامعه را داری دوباره تبدیل میکنی به یک متفکر! 
کنم آیا  در این نشست سعی دارم این سوال را مطرح 
عامل بدبختی‌های امروز ما شریعتی هست؟ نمی‌خواهم 
که امروز بر ما  از شریعتی امید حرف بزنم، آیا شریعتی بود 

می‌گذرد را ممکن کرده با اندیشه‌هایش؟ 
با  و  دیگران  و  خودمان  با  جهان  با  ارتباط  مسئله 
حدود  ذهنی  گرامرهای  چگونه  که  دارد  وجود  طبیعت 
یا  و  می‌کنند  محدود  را  ما  زبان  و  ذهن  دامنه‌های  تفکر 
که  ارتباط ذهن ما را مختل می‌کنند و خودمان با جهانی 
اسمش را می‌گذارم گفتمان، که ما گرفتار در این گرامرهای 
فرهنگی  نظم  از  آن  در  و  امروز  جهان  در  هستیم  ذهنی 
صحبت می‌کند و می‌گوید جامعه نمی‌فهمد چی هست 

در  فرهنگ،  و  درادبیات  می‌ریزد  ایدئولوژی  در  آن‌را  ولی 
سینما، شعر، در همه چیز در کتاب‌های آموزش و پرورش 
کُر  و در همه چیز می‌ریزند در جشن تولد و عروسی، در 
اندیشه‌ شریعتی مبتنی بر این سه چیز است.دولت‌های 
کُرشون چی است و آیا یکسان  بعد از انقلاب بگویم اینها 
است و این چیزی‌های که در دهه‌ شصت، هفتاد، هشتاد 
و الان اتفاق می‌افتاد با کر اندیشه‌ شریعتی یکسان هست 

یا نیست؟ 
دوگانه  تا  سه  جامعه  هر  در  فرهنگی  نظم  هر  کُر  در 
گر  ا و  هست  وسیله  و  هدف  دوگانه  اولین  دارد  وجود 
بخواهیم بگویم شریعتی چه هدفی داشت، شریعتی فقط 
التقاط  حامی  جدی  متفکر  شریعتی  داشت  هدف  یک 
هست شریعتی متفکر بینا مررزی هست شریعتی متفکر 
در  شریعتی  گفتم  ساده  زبان  به  هست،  آستانه‌نشین 
مسجد ایستاده به آن‌هایی که در مسجد هستند می‌گوید 
دنیا بیرون است و آن‌هایی که بیرون هستند میگوید خدا 
در مسجد هست ولی خودش دم در مسجد ایستاده او 
کند، امکان  متفکر فرودگاه و مرز هست می‌خواهد پرواز 

رفتن دارد اما برمی‌گردد.
البته  با دنیای غرب است،  شریعتی مترجم دنیای ما 
مقابل  در  و  می‌گیرد  چیزی‌هایی  یک  غرب  دنیای  از  که 
از دست می‌رود اما  از این معنای یک چیزهایی  بخشی 
که در  بار می‌کند  این داد و ستدها  را  این ترجمه معانی 
گر می‌گفت پدر وجود  کریستوآ، شریعتی ا این دنیا به زبان 
دارد به عنوان استعاری میگویم به عنوان عقل نمادین و 

عقل ابزاری وجود
ما  به  شریعتی  می‌رود؟  کجا  مادر  صدای  پس  دارد 
صدای  کرده  نقد  کریستوا  که  روانکاوی  برخلاف  می‌گوید 
متفکر  شریعتی  میرود،  کجا  دارد  عقل  و  می‌آید  هم  مادر 
بنابراین  آن منفی هست،  کردن تخطی هست و  تئوریزه 
از  دین  می‌گوید  دائما  دارد  یعنی  هست  شاد  شریعتی 
کند،  کند، شعر از فلسفه و ریاضیات تخطی  عقل تخطی 
کند، در عین حال عاشق  از عقل و دین تخطی  ادبیات 
اقبال هم هست چون اقبال هم عیسی مسیح هست هم 
صلاح‌الدین ایوبی هست هم ماسینیون و مارکس هست 
نیست،  کدام  هیچ  عاشق  شریعتی  اما  هست،  وبر  هم  و 
کتابخانه  این  وسط  نشسته  و  هست  کتابخانه  شریعتی 
کتاب می‌خواند، اصلا ایدئولوگ نیست برخلاف نظر  دارد 
یک  بود.شریعتی  بزرگی  اشتباه  بسیار  که  سروش  آقای 
کتاب خوان سیال است، یک ذهن رقاص و شاد است که 
کتاب میخواند و سیگار می‌کشد و این همان  دائما دارد 
گفت و همه اهل فکر همین هستند مگر  که پدرش  است 
اینکه در راستای قدرت باشی که آن حرف دیگری است و 
شریعتی کجا در پیوند قدرت بود این آدم تنها بود و خود 

ساخته بود و از طبقه اشراف نبود! 
گفتگو بین این دنیا و آن دنیا و  هدف شریعتی ایجاد 
اسلام  و  ایران  بین  خورده  شکاف  دنیای  ما  دنیای  امت 
تنوع  براساس  وی  هست  گفتگو  اهل  شریعتی  اما  است 
دموکراتیک  فرانسه  می‌گفت  کریستوآ  زبان  به  گفتمان‌ها، 
نیست و چون صداها در آن متکثر هستند و منبعش عقل 
کمونیست و منبع همه عقل  است، مثل سوسیالیست و 
است به همین دلیل می‌گفت کجا دموکراتیک هست آنجا 
که منبع معرفت دوگانه باشد، یعنی هم صدای خدا هست 

و هم صدای انسان هست، انقلاب ایران یکی از بزرگترین 
بین  گفتگوی  متفکر  بود.شریعتی  بشر  تاریخ  بزنگاه‌های 
که می‌خواست  امور متنوع است و هدف ایشان این بود 

ایجاد کند.
چی  حکومت  هدف  در  انقلاب  از  بعد  ببینیم  حالا 
در  بودند،  اسلام‌سازی  و  انسان‌سازی  دنبال  ابتدا  بوده، 
ابتدا دنبال این بودند دانشگاه را اسلامی کنند وسیله‌اش 
به  هم  گر  ا شریعتی  بود  فقیه  ولایت  و  اسلامی  حکومت 
اعتقاد  مطلق  دموکراتیک  به  باشد  معتقد  دموکراتیک 
حامی  بود.او  مطلق  دموکراسی  حامی  شریعتی  دارد، 
ساختن  هدفش  او  نیست  اسلامی  جمهوری  حکومت 
گر هدف  دولت نوساز است، در دوره‌ دولت آقای خاتمی ا
تقویت  هدف  گسست‌ها  درباره‌  هست  سیاسی  توسعه 
احزاب هست می‌گویم، هدف این‌ها بود این تنها همراهی 
که با شریعتی وجود دارد اینجا شریعتی  و همخوانی است 

می‌شود متفکر جامعه.
برای  لیبرال  اسلام  داشت  ریشه  شریعتی  در  سروش 

شریعتی است .
در دولت احمدی‌نژاد هدف چی بود؟ ساختن جامعه 
رفتن  توده‌ها،  فریب  سمت  به  جامعه  رفتن  پوپولیست، 
به سمت توهم و خرافات، افسانه سازی، موعود‌گرایی با 
که نسل جوان  کجا به شریعتی ربط دارد  چاشنی توهم، 
امروز بگوید که شریعتی مسؤل تمام بدبختی‌های ما است 
که برخی از صاحبان این نظر  و این یک دلیل وجود دارد 
آثار  کتاب نمی‌خوانند چرا  انگشتان دست هم  تعداد  به 
این متفکر را مطالعه نکردید، چرا به مثابه یک متفکر با 
شریعتی رو به رو نمی‌شوید.نکته‌ دوم در دوگانه‌ دوم این 
هست که امور اجتناب‌پذیر و امور اجتناب ناپذیر، حدود 
خداوند  حدود  و  کجاست  انسان  حدود  کجاست،  عقل 
هست،  انسانی  و  عقلانی  ناپذیر  اجتناب  کجا  کجاست، 
کجا اجتناب ناپذیر غرور است و این دوگانه در ایدئولوژی 
کرد،  چکار  ما  با  شریعتی  میریزد  جامعه،  و  انسانی 
گذاشت روی زمین، توحید شریعتی  شریعتی خدا را آورد 
ماتریالیستی است، توحید شریعتی درون ماندگار است، 
در  آورد  را  خدا  نیست.شریعتی  استیلایی  بخش  تعاری 
درون همین جامعه و روی همین زمین، توحید طبقاتی 
در همین جامعه آورد توحید در عرصه اجتماع و چیزی 

بیرون از این جامعه نیست.
از  بلکه  جامعه  از  نه  و  کرد  شروع  روح  از  نه  اسپینوزا 
خدا  بگوید  که  این  جای  به  اسپینوزا  کرد،  شروع  خدا 
همه چیز هست به ما یاد داد همه چیز خدا است.یعنی 
همه چیز قدرت موسس هست یعنی قدرت تولید است 
برای  دین  داد  نشان  و  زمین  روی  آورد  را  خدا  شریعتی 
شریعتی  نیست،  عرفانی  نیست،  رازآلود  نیست،  آخرت 
را  سمیه  و  عمار  ابوذر،  میکند،  دنبال  را  مطلوب  کنشگر 
طبقات  این‌ها  و  می‌کرد  دنبال  را  این‌ها  و  می‌کند  دنبال 
فرودست جامعه هستند.قرائتی که از شریعتی باید داشت 
برای طبقات فرودست و فقیر و دیده نشده‌ جامعه باشد، 
فاطمه  و  ولی  بود  یگانه‌ای  انسان‌های  صدای  شریعتی 
کرد ولی یاسر، عمار  را عمده  از خاندان پیامبر بودند  که 
و سمیه و ابوذر همه‌ این شخصیت‌های تکین را از منظر 
ابوذر  بپرستد،  را  اخلاقیات  که  این  نه  شخصیت‌هایشان 
انسان  شریعتی  دید  از  کلا  ندارد،  ذات  شریعتی  نگاه  از 
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از  خارج  که  عارف  و  روحانی  معنی  به  ذات  ندارد،  ذات 
این جهان هست و ما بگوییم خب برو بشناس، شریعتی 
میگوید از درد علی باید حرف زد از دین‌شناسی از زخم 
علی،  هست،  بدن  هست  تن  علی  زد،  حرف  باید  علی 
که نماینده‌ طبقه‌ فرودست است در  ابوذر هست ابوذری 
کُنش وجود داره فاطمه‌  جنبش زن، زندگی، آزادی، چند 
شریعتی که هست یک زنی که دنبال خرافات، نذر و سفره 
و امثال این‌ها نیست به دنبال تعالی بیرون از این عالم 
که زخم‌ها و دردهای علی  هم نیست، دنبال این هست 
گاه هست و می‌فهمد. را میتواند بفهمد، این زن فهیم و آ

بعد از انقلاب امور اجتناب ناپذیر چقدر بود، حدود عقل 
کرد، این  در دهه‌ شصت چقدر بود و خرمشهر را خدا آزاد 

چقدر در منطق شریعتی می‌گنجد؟ 
در دهه‌ هفتاد در دوران آقای خاتمی، عقل تا حدودی 
به این جامعه بر می‌گردد بعد از آن سفره می‌اندازند برای 
موعود! کجای نگاه شریعتی و اسپینوزایی، برخورد به نگاه 

خرافی هست.
قلنداران  علی  حیدر  با  کردن  گفتگو  عاشق  شریعتی 
آثار تو را خواندم و  که  که از فرانسه نامه می‌نویسد  است 

کتاب‌هایت را برایم بفرست! 
است،  سازگار  اقتصادی  مافیای  با  شریعتی  کجای 
شریعتی موقع سخنرانی، وقت نماز می‌رفت می‌خوابید! او 
عجله‌ای برای سخنرانی نداشت اول سیگارش را می‌کشید 
چگونه می‌توان شریعتی را عامل بدبختی زمان خودمان 
که در پیوند با  بدانیم! این جنبش زمانی موفق می‌شود 

میراث فکری قرار بگیرد.
میگویند در شهری که لوتر در آن زندگی میکرد شورش شد 
گفتند تو مطالعه‌ات را بکن وقتی دیدند  کردند و  او را تبعید 

گردان او شورش را ادامه دادند. شورش تمام نشده، و شا
ازهمه  لوتر  شده  روایت  کن،  سخنرانی  گفتند  لوتر  به 
چیز حرف زد الا از شورش او درباره‌ پیوند عشق و ایمان 
حادثه‌ای  هر  از  که  تاریخ  در  بود  متفکری  لوتر  زد  حرف 

در تاریخ در جهت و پیش برد تفکرش استفاده میکرده 
که  رویدادها  بکند،  رویدادها  گرفتار  را  خودش  اینکه  نه 
دائمی هستند و می‌آیند و می‌روند اما متفکر گرفتار رویداد 
نمی‌شود و آن‌ها را بهانه می‌کند و از آن‌ها برای پیش برد 

اندیشه‌ها و اهدافش استفاده می‌کند.
و  عشق  است  نیاز  آن  به  ما  جامعه‌  در  که  چیزی  آن 
ایمان و دموکراسی است و جامعه‌ ما یکبار دیگر باید به 
ک پای نسل جدیدی هستیم  این پیوند اندیشید، ما خا
ابزار  گر نیندیشید  ا که بیندیشد چون  اما نسل جدیدی 
ممکن  را  سرکوب  که  شد  خواهد  سرکوب‌گران  دست 

می‌کنند و چیزی از خودش نخواهد ساخت.

از  برنامه  انتهای  در  زاهد:   فیاض 
دکتر رضا صالحی جلالی دعوت شد، 
ایشان معلم هستند و نماینده مردم 
در آستانه‌ اشرفیه در مجلس ششم از 

چهره‌ها و شخصیت‌های متفکر هستند.
و  بود  مهرآیین  جناب  فرمایشات  در  نکته‌ای  یک 
آنچه  آن توجه بکنم و  می‌خواهم بعنوان معلم تاریخ به 
به  جدید  نسل  رسیدن  دارد،  باور  آن  به  کاشی  دکتر 
و  گون  گونا با فقرهای  ما  فرایند است  این یک  نکته  این 
هستیم،  تاریخی  فقر  گرفتار  ما  هستیم  مواجهه  فراوان 
باید  رسید  جایی  به  که  هر  که  رسیدم  نتیجه  این  به  ما 
کند و ما در فقر چرخ تداوم ثروت  از اول چرخ را اختراع 
هستیم ما در تاریخ فرهنگی ما ثروت نکوهش شده ما در 
تدوام  فقر  کاتوزیان،  آقای  تعبیر  به  اجتماعی‌مان  تاریخ 
طبقات اجتماعی هستیم چه طبقه‌ اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، شما وقتی به شهرهای وین و پاریس میروید، به 
شهرهایی که اصالتی دارند حالا عمده‌ این‌ها در جنگ‌ها 
از بین رفتند ولی بازسازی شده‌اند شما با اندیشه روبه رو 
هستید.من یک روز دانشجویان تاریخ اجتماعی را آوردم 
را به جنوب تهران و گفتم چی می‌بینید و تعریف خود را از 

آنچه می‌بینید بیان کنید و هر کدام تعبیری داشتند یکی 
گفت آلودگی و بی‌نظمی و هرج و مرج… من گفتم معماری 
زبان قدرت است این که اینجا می‌بینید این ذهنیت مردم 
کمیت هم بازتابی از ذهنیت مردم ما هست،  ماست، حا
کنید، معماری مرکز ایران  به مرکز ایران در تاریخ ما نگاه 
کاملا درون‌گرا است مردم ما به ندرت حرف راست را به ما 
که میرویم چون مردم فاقد آن  می‌گویند به شمال ایران 
رشتی‌ها  ما  برون‌گراست  کاملا  معماری  هستند  ماجراها 
کلام  کت و شلوارمان اتو زیاد باید داشته باشد و صادق زیبا
می‌داند چون رشت زیاد آمده، حالا یزدی‌ها اصفهانی‌ها 
و  سیاسی  ناامنی  چون  کنند  پنهان  را  ثروت  گرفتند  یاد 
اجتماعی و نظامی روبرو بودند.در تاریخ به مردم جهت 
ایدئولوژی‌های  الهامات،  پراز  جامعه  و  میده  شکل  و 
چیزی  از  سرریز  که  می‌سازد  را  نسلی  و  هستند  متفاوت 
اهل  نیست  فلسفه  و  کتاب  اهل  جدید  نسل  که  است 
اندیشه، عشق، تعمق نیست، اهل تن است، اهل زندگی 
این  تاریخ  طول  در  که  ضربه‌ای  بزرگترین  چون  است 

سرزمین متحمل شده انکار زندگی بوده است! 
آنجا بالای ۲۰۰ الی ۲۵۰ سال  برای همین معماری در 
ایران  قضایای  و  ایران  کتاب  در  کروزن  لرد  و  دادند  سن 
میگوید آمدم عباس آباد خانه‌ یک صاحب منصب ایرانی 
در آنجا شام خوردم بسیار خانه ارزشمندی بود سه سال 
به  تبدیل  خانه‌اش  بود  شده  غضب  دچار  چون  بعد 
مخروبه شده بود.برای همین می‌گویند در دوران ناپلئون، 
نمیشد. خراب  چون  می‌ساختند  تاریخ  برای  را  مبل 
اندیشه  زوال  آن  از  طباطبائی  جواد  مرحوم  که  ذهنیتی 
سیاسی به این نحو یاد کرد که اندیشه‌ یونان قدیم مبتنی 
با  شما  وقتی‌که  فنا  بر  مبتنی  اسلامی  اندیشه‌  و  غنا  بر 
چنین پدیده‌ای روبرو میشوید معلوم است مثل پاندول 
عمل میکند این جامعه به بازخوانی اسلام برمی‌گردد کاملا 
موافقم اما این باز خوانی از جنس نسل من نخواهد بود 

این بازخوانی از جنس دیگری خواهد بود.
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نویسنده

احسان اقبال سعید

بلوار چمران تا خیابان شریعتی

تقویم گاهی توالی غریبی دارد. به فاصله یک روز سال مرگ 
انتهای  در  چمران  مصطفی  شهید  و  شریعتی  علی  دکتر 
نه  تقویمی،  تقدیر  این  گزیدن  می رسند.  هم  به  خرداد 
برای مویه و مرثیه یا مدیحه است، که رفتگان رفته اند و از 
گاه آنچه می کنیم برای تسکین خاطر  متاع دنیا بی نیاز و 

خودمان است.
گروه  یا  و  نسل اند  یک  حکایت  اما  چمران  و  شریعتی 
انسانی که در افق، چیزی نه چون ابتلائات آنی و اینجایی 
با نوشتن با سرب بر تن  آن دیدند و خواستند  از  و فراتر 
کاغذ و در جان خویش مگر جهانی بهتر بسازند و شدند 
که بر آن نگاشته اند »به راه بادیه رفتن  تابلوی نستعلیقی 
گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم« به از نشستن باطل/ ا

شریعتی و چمران جهان را نه آنگونه که بود پذیرفتند که 
باورمند جهانی نه اینگون که آرمانی و رویایی بودند و نه آن را 
از معبری جز حقیقت موجود در جان و جهان انسان ایرانی 
و شرقی می جستند. در زمانه ای که گرایش به اندیشه های 
بود.  شب  گفتار  و  روز  سکه  حق جویانه  و  عدالت طلبانه 
از  انسان  و رنج  برای جستن ریشه  تباهی  که  انسان هایی 

نابرابری به پا خواسته و یا به اندیشه دست یازیدند.

گروهی بر اصالت های از دست شده و تخت جمشید 
و  بیگانه  بیداد  از  هست  هرچه  که  کردند  مویه  ویران 
گروهی  بی عملی و نیز دور شدن از میراث اجدادی ست. 
کردند  گمان  دیگر، دل به اندیشه و عمل غربی دادند و 
ریشه در عامل نبودن بر ارمغان های نویی چون قانون و 

تمدن و نیز قدرت اسب بخار است.
کسانی  برای ساختن جهان نو و عبور از ادبار ادعایی 
دردمند و دغدغه دار به میدان آمدند. شریعتی و چمران از 
آن دسته اند که خواستند طرحی نو دراندازند و البته برای 

مسئله پاسخی صریح و سریع بیابند.
شریعتی به قوت قلم و اندیشه، با کلامی شاعرانه ریشه 
خوردن  خود  بازوی  از  نان  و  خویشتن  به  بازگشت  در  را 
کسان  کشید.  کباده  و  نگاشت  تراز  آدم،  برای  و  دریافت 
و اندیشه هایی را ریشه دید و فروافتادگی دانست و برای 
پروا  و  ابا  نیز  خویش  جان  بر  زدن  آتش  از  آن  برکندن 
نداشت. او چگوارای قلم به دست و عینک بر چشمی بود 
کف  که در پی جهان و انسان آرمانی اش بی قرار و تاب از 

داده، به اقصا و عنقا سرک می کشید.
کوبا قرار نیافت و پشت میز را تاب  چگوارا با پیروزی در 
نیاورد و راهی دیگر سرزمین ها شد تا مگر به دست خویش 
برای  آخر  گذرنامه  )در  مزینانی  علی  و  بسازد  را  شهرش 
نمود(،  استفاده  نام  این  از  کشور دکتر شریعتی  از  خروج 
کویر و نگاه رمانتیک بر نداشته های انسان تا نگاشتن  از 

که مگر آدم را در تمام ساحت ها  »محبوبه و حسن« رفت 
و اندرون و برون تراز کند و بار دگر اسلام را علوی و صفوی 
بیابد.  را  خود  مرجع  ضمیر  پهلوی  عصر  در  مگر  تا  کرد 
همانگونه که چگوارا را بیداد سربازان خودی و نیز دشمنی 
یانکی ها از نیمه راه، راهیِ دیارِ نبودشدن نمود، شریعتی 
ستیز  به  نرسیدن هایش  و  دویدن  و  بیقراری ها  برای  هم 
با جان شیرین خویش برخاست، تا داد از زندگی بی درد 
بستاند و تجسم نبودن از سر نتوانستن علاج رنج و بنای 

جهانی دگر شود.
بدون  را  بودن  شریعتی،  و  چمران  چون  وجودهایی 
نمودی در جهت معنا باور ندارند و برای آن اعتباری مگر 
پی جویی  و  ذاتی  بقای  تا  بودن  حیات  مُمِد  قیاس  در 
انسان  قامت  در  سالکانی  نیستند.  قائل  غایتی  و  آرمان 

هستند که بودند و رفتند.
نام و  و  تا جایی  آدم ها در تلاش و جهدند  اینکه  آخر 
نانی در این جهان برای خود بیابند و پس از آن هم مهم تر 
دیگران  خیال  و  خاطره  در  بودند  که  آنی  از  شکیل تر  و 
کلمه و بنیان  که  جایی خوش بیابند. آدم اهل نظر و اثر 
که  را ندارد  این  ک  از خود برجای می گذارد، با و بنیادی 
روزی در ترازوی قضاوت به مقصر و تهی، یا بانی و عامل 
به  عصر  هر  در  ترازو  سنگ های  که  شود  تبدیل  لطیفه 
زایل  که  است  اینها  از  مانده  متاع  آن  مهم  و  گونه ای اند 

شدنی نیست، آن هم در عصر فراموشی.
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دکترای علوم سیاسی دانشگاه سن ژوزف بیروت

مجید مرادی

شریعتی متفکری جنبش ساز و مفهوم‌پرداز

عاطفی  شناختی  رویکرد  یا  نقش  یا  تاثیر  سه‌گانه  گر  ا  
محل  فراوان  رسانه  علم  و  روان‌شناسی  در  که  را  رفتاری 
شریعتی  دکتر  کارنامه  ارزیابی  در  است  استناد  و  رجوع 
و  عاطفی  بعد  دو  بر  شریعتی  گفت  باید  دهیم  قرار  مبنا 
بوده  متمرکز  معرفتی  یا  شناختی  بعد  از  بیش  رفتاری 
زیر  شریعتی  گزاره‌های  از  بسیاری  علمی  صحت  است. 
سوال است و او در برداشت خود از برخی مفاهیم فلاسفه 
و متفکران غرب و مسلمان و حتی برخی مفاهیم اسلامی 
به راه اشتباه رفته است. چنان که هر کس دیگری ممکن 
است چنین اشتباهاتی مرتکب شود اما این اشتباهات با 
کارهای او قابل درک است  گستره و حجم و تنوع  لحاظ 
گرفت. تاثیر شریعتی  و با این حال او را نمی‌توان نادیده 
عاطفی  حوزه  در  باشد  معرفتی  حوزه  در  که  آن  از  بیش 
به  یا  جنبشی  است  متفکری  شریعتی  است.  رفتاری  و 
را نه در  که درد جامعه دارد و اسلام  تعبیر عربها الحرکی 
و  متکلمان  در  یافته  تجلی  باورهای  و  عقاید  از  شماری 
می‌داند  آن  نماد  را  سینا  بوعلی  او  که  مسلمان  علمای 
بلکه در وجدان جمعی جامعه و رفتار و حرکت و نهضت 
و خیزش و قیام می‌جوید. او عرفان حقیقی را در سلوک 

ابوذر جستجو می‌کند که با اصحاب زر و زور و تزویر مبارزه 
می‌کند و می‌کوشد تا از شکل گیری سنت تفسیری مبتنی 
بر جعل و تقلب و وارونه نمایی مفاهیم قرآنی که ریشه در 

منافع طبقاتی و سیاسی داشت جلوگیری کند.
برای شریعتی هدف اسلام نه تنها تغییر نگاه و باور و 
ایجاد چند گزاره بلکه پدیدآوردن جنبشی اجتماعی است 
که در آن عرفان، برابری و آزادی همدوش هم قرار دارند 
و  متجسد  اجتماعی  واقعیتی  در  تا  است  آمده  اسلام  و 
که او خدا را از  متعین و ملموس شود. برای همین است 
البته  و  یافتنی می‌کند  به زمین می‌آورد و دست  آسمان 
گردن به انسان نزدیک‌تر  که از رگ  این خدا همان است 
که او تفسیری  است. بنابراین نگره و انگاره طبیعی است 
اجتماعی از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد ارائه 

کند.
نوع نگاه شریعتی به این مفاهیم الگویی راهنما برای 
تا در چهل  دوست همدوره‌اش دکتر حسن حنفی شد 
کرد پروژه  که پس از درگذشت شریعتی زندگی  و دو سالی 
به  خدا  از  انتقال  داعی  و  کند  تکمیل  را  سنت  بازسازی 

انسان و از وحی به تاریخ و از فنا به بقا باشد.
علی  )ص(،  محمد  با  عمیقی  عاطفی  رابطه  شریعتی 
)ع(، فاطمه )س( و حسین )ع( دارد و خوانش و روایت 
در  و  کننده  مبهوت  و  سحرآمیز  شخصیت‌ها  این  از  او 
را  خود  امروزی  درک  جامه  او  است.  جنبشی  حال  عین 

کانون  که  بر این شخصیت‌ها می‌پوشاند تا به مبارزه‌ای 
بدین  و  ببخشد  مشروعیت  است  داده  قرار  خود  توجه 
سنت  دل  از  را  خود  مشروعیت  منابع  هوشمندانه  گونه 
اسلامی و نمادهای اسلام استخراج می‌کند. او محمد را 
پیامبری می‌داند که آمده است تا خدای منزه از باورهای 
الهه‌های  ورای  و  برده‌کشان  و  استثمارگران  و  مستکبران 
دروغین را به مردم معرفی کند تا زنجیر بردگی را از پایشان 
شریعتی  دهد.  پایان  کشی  بهره  و  نابرابری  به  و  بگسلد 
علی را اسطوره عدالت می‌داند و فاطمه را در قامت زنی 
متعهد و مسئول و مبارز و مستقل از هر نسبتی به پدر یا 
همسر نشان میدهد و حسین را آموزگار جهاد و شهادت 
مفاهیم  و  نمادها  به  را  نام  این  تا  می‌کوشد  او  می‌داند. 
کند و از شهید به شهادت و از مجاهد به جهاد  تبدیل 
و از علی به عدالت اجتماعی و از فاطمه به نماد انسان 
مسئول و متعهد و از محمد به انقلاب اجتماعی و از ابوذر 
زر و تزویر  با  بر تحریف معنایی قرآن و مبارزه  به عصیان 

می‌رسد.
اعضای  از  بسیاری  که  گرفته‌اند  خرده  شریعتی  بر 
تاثیر  تحت  خلق  مجاهدین  مانند  تروریستی  گروه‌های 
این  مقابل  در  که  نمی‌کنند  توجه  اینان  اما  بوده‌اند.  او 
دفاع  در  که  آنان  اتفاق  به  قریب  تقریبا  اندک  گروهک 
صدام  رژیم  وحشیانه  تجاوز  مقابل  در  خود  سرزمین  از 
حسین وارد نبرد شدند نیز خواننده آثار شریعتی بوده‌اند 
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تفسیر  و  روایت  و  گزارش  به  زیادی  حد  تا  و  هستند  و 
و  القاعده  باره  در  وانگهی  دارند.  باور  اسلام  از  شریعتی 
طالبان و داعش و پیش از اینها خوارج هم می‌توان گفت 

که تحت تاثیر قرآن بوده‌اند؟!
زان که از قرآن بسی رهزن بدند

زین رسن قومی درون‌چه شدند
مر رسن را نیست جرمی‌ای عنود

چون تو را سودای سربالا نبود

شریعتی  رهیافت  بر  می‌توان  که  ملاحظاتی  رغم  به 
که  گرفت  نادیده  را  نکته  این  نباید  اما  داشت  اسلام  به 
و  بنیاد‌گرایانه  خوانش‌های  سنخ  از  اسلام  از  او  خوانش 
که به  متصلب و متعصب نیست و بر خلاف سید قطب 
بسیار  گروهی  حد  تا  را  اسلام  دائره  و  غلتید  تکفیر  دام 
تقلیل  ناب  مسلمانان  یا  پیشرو  جماعت  نام  به  اندک 
داد شریعتی اسلام را فراتر از دگم‌های فقیهان و فلاسفه 

مسلمان می‌بیند.
گر  اندیشه شریعتی بر خلاف پندار برخی دگم نیست ا
چه ایدئولوژیک است. شریعتی و محمدباقر صدر هر کدام 
سویه  که  انداختند  راه  به  اسلام‌شناسی  در  مدرسه‌ای 
مدرسه شریعتی دین پیرایی و به راه انداختن جنبش بود 
و سویه محمد باقر صدر نوسازی علوم اسلامی و حرکت 

در مرز علم و دین و فلسفه و دین بود.
این دو در یک نقطه به هم می‌رسند و آن سدکردن 
راه مارکسیسم در جامعه ایرانی و عربی است. صدر نشان 
می‌دهد که اسلام مدرسه‌ای در اقتصاد دارد که ارزش‌ها و 
مولفه‌های آن برتر از اقتصاد مارکسییستی است و شریعتی 
نشان می‌دهد که اسلام مدرسه برابری اجتماعی و مبارزه 

طبقات فرودست علیه طبقات فرادست است.
با خاطره‌ای از مرحوم دکتر حسن حنفی این یادداشت 
را به پایان می‌برم. ایشان برای شرکت در بزرگداشت اقبال 
کرد. بعد از  به بیروت آمده بود و سخنرانی بسیار خوبی 
کنفرانس، من با رئیس انستیتو مطالعات شرقی آلمان و 
دکتر حنفی با هم بودیم. ایشان از حنفی پرسید بعد از 
کسی را پیشنهاد می‌کنید تا برایش بزرگداشت  اقبال چه 
کرد. حنفی  کنیم؟ حنفی دکتر شریعتی را پیشنهاد  برگزار 
اقبال  از  بعد  که  بود  معتقد  و  شریعتی  اندیشه  از  متاثر 
مستحق  شریعتی  و  نیازمندیم  شریعتی  به  همچنان 
پرداختن است. پروژه بازسازی سنت دکتر حنفی ادامه 
گر شریعتی زنده می‌ماند جهان  راه شریعتی است و شاید ا
متفکر  دو  این  اندیشی  هم  شاهد  می‌توانست  اسلام 
ایرانی و مصری که سویه فکری مشابهی داشتند برای گره 
پسامدرن  و  مدرن  جهان  در  فروبسته‌اش  کار  از  گشایی 

باشد.
به  ایام تحصیل مدتی دیدم علی  حنفی می‌گفت در 
را  غیبتش  علت  تا  برآمدم  جستجو  در  نمی‌آید.  کلاس 
کلاس تاریخ  جویا شوم وقتی او را دیدم پرسیدم چرا به 
نمی‌آیی؟ گفت در کلاس، تاریخ می‌خوانند ولی در خیابان 
که تاریخ می‌سازند.  کسانی بودم  تاریخ می‌سازند. من با 
آن زمان جنبش الجزایر در پاریس به راه افتاده بود و مردم 
در دفاع از انقلاب الجزایر راهپیمایی می‌کردند. شریعتی 
و در  کند  راهپیمایی‌ها شرکت  که در  هم ترجیح می‌داد 

خیابان تاریخ بسازد!

پژوهشگر حقوق عمومی

محمد اسدی‌نژاد

وارثان امروز اندیشه شریعتی

خردادماه در تقویم سیاسی ما ایرانیان ماهی پر از اتفاقات 
آزادسازی  همچون  حماسی  وقایع  است،  شیرین  و  تلخ 
محمد  سید  پیروزی  و   ۱۳۶۱ خرداد  سوم  در  خرمشهر 
انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶  خاتمی در 
از یک سو و انتخابات پر ابهام و جنجالی ریاست جمهوری 
۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از سویی دیگر، از نقاط عطف تاریخ معاصر 
ایران است. یکی از این اتفاقات، درگذشت نابهنگام دکتر 
علی شریعتی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ است. هرساله در چنین 

روزهایی موجی از پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات پیرامون 
شخصیت‌های  رسمی،  مقام‌های  جانب  از  شریعتی  دکتر 
سیاسی و فعالان اجتماعی سیاسی از جناح‌ها و تفکرات 

مختلف منتشر می‌شود.
کان در سپهر سیاسی ایران  اما براستی چرا شریعتی کما

مهم است؟ 
دارای  کرده  را درک  انقلاب  که  برای نسلی  علی شریعتی 
انقلاب  معلم  گرو  در  دل  که  آن‌ها  چه  بود  درخور  اهمیتی 
سکولار  و  اسلام‌گرا  راست،  و  چپ  از  که  آن‌ها  چه  و  داشتند 
که در دهه اول پیروزی  مخالف وی بودند. اما برای نسل ما 
انقلاب اسلامی چشم به جهان گشودیم در ایامی که شریعتی 
دار فانی را وداع گفته بود، چرا هنوز شریعتی محل تامل است؟ 
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شخصیت‌ها  از  برخی  که  است  این  پاسخ  از  بخشی 
تاریخ‌ساز هستند بدین معنا که نه تنها در زمان حیات خود 
کان منشآ اثر است.  کما بلکه پس از آن فعل و تقریر آن‌ها 
در  که  انقلاب دهه‌هاست  آری، دکتر علی شریعتی، معلم 
بین ما نیست و به ظاهر از آراء او توسط بخش عمده‌ای 
از پیروان و دوست دارانش‌گذاری مبنایی ولو غیر رسمی 
فقط  اثرگذار،  و  است  زنده  شریعتیسم  لکن  گرفته  صورت 

وارثان آن متفاوت شده‌اند.
و  فرقان  خلق،  مجاهدین  آزادی،  نهضت  از  زمانی  گر  ا
امتی‌ها تا برخی از روحانیون حول آیت‌الله خمینی و جناح 
چپ حزب جمهوری اسلامی و نیروهای موسوم به ملی ـــ 
مذهبی خود را به نحوی منتسب به علی شریعتی یا وارث 
که هنوز در  اندیشه‌های وی می‌دانستند یا برخی از آن‌ها 
را متصل به  عرصه سیاست حیات دارند، همچنان خود 
کنون وارثان حقیقی آراء شریعتی نسلی  وی می‌دانند؛ اما ا
هستند که تبار آن‌ها اتفاقا به جناح راست حزب جمهوری 
که روزگاری از مخالفین و یا منتقدین  اسلامی باز می‌گردد 
جدی اندیشه‌های علی شریعتی بوده‌اند و امروز تماما در 
کن  سا ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  قدرت  ساخت  مرکز 

شده‌اند.
روح  که  زیرا گفت،  شریعتی  از  باید  کان  کما رو  این  از 
شریعتی کالبد ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی 
را به تسخیر خود درآورده است. از طرفی، بخش اعظمی 
کشور  از نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود در داخل 
که مثال بارز آن چپ‌های اسلامی سابق و اصلاح طلبان 
امروز و نیروهای ملی ـــ مذهبی هستند به عنوان پیروان و 
دلبستگان پیشین شریعتی، باید برای نسل پس از انقلاب، 
نسبت امروز خود را با شریعتی و شریعتیسم بدون ملاحظات 
که می‌تواند معیاری برای اعتماد  عاطفی مشخص کنند؛ چرا

بدان‌ها برای قدم نهادن در مسیر آینده باشد.
تصویر  شاید  شریعتی  از  که  انقلاب  پسا  نسل  برای 
را  وی  کویریات  کثر  حدا یا  داشته  ذهن  در  را  کرواتی‌اش 
نسبت  که  باشد  ابهام  جای  است  ممکن  است،  خوانده 

شریعتی با نظام دین سالار حاضر چه می‌تواند باشد؟ 
شریعتی، فرزند مکتب تفکیکی )ضد فلسفه( خراسان که 
کسوت یک اسلام‌شناس دانش آموخته غرب با بیانی  در 
پایانی  دهه  مسلمان  جوانان  جادویی  قلمی  و  سحرآمیز 
چه  به  شورانده  کم  حا استبداد  علیه  را  پهلوی  حکومت 
طریقی بر تاسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی که پس 
گذاشته  از وفات وی شکل یافته این چنین تاثیر شگرفی 

است؟ 
تنها مبانی فقهی حکومت  نه  نگارنده شریعتی  از نظر 
به  آنرا  سیاسی  الاهیات  بلکه  را   ۵۷ انقلاب  از  منبعث 
بهترین شکل تدوین و پذیرش چنین ساختاری را که تا به 
کارل  امروز ادامه دارد، تسهیل نمود. چنانچه این ادعای 
که  اشمیت، حقوقدان ژرف اندیش آلمانی )۱۹۸۵-۱۸۸۸( 
معتقد بود: »تمام مفاهیم نظریه مدرن دولت مفاهیمی 
شریعتی  بپذیریم،  را  اند…«  شده  عرفی  که  الاهیاتی‌اند 
الاهیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را در واقع، 
در  انقلاب  پیروزی  ابتدای  در  که  نمود  تشریح  و  تدوین 
و  واقع شد  به خوبی موثر  ترسیم ساختار حقوقی قدرت 
ساختار  در  را  خود  اثر  سال  چهل  از  بیش  از  پس  کنون  ا
کرده است و به همین دلیل  حقیقی و عملی قدرت حفظ 

وارثان راستین شریعتی در عصر ما  ادعا می‌کنم  که  است 
کم و پاسداران قرائت رسمی از ایدئولوژی  همین طبقه حا

نظام اسلامی هستند.
ریشه اندیشه فکری دکتر علی شریعتی متاثر از آثار سید 
جمال الدین اسدآبادی و رشید رضا است که میراث آن‌ها را 

می‌توان در چهار عنوان خلاصه کرد:
• حکومت اسلامی که از تبعات آن بر خلاف اعتقاد رایج 

اهل سنت، پذیرش حق مشروع طغیان بود.
• عدالت اجتماعی که از نتایج آن خروج معنایی عدالت 
به  عدالت  به  حقوقی  برابری  از  اسلامی  فلسفه  در 

مثابه مساوات بود.
که لاجرم تقبیح مفهوم ملت و ترویج  • اتحاد اسلامی 

امت‌گرایی را به همراه داشت.
که در ضدیت با فلسفه یونان آغاز شد  • غرب ستیزی 
کنون در قالب بنیادگرایی اسلامی توام با تروریسم  و ا
بروز و ظهور یافته است )برای مطالعه بیشتر رجوع 
پروتستانتیسم  تراژدی  محمد،  قوچانی،  به:  شود 

اسلامی، نشر سرایی(

که تبار فکری  شریعتی وفادار به مکتب تفکیکی خراسان 
وی به سید جمال‌الدین اسدآبادی می‌رسید و با مختصات 
از  و تبری  تئوریک شریعت سنگلجی )فهم مستقیم قرآن 
تقلید( قرابت داشت در اواخر دهه ۴۰ خورشیدی، هنگامی 
را  اسلامی  حکومت  آهنگ  نجف  در  خمینی  آیت‌الله  که 
مینواخت در حسینیه ارشاد تهران، از رساله امت و امامت 

خود رونمایی کرد.
عصر  در  سیاسی  اندیشه  یک  به  تبدیل  را  امامت  او 
جدید نمود. از نظر وی »… امامت تنها به معنای اعتقاد 
ذهنی به مقدس بودن دوازده امام نیست بلکه مبتنی بر 
این است که اسلام مکتبی است دارای مسئولیت اجتماعی 
برای تحقق هدف‌ها و قوانینی که به نام دین و برای تکامل 
و  می‌دهد  ارائه  انسانی  جامعه  در  عدل  تحقق  و  انسان 
انقلابی  و  اجتماعی  فکری،  رهبری  یک  ضرورت  بنابراین 
طی چند نسل پیوسته لازمه آن است.« شریعتی در ادامه با 
تفسیری مارکسیستی از واژه »ناس« در قرآن، مفهوم »امت« 
را باز تعریف می‌کند که در مقابل »ملت« نه بر پایه به تعبیر 
وی شعوبی‌گری و عصبیت قومی و قبیله‌ای بلکه بر اساس 
ایمان شکل گرفته و میل آن دارد تا از امام پیروی کند. امام 
کثریت  مقبول دکتر شریعتی نه بر اساس خواست و اراده ا
بلکه  آن‌ها  دنیوی  رفاه  جهت  در  الزاما  نه  و  امت  اعضای 
طبق ایدئولوژی لایتغیر رفتار خواهد کرد و در مقابل همان 

ایدئولوژی و نه مردم تشکیل دهنده امت، مسئول است!
را  خود  خاص  تفسیر  نیز  شیعه  از  شریعتی  علی  دکتر 
نظر  از  آورد.  بشمار  تمام  حزب  یک  را  شیعه  او  داشت؛ 
همه  با  حزبی  است.  تمام  حزب  یک  شیعه  »اساسا  وی 
خصوصیات و ابعادی که قرآن می‌گوید و با همه مشخصات 
و ویژگی‌ها که در تلقی روشنفکر امروز، سنگر نجات انسان‌ها 
حزب  یک  ابعاد  و  خصلت‌ها  همه  با  است  حزبی  است. 
حزب  این  شریعتی  ذهنی  چارچوب  در  کامل…«  ایده‌آل 
تمام، شباهتی به نظام حزبی رقابتی دمکراسی‌های لیبرال 
کمونیست  حزب  به  را  شباهت  بیشترین  بلکه  نداشت 

همسایه شمالی ایران، اتحاد جماهیر شوروی داشت.
یک  به  را  اسلام  دین  فقط  نه  شریعتی  علی  دکتر 

گیر تنزل داد  ایدئولوژی و مذهب تشیع را به یک حزب فرا
بلکه مولفه‌های نظریه وی در »امت و امامت« و »شیعه 
یک  دهنده  تشکیل  عناصر  همان  تمام«  حزب  یک 
گرچه چنین  نظام سیاسی توتالیتر )تمامیت خواه( بود. ا
تفاسیری از مفاهیم اسلامی و تشیع در همان زمان مورد 
انتقاد جدی برخی روحانیون محافظه کار و حتی نزدیک به 
آیت‌الله خمینی از جمله مرتضی مطهری قرار گرفت اما پس 
که شریعتی به حکم  از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی 
تقدیر و مطهری به حکم اجتهاد به رای غیرمجتهدین متاثر 
از اندیشه شریعتی، غایبین بزرگ مجلس خبرگان تدوین 
روحانیون  از  دیگری  طیف  توسط  بودند،  اساسی  قانون 
کلام نیز مسلط و  که به فقه و  نزدیک به آیت‌الله خمینی 
گردید و اثر آن در دیباچه  مجهز بودند، تعدیل و اجرایی 
قانون اساسی و اصول بنیادینی مانند اصل پنجم قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان شد.
شریعتی معتقد به »دمکراسی متعهد« بود. در دیدگاه 
شریعتی، مردمی که تازه انقلاب کردند و به استقلال دست 
یافته‌اند باید تمرین گام به گام دمکراسی را وانهند و سر به 
حکومتی بسپارند که آن‌ها را هدایت کند، یک رهبری متعهد 

ایدئولوژیک و یک جامعه )امت( وظیفه‌گرا و تکلیف‌محور.
امامی که امت را به سوی کمال سوق دهد و تعیین وی 
کشف  نیز بر اساس نصب و انتخاب نیست بلکه بر مدار 
می‌چرخد! جامعه‌ای انقلابی که به تعبیر شریعتی پویا است 
کم بر  و در واقع طیف انقلابی مفسر و پاسدار ایدئولوژی حا

جایگاه قیم مردم تکیه خواهند زد.
گر چنین فرضی را بپذیریم و به هدایت جامعه توسط  ا
قول  به  دهیم  تن  کمال  به  نیل  برای  غیرانتخابی  امامی 
ایمانوئل کانت )۱۸۰۴-۱۷۲۴( آزادی هرگز فرا نمی‌رسد؛ زیرا 
کمال برسیم،  ما نمی‌توانیم نسبت به این آزادی به مرتبه 
مگر اینکه پیشاپیش از آزادی برخوردار شده باشیم. آری، 
گر امت و امامت شریعتی حول هدایت امت توسط امام  ا
با  بود،  مبارزاتی  اندیشه  یک  زمانی  ایدئولوژی،  اساس  بر 
نظریه  گرفت،  لقب  آن  معلم  شریعتی  که  انقلابی  پیروزی 

شریعتی موسس رژیم سیاسی امت و امامت شد.
نظامی که در آن مطابق قرائت رسمی خود از ایدئولوژی 
کرده  که نهاد وسیعی بنام دین اسلام را در خود محصور 
است با دعوی هدایت آحاد مردم به سوی بهشت و کمال، 
در تمام شئون فردی و اجتماعی آن‌ها نهایت مداخله را 

می‌کند.
از پوشش تا سبک زندگی، از نحوه ازدواج تا فرزندآوری و 
اتخاذ تصمیمات حیاتی برای زندگی جمعی ایرانیان بدون 
آنکه اجازه دهد خودشان بطور مستقیم )همه‌پرسی( یا غیر 
مستقیم )انتخاب آزاد نمایندگانشان( در این فرآیند دخیل 
کثریت مردم را محجور و فاقد تحلیل و خود  باشند؛ چرا که ا

را قیم آن‌ها می‌داند.
کید کردم، وارثان امروز  به این خاطر است که در ابتدا تا
اندیشه شریعتی، پیروان دیروز وی نیستند و بر این اساس 
را  کنون نسبت خود  ا باید  گفتم پیروان پیشین  که  است 
بدون تعارف با امت و امامت شریعتی و شیعه یک حزب 
تمامش به عنوان ارکان اصلی اندیشه سیاسی وی روشن 
گزینشی  کنند. بدون آنکه دست به تفسیری هرمونتیک و 
از آثار او بزنند، تا نسل بعد از انقلاب قادر باشد به آن‌ها در 

کنشگری آینده سپهر سیاسی ایران اعتماد کند.



31 خرداد 1402 / شماره‌ سی‌‌وششم و سی‌و‌هفتم
، جامعه و اقتصاد  نشریه فرهنگ، هنر

@nimroozmagazine33 پرونــــــــــــــــده

معاصر  تاریخ  پژوهشگران  از  دهباشی  حسین 
ایران، در اواسط دهه نود خورشیدی، در راستای 
در  و  ایران«  تصویری  و  شفاهی  تاریخ  »پروژه 
»حکمت  عنوان  با  مجموعه  این  از  مجلد  اولین 
حسین  سید  با  مصاحبه  به  اقدام  سیاست«  و 
نصر)زاده ۱۹ فروردین ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م( فیلسوف، 
دانشگاه  اسلامی  مطالعات  استاد  و  نظریه‌پرداز 

جورج واشنگتن آمریکا نمود. 
خصوص  در  تا  است  شده  کوشیده  اثر،  این  در 
آراء دکتر نصر پیرامون جریانات و شخصیت‌های 
نیز  و  فرهنگی  ــ  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف 
کنکاش  جهان  و  ایران  در  فلسفی  مکتب‌های 
دیدگاه‌های  بازتاب  میان  این  در  پذیرد.  صورت 
دکتر نصر در خصوص جایگاه و نقش و تاثیر دکتر 
برانگیز  مناقشه  ایرانی  جامعه  بر  شریعتی  علی 
که علاوه بر جایگاه پژوهشگر دینی،  کسی  بود. 
و  مبارزان  از  جامعه‌شناسی،  و  اسلام‌شناسی 
نظریه‌پردازان  از  و  سیاسی  و  مذهبی  فعالان 

انقلاب اسلامی ایران بود.

و  چهل  دلیل  به  شماره  این  در  نیمروز  مجله 
ششمین سال درگذشت دکتر شریعتی به سراغ 
کتاب »حکمت و سیاست« رفته تا از این رهگذر 
بتواند آراء دکتر نصر، بر نقش تاثیر و تفکرات دکتر 
عموم  روی  پیش  را  ایرانی  جامعه  در  شریعتی 

مخاطبان قرار دهد.

که اینجا جای تمیزی باشد  شریعتی مخالف این نبود 
ح بشود، منتها او می‌خواست از  یا اندیشه در آن مطر
حسینیه ارشاد استفاده سیاسی بکند. شما در ابتدا 

می‌دانستید؟
 نمی‌دانستیم چون من خودم هم وقتی صحبت می‌کردم 
با  نمی‌خواستم  من  و  می‌آمد  دانشجو  زیاد  العاده  فوق 
که بخواهد با  کی بود  کنم، شریعتی اصلاً  شریعتی رقابت 
که مثلاً  کند؟ ولی اصولاً ایشان حس می‌کرد  من رقابت 
کار می‌تواند در سطح وسیع‌تر‌ )انجام شود( چون  همان 
من مثل او چپ‌گرا و مخالف دولت و این‌ها نیستم، من 
داخل نظام و )در عین حال( خارج نظام هستم، به آن 
که من داخل نظام  معنی داشت نگاه می‌کرد. در حالی 
به آن صورت )نبودم(؛ البته از یک جهت بودم و از یک 
جهتی هم استقلال فکری داشتم. به هر حال این نکته 
را تمام کنم برایتان؛ آن سال‌هایی که من رئیس دانشگاه 
آریامهر بودم، ما سه جور دانشجو داشتیم. همه در حال 

طغیان‌گرایی بودند، بیشتر از دانشگاه تهران.
یک عده‌ای که اول کار کم بودند و بعد تعدادشان بیشتر 
شد، دانشجویان واقعاً و اصالتاً مسلمان بودند که بیشتر 
خانواده‌های  چون  می‌آمدند.  کوچک  شهرهای  از  هم 
اعیان، بچه‌هایشان نمی توانستند وارد دانشگاه آریامهر 
را می‌فرستادند  را نمی‌آوردند، همه  بشوند‌. این نمره‌ها 

فرنگستان درس می‌خواندند.
دانشگاه آریامهر زبده‌ترین دانشجویان ایران را داشت که 

بیشتر از خانواده‌های فقیر بودند. ) صفحه ۹۹(

■  ■  ■

دانشگاه الهیاتی که می‌خواستید تاسیس کنید؟
و  حوزه  بین  رابطه  از  مدام  انقلاب  از  بعد  ببینید.  بله 
همان  من  می‌شود.  هم  هنوز  شد،  صحبت  دانشگاه 
یک  وقتی  یک  من  بکنم.  را  کار  این  می‌خواستم  وقت 
که خیلی متجددان را در ایران ناراحت  کردم  سخنرانی 
کرد. )عنوان( سخنرانی من این بود: دانشگاه‌های ایران 
بین هاروارد و حوزه علمیه قم، یعنی چه؟ من نشان دادم 
که دانشگاه‌های خیلی خیلی معتبر آمریکا مثل هاروارد 
مدرسه  به  کمبریج  و  کسفورد  آ انگلیس،  در  یا  ییل  و 
از  هرکدام  یا  تهران  دانشگاه  تا  نزدیک‌ترند  قم  فیضیه 

دانشگاه‌های دیگر.

روزنامه‌نگار

مرتضی بیاتی

با نگاهی به کتاب حکمت و سیاست اثر حسین دهباشی

خوانش حسین نصر از علی شریعتی
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آن می‌گویند توترینگ.  آمریکا به  که در  مسئله‌ای است 
می‌ماند  قم  علمیه  حوزه  در  ما  خود  خارج  درس  مثل 
کلاس‌های عادی  از  وارد است، خارج  که  کسی  که یک 
می‌کنند،  بحث  متن  یک  روی  نفر  چند  با  می‌نشیند 
کوششم در بیست  خیلی چیزهای مختلف. و من تمام 
که بین فرهنگ سنتی  که در ایران بودم این بود  سالی 
خودمان و قلب آنکه دین اسلام و اصلاً خود دین است 
و در قلب دین، جنبۀ معرفتی اسلام با این موج تجددی 

که می‌آمد پل ایجاد کنم.
کنم، به هیچ  که یک نوع التقاط ایجاد  نه به این معنی 
وجه من الوجوه. چون من فکر می‌کنم که تجدد و سنت 
کرد. می‌شود داخل طیاره  را نمی‌شود با همدیگر قاطی 
ابن سینا خواند، ولی فرق دارد با این امتزاجی که افرادی 
مثل ]علی[ شریعتی یا قبل از او مثلا محمد عبده و اینها 
کنند. چون حق و باطل را نمی‌شود با  خواستند ایجاد 
هم امتزاج داد. از دید ما سنت‌گراها، در نهاد تجدد یک 
خللی هست و به همین جهت آن خلل را نمی‌شد فقط 

با بزک و ماتیک جبرانش کرد. )صفحه ۱۸۰(

■  ■  ■

یعنی تصمیمات مربوط به انجمن فلسفه را؟
پانزده  تهران،  دانشگاه  در  قبلاً  فلسفه،  انجمن  تنها  نه 
را  آمد، خیلی چیزهای مختلف. ایشان  که پدید  خرداد 
که بین  که در نزاعی  دائم بیخودی می‌گرفتند در حالی 
البته صددرصد طرفدار  ایشان و علی شریعتی بود، من 
گر یک وقتی بشود به آن  که ا آقای مطهری بودم و گفتم 
ایران خیلی خیلی  تاریخ  برای  آن هم  داستان می‌رسم 

مهم است.
و بعد هم خیلی آقایانی که جنبۀ فلسفی و اینها نداشتند، 
آقای الهی قمشه‌ای،  گفتم و  که  را  اینها  حکیم نبودند، 
این‌ها حکیم بودند ولی افرادی مثل آیت‌الله سیدهادی 
میلانی، آیت‌الله کاظم شریعتمداری البته و چون آیت‌الله 
سیداحمد خوانساری در تهران این‌ها علمای اجل آن 
زمان بودند، من به آنها این قدر نزدیک نبودم، ولی آنها 
را می‌شناختم و طبقه علما هم بیشترشان من را خیلی 
خمینی،  آیت‌الله  مرحوم  حتی  می‌شناختند.  خوب 
که  از علامه طباطبایی  ایشان راجع به من شنیده بود 
تبعید  خمینی  آیت‌الله  وقتی  بودم.  دوست  ایشان  با 
شد، علامه طباطبایی در خانه ایشان می‌نشست در قم 
نزدیک مدرسه فاطمیه، من هم خب هر هفته می‌رفتم 

خدمت علامه. )صفحه ۲۲۷(

■  ■  ■

حتی در دوره رضاشاه، سر کلاس درس هر وقت می‌گفتند 
می‌ایستادیم.  می‌شدیم  بلند  همه  ما  حجت،  حضرت 
در  بودیم  دبستان  که  ما  بود.  نشده  فراموش  اصلاً  این 
متدّین‌تر  حالا  دبستانی  بچه‌های  از  خیلی  از  دوره،  آن 
بودند  آمده  دورانی  از  هم  معلم‌هایمان  چون  بودیم. 
مجاهدین  و  چپ‌گرایی  و  تجدد  تجربۀ  ایران  هنوز  که 
خلق و شریعتی و هزار چیز دیگر را نکرده بود،‌ هنوز یک 
که درست است ضعیف شده بود، فاسد  جامعه‌ای بود 

یک  دین  هنوز  بود،  سنتی  جامعه  هنوز  ولی  بود  شده 
مقام خیلی خیلی مرکزی داشت. )صفحه304(

■  ■  ■ 

به  چپ‌گرا  دینی  روشنفکری  که  بود  چپ‌گرایی  شکم  از 
جلال  نمایندگانش  معروف‌ترین  شاید  که  آمد  وجود 

آل‌احمد و دکتر شریعتی باشند. )صفحه ۳۰۶(

■  ■  ■

من آل احمد را وقتی آمد به هاروارد ملاقات کردم. بعد هم 
خانمشان را خوب می‌شناختم، با شریعتی خیلی بیشتر 
تماس داشتم و آن تماس از وقتی آغاز شد که من به ایران 

برگشتم )صفحه۳۱۳(

■  ■  ■

مرحوم  روی  شویم  متمرکز  مقدار  یک  بدهید  اجازه 
که در سال‌های بعد به حق به عنوان  کسی  شریعتی، 
که  انقلاب خطاب شده. سؤال مهم این است  معلم 
صرف نظر از ادبیات تاثیرگذار مرحوم شریعتی که نثرش 
داشته  گی‌هایی  ویژ چه  بوده،  نزدیک  شعر  به  خیلی 
ارزیابی  به چه صورتی  را  آن جامعه  و شما مختصات 
که  روشنفکرانی  بین  در  فقط  نه  شریعتی  که  می‌کنید 
چپ بودند، بلکه حتی در بین مذهبیون تحصیل کرده 
و فرهیخته و فاضلی مثل مرحوم مطهری هم تا این حد 

مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد و آن‌ها را کنار زد؟
خدمتتان  را  مطالب  این  آینده  خاطر  به  حال  هر  به 
می‌گویم چون من خیلی راجع به اینها مطالبی می‌دانم که 
شاید کمتر کسی بداند. اولاً از لحاظ شخصی من تماسم 
با مرحوم شریعتی بیشتر توسط حسینیه ارشاد بود. کسی 
و  کرد  درست  را  حسینیه  این  آمد  همایون  آقای  نام  به 
را به عنوان رایزن‌های اصلی، مشاورین اصلی  چهار نفر 
خود  مطهری،  مرحوم  از  مرکب  کرد،  انتخاب  مرکز  این 

که یک حجت  کسی به نام شاه‌چراغی  بنده، شریعتی و 
که بیچاره  الاسلامی بود بسیار باهوش و بسیار برجسته 
]اهل[ شاه  بود.  مُرد در جوانی، اهل شیراز  و  کرد  سکته 
چراغ. بعد هم من شریعتی را جاهای دیگر ملاقات کردم، 
یک بار خواستمش در دفترم با ایشان صحبت کردم. ولی 
بیشتر تماس‌ها توسط حسینیه ارشاد بود. راجع به سه 
زندگی  سیاسی  جنبه‌های  یکی  کرد:  صحبت  باید  چیز 
شریعتی، طرفدارانش این را یک جور تعبیر می‌کنند، ولی 
که شریعتی رفت در مشهد شروع  واقعیت امر این است 
که رئیس دانشگاه  کرد به درس دادن، دکتر جلال متینی 
موضوع  این  به  راجع  هم  خودش  بود،  مشهد  فردوسی 
گفته، آن وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار  نوشته و 

بسیار قوی از او می‌کرد. )صفحه ۳۲۰(

■  ■  ■

گاه بود؟ شریعتی به داوری نسبت به اندیشه‌اش آ
با  حتماً بود، چطور ممکن است نباشد؟ چون خودش 

وجدان رد می‌کرد.
یک  ولی  نبود  بلد  هیچی  اسلامی  فلسفه  به  راجع  اولاً 
می‌کرد.  رد  نداشت،  قبول  اصلاً  بود،  شنیده  چیزهایی 
دین  عنوان  به  می‌خواست  را  اسلام  دین  حال  عین  در 
قهرمانی تعبیر کند، پس معلوم بود التقاطی بود دیگر. چرا 
کار را نکرده  کارل مارکس هیچ متفکر اسلامی این  قبل از 

بود.

لاهوری،  اقبال  با  می‌کرد  مقایسه  را  خودش  مدام  و 
این‌ها قابل مقایسه بودند؟

نه،نه. به نظر من بین تمام این اصلاح‌طلب‌ها که به آن‌ها 
می‌گویند رفورمیست، وقتی انگلیسی صحبت می‌کنند به 
احیا  یعنی  کردن  دفورمه  دفورمیست،  می‌گویند  آن‌ها 
هر  به  خب  ولی  نیستند  واقعی  طلب  اصلاح  این  کردن. 
گذاشتند اصلاح طلب. مثل خود سید  حال اسم‌شان را 
و  ترکیه  در  گوکالوپ  ضیاء  اقبال،  عبده،  جمال‌الدین، 
خودمان  دوران  به  می‌رسیم‌  بعداً  که  دیگر  افراد  خیلی 
مثل شریعتی. ایشان اولاً آن قدرت ادبی اقبال را نداشت، 

اقبال شعر خوب می‌گفت، هم به فارسی هم به اردو.
کتاب‌هایی  این  نداشت،  را  اقبال  فلسفی  مایه  ثانیاً 
عربی  اینکه  وجود  با  نوشته  فلسفه  نظر  از  اقبال  که 
کرده خیلی مایه  را  کار  این  با فارسی  نمی‌دانست، فقط 
اقبال  با  که  مشترکی  وجه  تنها  است.  آن  در  فلسفی 
کردن  که برای متحد  داشت آن جنبه از افکار اقبال بود 
مسلمان‌ها و با ایجاد یک نوع تحرک در جامعه اسلامی 

داشت. )صفحه ۳۲۲(

■  ■  ■

در ارتباط با حسینیه ارشاد؛ خودشان فشار آورده بودند 
از راه دانش، یک ارتقاء اجتماعی و اقتصادی پیدا بکنند. 
مثلاً  که  کنند  تحمل  نمی‌توانستند  بودند  عده‌ای  یک 
می‌آیند تهران می‌بینند جلوی سینماها لِنگ یک زنی را 
کشیدند به دیوار در حالی که آن‌ها مثلاً با دختر عمویشان 
خیلی  هم  جنسی  تضاد  این  بودند،  نداده  دست  هم 
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خیلی مهم بود از این لحاظ. یک عده این‌ها بودند. یک 
گردان هم عضو فداییان خلق بودند. عده‌ای از شا

زیاد  آن‌ها  کنار،  را بگذاریم  اول  گروه  آن  گروه بودند،  سه 
بعدی  گروه  دو  آن  شریعتی.  به  نمی‌شدند  توجه  جلب 
حسینیه  می‌رفتند  هم  وقتی  و  می‌شدند  جلب  خیلی 
می‌دیدم‌،  آنجا  را  خودمان  گردان  شا من  خب  ارشاد 
گردها بودند. و اینکه سازمان امنیت  ، این نوع شا بیشتر
می‌گفت  که(  دلیل  این  )به  شریعتی  از  می‌کرد  دفاع  هم 
کجاها  کمونیسم بیرون می‌کشد. ولی به  این‌ها را از یوغ 
هر  من  بودنش.  علمایی  ضد  این  مخصوصاً  می‌کشد؟ 
هفته دائم می‌رفتم قم، خدمت آقایان علما می‌رسیدم. 
هیچ  نمی‌رفت،  داشت  دینی  داعیه  قدر  این  که  ایشان 

وقت نمی‌رفت.
آن  من  ولی  داشتیم.  شدیدی  اختلاف  یک  هم  با  ما 
طرف داستان نبودم، بیشتر مطهری بود، یعنی شریعتی 
و مطهری بودند و آقای مطهری بسیار از آقای شریعتی 

عصبانی بود، خیلی بیشتر از من.
بال  و  پر  این  به  دارید  شما  نصر  دکتر  آقای  می‌گفت 
می‌دهید. می‌گفتم نه آقا پر و بال نمی‌دهم، من همیشه 
طرفدار این هستم که افکار مختلف مطرح بشود و بستن 
درِ یک جایی از ترس اینکه حقیقت از بین برود به خود 
همان حقیقت صدمه وارد می‌آورد. همیشه نظر من به 

آقای مطهری این بود. )صفحه ۳۳۵(

■  ■  ■

که من مارکسیست اسلامی  گفته بود  شریعتی در زندان 
که ضد مارکس نوشته بود همان  کتابی هم  نیستم و آن 
کند. ولی این اصطلاح  که مثلاً این را ثابت  وقت نوشت 
دیگر  ممالک  در  اولاً  داشت.  وجود  اسلامی  مارکسیست 
یا  مارکسیزم«  »اسلام‌این  مثل  شد،  برده  کار  به  اسلامی 
الاسلاميه«  »الماركسيستيه  الاسلاميه«،  »شیوعيه  مثلاً 
کار برده بودند؛ یعنی آنهایی  به زبان عربی، بعضی‌ها به 
که هم مارکسیست بودند، هم یک مقداری رنگ اسلام 
این‌ها  و  سوریه  کردهای  بین  بودند.  زده  خودشان  به 
کمونیست بودند یک همچین چیزهایی بود ولی به  که 

هرحال بنده ابداع نکردم. )صفحات ۴۲۷ و ۴۲۸(

■  ■  ■

کسانی مثل  ولی در بین روشنفکرها در دوره‌های متاخر 
آن  در  گر  ا حتی  شایگان،  داریوش  و  احمد  شریعتی،آل 
که ما مورد نظرمان هست  مقوله روشنفکری به معنایی 
نگنجد، یک بحث بازگشت به خویش و یافتن خود وجود 
که این‌ها متوجه این مشکل  دارد. یعنی به نظر می‌رسد 
عقده  واسطه  به  گذاشتیم،  وا را  خودمان  ما  که  بودند 
حقارتی که نسبت به غرب داشتیم و چنین پروژه‌ای را به 

هر حال، هر چند ناقص سعی کردند شروع بکنند.

تا چه اندازه موفق می‌دانید اینها را؟
من اولاً با این نهاد موافق نیستم تا حد زیادی. اولاً همه را 
نمی‌شود یک جا گذاشت. مثلاً مرحوم ابوالحسن فروغی 
یک دید دیگری داشت، سید فخرالدین شادمان، او تنها 

کسی بود در همین دوران خودمان، به جز بنده، که واقعاً 
می‌خواست نهادهای اصیل ایرانی را جایگزین چیزهای 
بود،  کمونیست  یک  وقتی  یک  احمد  بکند.آل  غربی 
دلیل اینکه بازگشت به خویشتن را می‌خواست، به علت 
سیاسی بود نه به علت فلسفی و دینی واقعاً. یک مقدار 
گفتم من با  کرده بود آخرها، قبلاً  گرایش دینی شاید پیدا 
ایشان آشنا بودم ولی بیشتر به این خاطر با تجددگرایی 
وقت  آن  سیاسی  نظام  چون  می‌کرد.  مخالفت  ایران  در 
ایران متکی بر تجددگرایی بود‌. شریعتی هم همین جور، 
افکار چپ فرانسه بود،  از اصل افکارش،  شریعتی خیلی 
افرادی مثل فانون و افراد مختلف این جوری. نمی‌گویم 
می‌خواند.  را  نمازش  و  بود  مسلمان  نبود،  مسلمان  که 
لحاظ فکری  از  افراد نمی‌کنم‌. من  ایمان  به  اهانتی  من 
خوب  خیلی  من  هم  را  ایشان  می‌کنم.  صحبت  دارم 
ایشان  می‌کردم،  صحبت  ایشان  با  وقتی  می‌شناختم، 
چگونه  ملاصدرا  جوهری  حرکت  که  نبود  علاقه‌مند 
چیزها  این  به  اصلاً  می‌کند،  بیان  را  تاریخی  تحول  این 
علاقه‌مند نبود، نهاد فکری اش بیشتر همان فکر غربی 
کدام  خویش؟  کدام  خویشتن  به  بازگشت  پس  بود. 

خویشتن؟ )صفحات ۴۳۰ و ۴۳۱(

■  ■  ■

مقدار  یک  می‌خواهم  من  آمد  شریعتی  اسم  چون 
در  بپردازیم.  ایرانی  روشنفکری  در  اسلامی  گرایش  به 
بحث بازگشت به خویشتن، به نظر می‌رسد یک چنین 
دیدگاهی وجود داشته؛ مثلاً مرحوم نائینی اصلاً روشنفکر 
که »تنبیه الامه« را می‌نویسد بارها اشاره  نبود ولی وقتی 
که این دموکراسی، این حکومت شورایی چیزی  می‌کند 
حکومت  گر  ا ما  گرفتند.  ما  خود  از  غربی‌ها  که  است 
شورایی بگذاریم همان اصول و باورهای خودمان را زنده 
که در تمام این سال‌ها فراموش شده. به خاطر  کرده‌ایم 
اینکه استبداد آمده جای آن را گرفت. به نظر می‌رسد که 
کسانی مثل شریعتی این بود  گاهی اوقات حرف  حداقل 
که اصلاً در  که این چیزهای خوب غرب چیزهایی است 

اسلام هم هست، هیچ تنازعی ندارد‌.

گر اشتباه می‌کنم ولی باور من این  تصحیح بفرمایید ا
است که شما غرب و اسلام را دو تا درخت با دو ریشه 

متفاوت می‌بینید.
 غرب سنتی خیلی خیلی به اسلام 

ّ
اِل غرب متجدد را. و 

و به یهودیت، به آیین هندو، به تمدن‌های بزرگ جهان 
که در غرب از رنسانس به بعد رخ داد،  نزدیک بود. آنچه 
بود  نادر  خیلی  خیلی  ما  روشنفکران  بین  بنده  نظر  به 
کرده باشند. )صفحه  که واقعاً ماهیت تفکر غربی را درک 

)۴۳۳

■  ■  ■

مثل  بود  وقتی  یک  شریعتی  را  شریعتی  خود  کنید  نگاه 
خداوندِ  دانش مولانا و خطابت و همه چیز بود برای یک 
عده‌ای ولی چون جوهر نداشت افکارش بعد از سی‌سال 
گذشته یک عده‌ای می‌خوانند شرایطش )آثارش( را، بله 

گفتم )مثلاً( در مرکز اوکلند بنده آنجا چندین بار سخنرانی 
نیست.  گذشته  سال  سی  بیست  مثل  دیگر  ولی  کردم 
من اول انقلاب وقتی میرفتم مالزی و اندونزی سخنرانی 
می‌کردم، همه راجع به شریعتی می‌پرسیدند یا در ترکیه، 
کس اصلا دیگر صحبتش  ممالک این جوری. الان هیچ 
اول  می‌کردم  صحبت  که  ترک‌ها  با  اصلاً  نمی‌کند.  هم  را 
در  دادم  کنفرانس  یک  من  اول  سال  همان  انقلاب، 
که شاید بیش از هزار نفر آمده بودند  دانشگاه استانبول 
از تمام ترکیه، یک چیز عجیب و غریبی بود، اولین بار بود 
چند  می‌کردم  سخنرانی  ترکیه  در  من  انقلاب،  از  بعد  که 
سال از انقلاب گذشته بود، تمام استادهای اجل آن جلو 
کسی  یک  ترک؛  معروف  خیلی  استادان  بودند،  نشسته 
کردیم بین افکار شما و افکار شریعتی،  گیر  که ما  پرسید 
برویم«  سو  کدام  به  دانیم  »نمی  گفتند[  [ ایرانی  نفر  دو 
این حرف را زد. من که چیزی نگفتم، گفتم خودتان باید 
گذشته. شما بروید  تصمیم بگیرید. حالا سی سال است 
کتاب‌های  اصلاً  ببینید  استانبول  کتابفروشی‌های  در 
شریعتی، چندتایی هم که ترجمه شده بود، نیست. اصلاً 

تجدید چاپ نشد، رفت پی کارش.
برای  که  است  روزانه  حد  از  زیاده  جوری  این  افکار  این 
طویل مدت ادامه پیدا بکند و اثری که می‌تواند بگذارد به 
طور مثبت، بیشتر در واقع پویا کردن محیط فکری است 
در ایران. این است که دلیل اینکه من حمله نمی‌کنم به 
آقای  یا  شبستری  مجتهد  محمد  آقای  یا  سروش  آقای 
محسن کدیور و این‌ها که در این سیاق صحبت می‌کنند، 
به خاطر همین است. به نظر من خیلی خیلی مهم است 
استحجار  را  سنت  نباید  و  ایران  در  فکری  پویایی  این 
کرد، یکی از بزرگترین اشتباهات است. مثل اینکه  اشتباه 
این‌ها  است،  بد  چقدر  پرتقال  درخت‌های  این  بگویند 
که هر سال پرتقال می‌دهد، چرا یک  خیلی سنتی است 
که  نیست  این  معنی  به  این  نمی‌دهد؟  نارنگی  سال 

درخت زنده نیست. ما این اشتباه را می‌کنیم.
اسلام.  فلسفه  هستم،  اسلامی  زنده  تفکر  طرفدار  من 
این  به  این  ولی  می‌دانم  مکتب  آن  به  متعلق  را  خودم 
کسی به عظمت ملاصدرا را فقط  که حتی  معنی نیست 
بخواهم تکرار کنم. من سال‌ها فلسفه ملاصدرا را خواندم، 
نوشتم،  چیز  او  به  راجع  کردم،  چاپ  را  کتاب‌هایش 
آثار فلسفی‌ من را می‌خوانید فقط حاشیه به  ولی وقتی 
»اسفار« نیست. و من فکر می‌کنم افرادی مثل آقای دکتر 
که خیلی با سوادتر از شریعتی هم هست، خیلی  سروش 
با سوادتر، )شریعتی خیلی از نظر معارف اسلامی و این‌ها 
سطح پایینی داشت(، آدم متوجه نمی‌شد )این را(، چون 
خوب حرف می‌زد و خوب چیز می‌نوشت‌. از یک خانواده 
اینجا  می‌نشاندیم  گر  ا را  خودش  ولی  بود.  هم  روحانی 
کلامی و عرفانی و  می‌خواستیم مباحث دقیق فلسفی و 
کار را بکند آقای  اسلامی بکند، ایشان نمی‌توانست این 

سروش خیلی بیشتر وارد است.

منبع:
به  نصر  حسین  سید  دکتر  خاطرات  سیاست؛  و  حکمت 
کتابخانه ملی  و  | سازمان اسناد  کوشش حسین دهباشی 

ایران. چاپ دوم )1394(
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استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مجتبی امیری

شریعتی و کنشگری مرزی در عرصه عمومی

حـوزه‌ای  در  ناخواسـته  و  خواسـته  مـا  همگـی  امـروزه 
کـه سـه فرهنـگ اصلـی  میـان فرهنگـی زندگـی می‌کنیـم 
کـه  اسالمی  و  )ایرانـی  جهانـی  و  مذهبـی  ملـی،  یعنـی 
سـنت را فرایـاد مـی‌آورد و فرهنـگ غـرب کـه جهانی شـده 
و مدرنیتـه را تداعـی می‌کنـد( قـرار داریـم و در ایـن حـوزه 
غ از  فعالیـت می‌کنیـم. ایـن وضعیـت چنـد فرهنگـی فـار
مـا  فـراروی  را  اساسـی  پرسشـی  فرهنگ‌هایشـان  خـرده 
کـه خـود را چگونـه بایـد تعریـف  ایرانیـان قـرار داده اسـت 
کنیـم؛ در ذیـل فرهنـگ ملـی )ایرانـی(، فرهنگـی مذهبـی 
بایـد  و  )دنیـای مـدرن(  یـا فرهنـگ جهانـی  و  )اسالمی( 
ایـن ذهنیـت همگـی  بـه حـال  تـا  از مشـروطه  کـه  گفـت 
اندیشـمندان و دغدغـه داران و بـه تبع آنـان مردمانمان 

را نیـز بـه خـود مشـغول سـاخته اسـت.
جامعه‌ای که شریعتی در آن می‌زیست، اندیشه‌ورزان 
کـه  فرهنـگ  سـه  ایـن  از  میـراث  سـه  بـا  سـو،  یـک  از  آن 
اسـتعمار  و  ایدئولوژیـک  تفکـر  داخلـی،  اسـتبداد  همانـا 
، بـا تشـتتی کـه  خارجـی بـود روبـرو بودنـد و از سـوی دیگـر
برخـی بـا داعیه بازگشـت به اسالم حرکـت آفرین در زمان 
و  سـنتی  )اسالم‌گرایان  داشـتند  را  زمانهـا  همـه  یـا  خـود 

افتخـار  ایـران  بـه  بازگشـت  برخـی  و  پویـا(  اسالم‌گرایان 
آفریـن )ملی‌گرایـان( و برخـی به غرب توسـعه یافته و روی 
کـه بـه ویـژه پـس از جنـگ  آوردن بـه توسـعه و پیشـرفتی 
گیـری نظریه‌هـای توسـعه، جهـان  جهانـی دوم و شـکل 
را بـه سـه جهـان توسـعه یافتـه، در حـال توسـعه و عقـب 
یـا شـرق منتقـد  بـود )غرب‌گرایـان(  کـرده  مانـده تقسـیم 
کـه آن را اوج نظـام سـرمایه داری و  غـرب توسـعه یافتـه 
کـرد. بـه  کـه بایـد بـا آن مبـارزه  امپریالسـمی می‌دانسـت 
کمیـت  جهـان پـس از آن کـه سوسیالیسـم و سـرانجام حا
اجتنـاب  کـه  ثانویـه  کمـون  یـا  صنعتـی  کارگـران  طبقـه 
یافـت )چپ‌گرایـان(. ناپذیـر هـم می‌نمایاندنـد، دسـت 

حرکـت  و  فرهنگـی  مرزهـای  ایـن  میانـه  در  جسـتجو 
گـون بـرای یافتـن راه خـروج از وضعیـت  در افق‌هـای گونا
کـه  موجـود، مسـتلزم دیالـوگ بـود و از مونولوگ‌گوهایـی 
نمی‌آمـد  بیـرون  کار  راه  بودنـد،  مسـئله  از  جزیـی  خـود 
کـه  اجتماعـی  مصلحـان  تمامـی  کـه  بـود  سـختی  کار  و 
آن  بـا  داشـتند  جریان‌هـا  ایـن  از  یکـی  در  ریشـه  خـود 
کـه  مواجـه بودنـد. آنـان بـه دنبـال تعییـن هویـت بودنـد 
مسـئله اصلـی آن روز و امـروز ماسـت. وضعیـت موجـود 
قابـل  بسـیار  دلائـل  بـه  بـود  میـان  در  کـه  کشـی  کشا و 
کاری می‌کردنـد و شـریعتی هـم  پذیـرش نبـود و بایسـتی 
در ایـن میـان طغیانـی علیه وضع موجـود بود و می‌گفت 
بـه  دارد  ایمـان  ولـی  اسـت  ناراضـی  موجـود  وضعیـت  از 

کجـا!  نمی‌دانـم  بـه  ایمـان  یـا  نیسـت  اینجـا  کـه  جایـی 
موجـود  وضعیـت  از  هجـرت  بـود؛  هجـرت  دنبـال  بـه  او 
زمانـه  در  خـود  بازیافتـن  می‌توانـد  کـه  وضعیتـی  بـه 
اختالل هویت‌هـا و هویـت بخـش باشـد. شـریعتی لازمـه 
ایـن  را  یـا هویت‌یابـی  بـه خـود  بازگشـت  یـا  ایـن هجـرت 

کـه: می‌دانسـت 
و  رنج‌هـا  کشـف  و  فرهنـگ  و  تاریـخ  شـناخت  بـه  ــــ 

برخیزنـد. آن‌هـا  بـه  مناسـب  پاسـخ  و  رؤیاهـا 
کشـف و  ــــ از خودبیگانگـی فـردی رهایـی یافتـه و بـه 
گ زیسـت  پـرورش وجـود اصیـل و حقیقـی خـود )ا
و  تاریـخ  و  هنـر  و  ایـده  و  فکـر  سـازنده  کـه  انـس( 

آینـد. نائـل  گاهـی(  )خودآ اسـت  فرهنـگ 
زیسـت  کـه  زمانـه‌ای  و  زمینـه  در  خـود  جایـگاه  ــــ 
را  کـرده و وضعیـت موجـود  را شناسـایی  می‌کننـد 

کننـد. صورت‌بنـدی  خودشـان  بـرای 
ــــ اسـتعداد انعطاف‌پذیـری و نوشـوندگی را متناسـب 
بـا تغییـر و تحـولات تاریخـی و اجتماعـی در خـود 

آورنـد. فراهـم 
کجـا ناچـار بـود  او بـرای راه یافتـن بـه آنجـا یـا ‌نمی‌دانـم 
کنـد و از داسـتان هابیـل و قابیـل  بـه اعمـاق تاریـخ سـفر 
آغـاز کنـد و سـپس تمدن‌هـای کهـن را بـکاود و در همـان 
بـه  کـه  دریابـد  را  خـود  کنـون  ا و  نمانـد  تاریـخ  در  حـال 
افکنده‌انـد  زنـدان  بـه  را  امـروز  انسـان  دو  هـر  او  گمـان 
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از  آمـد.  بیـرون  زندان‌هـا  ایـن  از  علـم  ابـزار  بـا  بایسـتی  و 
کـه جریان‌هـای تاریخـی در پـس یـک جهـان بینـی  آنجـا 
و ایدئولـوژی یـا مکتـب پدیـد می‌آینـد بایـد آن مکاتـب را 
کـه بـا توجـه بـه ریشـه داشـتن  شـناخت و از ایـن روسـت 
کـه در تاریخـی دیرپـای همزیسـتی بـا  در ایـران و اسالم 
یکدیگـر پیونـدی وثیـق یافتـه بودنـد بـه شـناخت اسالم 
کـه از جزیـره  روی آورد. تجربـه تاریخـی اسالم و مکتبـی 
العـرب سـربرآورد از نـگاه او عناصـر سـازنده‌ای داشـت کـه 
می‌توانسـت در پاسـخ به مسـائل زمان او راهگشـا باشـد. 
در نـگاه او هـر مکتبـی را از پنـج منظـر می‌تـوان شـناخت؛ 
کتـاب مذهـب، پیامبـر مذهـب، دسـت  خـدای مذهـب، 
سـاخته  آن  پایـه  بـر  کـه  جامعـه‌ای  و  مذهـب  پـرورده 
کـه در تاریـخ  می‌شـود. او بـا توجـه بـه تغییـر و تحولاتـی 
اسالم رخ داده بـود و بـا آمیختگـی اسالم بـا فرهنـگ و 
فلسـفه یونانـی درغـرب و فرهنـگ، تصـوف و مسـیحیت 
شـرقی بـه تبییـن نمادین این تغییـر و تحولات پرداخت.
با  می‌توان  که  اسلام  مذهب  دست‌پرورده‌های 
انسانی  جامعه‌ای  ساخت  انتظار  آن‌ها  به  آوردن  روی 
با  که  بود  کرده  تقسیم  دسته  سه  به  داشت  انتظار  را 
سه  که  مکتب  این  پرورده  دست  سه  نمادین  رویکرد 
توصیف  چنین  می‌کنند  نمایندگی  نیز  را  اسلام  گونه 
می‌کند؛ بوعلی سینا نماینده و نماد اسلام فلسفی است 
کرده و با  که بدون حساسیت اجتماعی می‌تواند زیست 
حلاج  منصور  بن  حسین  بیاید،  کنار  هم  کم  حا قدرت 
هم اسلام نهان‌گرایانه و صوفیانه‌ای را نمایندگی میکند 
که نه حساسیت فلسفی دارد و نه حساسیت اجتماعی 
و سومین چهره نمادین که هم حساسیت فلسفی دارد 
و هم حساسیت اجتماعی و هم مرد عبادت است و هم 
شمشیر  مرد  و  بودن  مردم  با  و  تنهایی  مرد  و  سیاست 
که  بود  باور  این  بر  ابوذر غفاری است. شریعتی  نماز  و 
این آمیختگی در دنیای مدرن با ظهور پدیده استعمار 
شکل پیچیده‌تری یافته است و موجب از خودبیگانگی 
که  گونه‌ای  به  است؛  شده  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ 
جوامع اسلامی از دیدن درد و رنج خود ناتوان شده‌اند 
نظم  در  یا  و  می‌شوند  نفی  یا  اند،  شده  مسخ  یا  و 
موجود بوروکراتیزه شده الینه و از خودبیگانه شده‌اند. 
او به ضرورت بازگشت به خود می‌رسد و  که  اینجاست 
پرسش اساسی دیگری مطرح می‌شود و آن این است 

که »کدام خود؟«.
کمیت علم بی‌دین، قدرت بی‌اخلاق،  زمانه او زمانه حا
حساسیت‌های  از  غ  فار مذهب  و  بی‌مسئولیت  آزادی 
که بر آن واقع  نظری و عملی نسبت به آن چیزی است 
شده است و به جای حرکت آفرینی آن را موجب تخدیر 

توده‌ها ساخته است.
شـریعتی می‌خواسـت تجربه اسالم پویا و راهگشـا را با 
رویکـردی ابـوذری تکـرار کنـد و بـر این باور بـود که عناصر 
ارزشـمند و حرکـت آفریـن تاریخـی بـه ویـژه تاریـخ اسالم 
کارگیـری در دنیـای  کـه قابـل اسـتخراج و بـه  وجـود دارد 

جدیـد اسـت؛ از ایـن رو، اهتمـام مـی‌ورزد کـه بتوانـد:
طبیعـت،  چهارگانـه  زندانهـای  از  گاهـی  آ طریـق  از  ــــ 

یافتـه رهایـی  زنـدان  از  خـود،  و  جامعـه  تاریـخ، 
گذشـته  از میـراث تمدنـی و تجربیـات  بـا اسـتفاده  ــــ 

یافتـه هویـت 

گاهـی بخشـی و همراه‌سـازی بدنـه اجتماعـی با  ــــ بـه آ
خـود دسـت یازیده

ــــ بتوانـد بـا توجه بـه تغییر و تحولات در دنیای جدید 
گاه و آزاد و  گاهانـه در تـراز انسـان خـود آ زیسـتی آ

مسـئول داشـته باشد.

شـرقی،  ایرانـی،  تکـه  چهـل  هویـت  ایـن  می‌خواسـت  او 
ناپذیـر  اجتنـاب  تعامـل  در  و  سـومی  جهـان  مسـلمان، 
کنشـگری مـرزی در  بـا غـرب، نخسـت خـود را بـه عنـوان 
عرصـه عمومـی بازیافتـه و در دنیـای جدیـد بـه صـورت 
نـه  فعالانـه  و  مسـئول  و  انتخابگـر   ، مختـار گاه،  خـودآ
منفعلانـه ایفـای نقـش کنـد؛ از ایـن رو، بـا نگاهـی تاریخی 

و بنیادیـن بـا توجـه بـه سـه‌گانه‌های طبیعـت و انسـان و 
رابطه آن‌ها با یکدیگر از طریق مکاتب و ایدئولوژی‌های 
پدیدآمـده بـر پایـه آن‌هـا به سـه‌گانه دیگـری تحت عنوان 
کـه  عرفـان، برابـری و آزادی می‌رسـد و بـر ایـن بـاور اسـت 
راه رهایـی از وضعیـت موجـود و دسـتیابی بـه وضعیـت 
مطلـوب از ایـن میانـه می‌گـذرد. عرفـان در نـگاه شـریعتی 
بـه  آوردن  از طبیعـت اسـت و روی  دغدغـه فراتـر رفتـن 
نیازهایـی کـه طبیعـت نمی‌توانـد آن‌هـا را بـرآورده سـازد و 
اینجاسـت کـه نیازهایـی کـه طبیعـت نمی‌توانـد بـه آن‌هـا 
پاسـخ دهـد، احسـاس غربتـی را در انسـان پدیـد مـی‌آورد 
و  می‌سـازد  معطـوف  کجـا  نمی‌دانـم  بـه  را  نگاهـش  کـه 
کـه در زبـان مکتـب و از نـگاه او دیـن  ایـن همـان اسـت 
یـا اسالم از آن بـه غیـب تعبیـر شـده اسـت. ادیـان اولیـن 
پاسـخ‌ها را بـه ایـن نیـاز اساسـی انسـانها دادنـد و از ایـن 
کـه بـه سـوی  کششـی  گفـت همـه انسـانها بـا  رو می‌تـوان 
گرایـش بـه آنچـه اینجـا  آن دارنـد دیندارنـد و باطـن ایـن 
کـه  گرایـش بـه حقیقـت غیـر مـادی اسـت  نیسـت همـان 
می‌تـوان آن را خـدا یـا »آنچـه نایـد در عبـارت« نـام نهـاد؛ 
هـم  شبسـتری  شـیخ  کـه  نیسـت  بی‌سـبب  رو،  ایـن  از 

می‌گویـد:
مسلمان ‌گر بدانستی که بت چیست 
بدانستی که دین در بت‌پرستی است

گاه گشتی  وگر مشرک ز بت آ
کجا در دین خود گمراه گشتی

ندید او از بت الا خلق ظاهر 
کافر ع  بدین علت شد اندر شر

تو هم‌گر زو ببینی حق پنهان 
ع اندر نخوانندت مسلمان به شر

ز اسلام مجازی گشت بیزار 
کفر حقیقی شد پدیدار که را 

درون هر بتی جانی است پنهان 
کفر ایمانی است پنهان به زیر 

کــه  غفلــت از ایــن نــگاه عمیــق بــه دیــن و دینــداری 
جوهــره آن را همیــن گرایــش عمیق و ریشــه‌دار در انســان 
بــه حقیقــت تشــکیل می‌دهــد و تنــزل آن بــه ظاهــر و 
ظاهرگرایــی در کســوت شــریعت و شــریعت‌گرایی بریــده از 
راهــی کــه بایــد بــه حقیقــت بینجامــد، دیــن و دینــداری را 
بــه ورطــه رفتارهــای خشــک و بــی‌روح ظاهــری و ســپس 
کــه در غــرب در یــک وجــه )تفکــرات  کشــاند  خرافاتــی 
ــز از وجــه دیگــری )دیــن  قــرون وســطایی( و در شــرق نی
کــه  ســنتی ظاهرگرایانــه(، قیــد و بندهایــی را فراهــم آورد 
کانــون توجــه  انگیــزه رهایــی از آن موضــوع آزادی را در 

ــرار داد. ق
آن  از  برآمـده  پیدایـش عقـل مـدرن و پیشـرفت‌های 
سـوی  از  و  معنویـت  افـول  بـا  سـو  یـک  از  نیـز  غـرب  در 
دیگـر بـا تولیـد انبـوه پدیده اسـتعمار و ظلـم و بی‌عدالتی 
انـدک  انـدک  کـه  داشـت  دنبـال  بـه  را  آن  از  برخاسـته 
کنـار  در  نیـز  را  خواهـی  عدالـت  و  طلبـی  برابـری  انگیـزه 
عرفـان و آزادی بـه عنـوان مثلثـی شـکل داد کـه در پیوند 
بـا یکدیگـر می‌توانـد منـادی جامعه خوب با انسـان‌های 
گاهـی فـردی و اجتماعـی، مختـار و انتخابگر  دارای خودآ

آزاد، مسـئول و وظیفه‌شـناس باشـد. یـا شـهروندان 

کمیت  زمانه او زمانه حا
علم بی‌دین، قدرت بی‌اخلاق، 

آزادی بی‌مسئولیت 
و مذهب فارغ از 

حساسیت‌های نظری و عملی 
نسبت به آن چیزی است که بر 

آن واقع شده است 
و به جای حرکت آفرینی 

آن را موجب تخدیر 
توده‌ها ساخته است. 
شریعتی می‌خواست 

تجربه اسلام پویا 
و راهگشا را 

با رویکردی ابوذری 
تکرار کند و بر این باور بود 

که عناصر ارزشمند و 
حرکت آفرین تاریخی 

به ویژه تاریخ اسلام 
وجود دارد که قابل 

استخراج و به کارگیری 
در دنیای جدید است؛
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جامعه شناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی

مصطفی مهرآئین 

متن یک سخنرانی

شریعتی متفکر آستانه نشین

باید تشکر کنم از خانم سوسن شریعتی و آقای دکتر احسان 
کنم.  کردند در این جلسه شرکت  که مرا تشویق  شریعتی 
را  بیایید بحثی  به من می‌گفت  که خانم دکتر  بود  مدتی 
ارائه کنید. من عادت ندارم که کیفم را بردارم و بروم صحبت 
کنم. یکی دو ماه روی موضوع وقت می‌گذارم و بعد صحبت 
گر بحث من نقصانی داشت بر من ببخشید. و گرنه  می‌کنم. ا

عشق من به مرحوم دکتر شریعتی فراتر از این‌هاست.
کودکی و  آثار استاد برمی‌گردد به دوران  با  آشنایی من 
فعالیت‌های سیاسی برادر بزرگم. برادرم سیاسی بود و بعدها 
هم عضوی از اعضای »آرمان مستضعفین« شد. ایشان اول 
انقلاب دستگیر شد و نزدیک ده سال زندان بود. به واسطۀ 
ایشان طبعاً  کتاب‌های مرحوم شریعتی از قبل از انقلاب در 
کوچکی  خانۀ ما بود. بعد از انقلاب هم بود. خانۀ ما اتاق 
داشت و در آن یک کتابخانه بود. حال و هوای اندیشه‌های 
شریعتی همیشه در زندگی ما بود. به خصوص مادری بود که 

داشت برای آزادی فرزندش می‌جنگید.
آثار دکتر شریعتی در خانۀ ما بود و من دائم با این آثار 
روبه ‌رو بودم. یکی از نکته‌های جالب زندان آن دوران این 
را  کتاب‌های مرحوم مطهری  که به زندانیان سیاسی  بود 

کتاب‌ها را  می‌دادند تا بخوانند و ارشاد شوند. برادرم این 
هم در ایام ملاقات به اعضای خانواده می‌داد تا بخوانند 
و  داستایوفسکی  آثار  کتابخانه  آن  در  شوند.  هدایت  و 
تولستوی هم بود. اینها مهم‌ترین کتاب‌ها‌یی بودند که در 
زندگی‌ام با آن‌ها ارتباط گرفتم. همین باعث شد که با وجود 
دیپلم تجربی وارد علوم انسانی بشو‌م و به عشق مرحوم 

شریعتی رشتۀ جامعه‌شناسی بخو‌انم.
همان  از  که  شد  باعث  شریعتی  اندیشه‌های  با  پیوند 
ابتدا درگیر مفهوم فرهنگ و اندیشه باشم. سؤ‌الی که برای 
که این اندیشه چگونه توانست  من وجود داشت این بود 
می‌خواندم،  ارشد  من  که  سال‌هایی  در  کند.  انقلاب 
خاص  طور  به  و  فرهنگ  نقش  که  نوشتم  پایان‌نامه‌ای 
اندیشه‌های شریعتی را در شکل‌گیری انقلاب ایران نشان 
بدهد. بعد از آن به این موضوع فکر می‌کردم که اندیشه‌ها 
چگونه می‌توانند در راستای قدرت حرکت کنند و به تثبیت 
قدرت کمک نمایند که البته در آن گروه جامعه شناسی من 
که اندیشه‌‌ها و هنر و  همیشه با طعنه‌ای مواجه می‌شدم‌ 
نقش  اسلامی  جمهوری  تحکیم  و  شکل‌گیری  در  ادبیات 
که جمهوری  نداشته و در واقع این قلب‌ها و دل‌ها بودند 
گروه  اسلامی را تحکیم بخشیدند. این صحبت‌ها در یک 
مارکس  و  آلتوسر  اندیشه‌های  که  می‌شد  جامعه‌شناسی 
که  هم در آن مطرح بود و به خوبی به ما نشان می‌دادند 

ایدئولوژی چگونه در راستای تثبیت قدرت حرکت می‌کند.

دانشگاه  می‌شناخت.  واسطه  بدون  را  غرب  شریعتی 
رفته بود و با اندیشه‌های اجتماعی و فلسفی غرب آشنایی 
داشت. او با واسطه هم از طریق مطالعات خودش و پدرش 
با اسلام آشنا شده بود. در واقع، به دلیل داشتن یک زندگی 
و داستان زندگی چند لایه از ذهنیت برخوردار بود و این 
باعث شکل‌گیری یک زبان چند لایه در آثار او شده بود و 
کرده بود.  به تبع خود جهان معرفتی چندلایه‍ای را خلق 
این همان نقطۀ امیدی بود که متأسفانه بعد از شکل‌گیری 
جمهوری اسلامی ایران از دست رفت. برخی شریعتی را به 
گر این  آنچه امروز در جامعۀ ما می‌گذرد متهم می‌کنند. اما ا
اندیشۀ ترکیبی، پیوندی یا چند لایه که امثال شریعتی تولید 
کرده بودند در جامعۀ ما تحقق می‌یافت، و تصور رهبران 
که آنان نباید در میدان اندیشه  سیاسی ما چنان می‌شد 
دخالت کنند و تنها باید به مدیریت این وضعیت فرهنگی 
چند لایه بپردازند، ما امروزه با وجود یک میدان فرهنگ پویا 
که به آسانی می‌توانست به آرمان‌ها و آرزوها و  روبرو بودیم 
ایده‌آل‌های سیاسی و اجتماعی ما شکل دهد و در حوزه 
اندیشه‌های  و  شریعتی  مرحوم  باشد.  ما  راهنمای  عمل 
او مسئول آنچه امروز بر ما می‌گذرد نیست. نبود شریعتی 
نقصان وضعیت امروز ماست و طرح اندیشه‌هایی از جنس 

اندیشه‌های او می‌تواند به بهبود وضعیت ما کمک کند.
سؤال بنیادی این است که ما چرا باید بنشینیم و چنین 
جلساتی را تشکیل دهیم و به گفتگو بنشینیم. به بیان دیگر، 
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کار  چه  به  اندیشه  اجتماعی  نامطلوب  وضعیت  یک  در 
می‌‌آید ؟ چگونه عقل و اندیشۀ نوگرایی دینی می‌تواند کمک 
کند؟ امثال شریعتی نواندیش دینی هستند. من ایشان را 
یک متفکر می‌دانم. اندیشیدن در واقع خودش راه حل 
عملی است و به ما کمک می‌کند که چگونه مداخله کنیم 
تا بتوانیم به تعمیق واقعیت جدیدی در جامعه بپردازیم. 
گفتن به مشکلات  پرداختن به شریعتی و امثال او پاسخ 
بنیادینی هست که در جامعه با آن روبه‌رو هستیم. صحبت 
از اندیشه وقت هدر دادن نیست و به این معنا نیست که 
صحبت از اندیشه ما را از عمل باز می‌دارد. خودِ  اندیشه 
گونه‌ای از عمل است. باید به اندیشه به‌مثابۀ عمل نگاه کرد 
و عمل همان تحقق تاریخی خود اندیشه است. این دو در 

واقع از یکدیگر جدا نیستند .
اما عنوان این سخنرانی که گفتم »شریعتی و نابهنجاری 
شریعتی در زمانۀ او و ما « دو سه کلمه را باید توضیح دهم. 
به معنای عامش نیست  ایران  زمانۀ ما جامعۀ  از  منظور 
آن سوژۀ اجتماعی و سیاسی است  از  .منظور من شکلی 
گونه‌ای  که از طریق نیروهای درون ماندگار خویش در پی 
به  امروز  که  مایی  این  است.  جامعه  در  خلاق  مقاومت 
که ایدۀ مقاومت را دارند دنبال  کسانی هستند  کار می‌برم 
می‌کنند و در پی یک ایدۀ جدید، یک جهان جدید و سخن 
تازه هستند. آن‌ها سعی می‌کردند آیندۀ دیگری را برای ما 
نگری  آنتونی  برخورد  از  را  نابهنجار  مفهوم  بدهند.  شکل 
گرفتم. وی این بحث را مطرح می‌کند. چرا اسپینوزا  الهام 
نسبت  اسپینوزا  چون  می‌دهد  پاسخ  او  است؟  نابهنجار 
متفاوتی را با زمانه خودش برقرار کرده است؛ متفاوت بودن 
اسپینوزا با شرایط دوران خودش. در این معنا هم شریعتی و 
هم زمانۀ شریعتی و هم جهان اسلام زمان شریعتی نابهنجار 

ِ  رام نشدنی. است. یک نابهنجار
در زمان زیستن مرحوم شریعتی، ایران مدرن در نسبت 
به جهان اسلام متفاوت است. در جهان اسلام آغازگاه‌های 
اندیشه‌های نوین دینی در دهه‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ در هند 
و مصر هست. می‌بینیم که اولین گرایش‌ها در جهان اسلام 
در برخورد با دنیای غرب، نوگرایی دینی است. اما جامعۀ 
روبه‌رو است. ما  با اصلاح جامعه  ایران در عصر مشروطه 
روبه‌رو می‌شویم. در  نوگرایی دینی  با  با تأخیری صدساله 
در  دینی  نوگرایی  ظهور  با  ما  که  است  دوم  پهلوی  دوران 
ایران روبرو هستیم. در همین ایام در بیشتر دیگر کشورهای 
روبرو  با ظهور ناسیونالیسم و بنیادگرایی اسلامی  اسلامی 
هستیم. شرایط ایران مدرن به خصوص در پهلوی دوم و 
طبقۀ بورژوا مورد توجه شریعتی قرار گرفته بود. به هر حال، 
گفتگوهای متفاوتی در  فضای ایران فضای بازتری است و 
این فضا وجود دارد. شریعتی به لحاظ اجتماعی با شرایط 
نابهنجاری روبه‌رو بود و خودش هم با برخورد با این شرایط 
انقلابی،  متفکری  وی  بود.  پیشرو  نابهنجار  پدیدۀ  یک 

سازنده، بسیار استوار، عمیق و خلاق بود.
شریعتی هستی ‌شناسی و متافیزیک را طرح کرده است. 
فراتر  جایگاهی  در  و  است  فیلسوف  یک  او  من  دیدگاه  از 
نکتۀ  می‌گیرد.  جای  نوگرایانه  یا  انقلابی  جامعه‌شناس  از 
شگفتی در اندیشۀ شریعتی وجود دارد که ماتریالیسم او با 
اندیشۀ خداوند شروع می‌شود! آغازگاهش مفهوم توحید 
است. این ماتریالیسم یک خداانگاری درون ماندگار است 
را  طبیعت  و  جهان  نیست.  استعلایی  و  بخش  تعالی  که 

گونه می‌بیند و به همین دلیل شریعتی هر  خدامحور و خدا
گونه ضربه زدن به جامعه را ضربه زدن به خدا و هر گونه آزار 

به خود و دیگران را آزار به خداوند می‌دانست.
پرداختن به شریعتی پرداختن به یک سنت فکری است. 
جهت  در  گاهانه  آ عمل  است،  خلاق  که  شریعتی  آثار  در 
دگرگونی جامعۀ ایران به طور خاص و جامعۀ اسلام است. 
هم برخورد با طبقۀ بورژوازی و هم برخورد با طبقۀ اسلام 
سنتی. شریعتی از این دیدگاه ماجراجوی تفکر انتقادی در 

جامعه است.

خلأ جامعۀ ما شریعتی است؛ ما باید به قرائت جدیدی 
بپردازیم و او را در پیوند با اندیشه‌های دیگران ببینیم. آثار 
شریعتی برای ما مفید است. او می‌کوشد تا مسائل را حل 
کند و راه‌حل‌های او راه‌حل ‌جامعه ماست. شریعتی متفکر 
طرح‌کنندۀ ایدۀ تخطی و نافرمانی است. اندیشۀ شریعتی 
هرچه جلوتر می‌آید منفی‌تر می‌شود. منفی در مقابل دو 
پدیده سنت از یکسو و بورژوازی و کاپیتالیسم از سوی دیگر. 
امروز، موقعیت شریعتی را تجربه می‌کنیم. با خواندن آثار او 
می‌توانیم بفهمیم ذهن و روح و روانی که در میان دو قدرت 
کی  کاپیتالیسم( درگیر است چه ادرا مسلط )یعنی سنت و 

از جامعه دارد.

گرچه از غم  شریعتی اندیشمندی خردگرا و شاد است. او ا
و اندوه علی و حسین حرف می‌زند، اما این غم و اندوه او 
را در بر نمی‌گیرد. شریعتی انسان را به ذات خاصی تعریف 
روبه‌رو  توانش  با  را  انسان  اسپینوزا  مانند  بلکه  نمی‌کند، 
می‌کند. وقتی کتاب ابوذر را می‌نویسد، می‌گوید که خداوند 
چیزی جز توان ما انتظار ندارد. خواندن آثار شریعتی ما را 
با موقعیت آثار انسانی و انسان مسلمان روبه‌رو می‌کند. او 
گونه می‌بیند. الگوهایی مثل ابوذر بیانگر این  انسان را خدا
که شریعتی در آثارش اخلاق مورد نظر او را دنبال  هستند 
می‌کند. او هیچگاه به ما نمی‌گوید باید چه کار کنیم، بلکه از 

ما می‌پرسد که چه چیزی در توان ماست؟
شریعتی مانند اسپینوزا به جنگ استبداد و بردگی رفت. 
کسی که با ذهنیت شریعتی آشنا باشد می‌تواند بفهمد که 
که همان انقلابی بودن است چگونه ایجاد  مؤسس بودن 
می‌شود. البته شریعتی این کار را با پیش کشیدن عقلانیت 
تفکر  چگونه  که  می‌دهد  توضیح  و  می‌کند  ممکن  جدید 
اتصالی و التقاطی و بینامتنی او و کسانی چون اقبال چگونه 

قادر به انجام این کار است.
یکی از عناصر مرکزی تفکر شریعتی وجود مفهوم خدا 
با  پیوند  در  خدامحور  اسلامی  تفکر  شریعتی  تفکر  است. 
شریعتی  است.  محور  انسان  ابزاری  و  استدلالی  عقلانیت 
جامعه،  طبیعت،  انسان‌،  و  خداست  چیز  همه  می‌گوید 
ما  به  خدا  گر  ا هست.  گونه  خدا ما  رفتا‌رهای  و  خانواده 
و یک  این جمله خبری نیست  که رحیم است.  می‌گوید 
جملۀ امری است. وقتی خدا می‌گوید رحمان باش، این 
چنین  شریعتی  است.  امری  جملۀ  نیست،  خبری  جمله 
کرده است. او جامعه را براساس خدا  جامعه‌‌ای را ترسیم 

طرح می‌کند. آزار انسان را آزار به خدا می‌داند.
شریعتی به ما می‌گوید ما در تنهایی قادر به درک وجه 
در  عشق  بواسطه  که  زمانی  تنها  و  نیستیم  خود  انسانی 
پیوند به هم قرار می‌گیریم و امر مشترک را ممکن می‌کنیم 
امر  یک  انسان  هستیم:  خود  بودگی  انسان  فهم  به  قادر 

ارتباطی و یک ثروت مشترک است.
انسان  هدف  چون  است؛  مهم  ما  برای  شریعتی 
کوشش دوگانه یا دو سویه می‌داند: نگاه  خردمند را یک 
از وجه ابدی و سرمدی و خدایی به جامعه و انسان و 
نگاه از وجه انسانی به جامعه و انسان. شریعتی گفتگوی 
انسان  یک  اصولا  و  متفکر  یک  وجود  در  نگاه  دو  این 
جوهر  به  بازگشت  واقع  در  خویشتن  به  بازگشت  است. 
انسان ایمانی و انسان عقلانی است. شریعتی صورت غیر 
کرد؛ از  کاری که اسپینوزا  رازآلود به اسلام می‌دهد. همان 
مسیحت رازآلودگی را زدود. برخورد با خرافات را مهم‌ترین 

کنش سیاسی ما می‌داند.
 شریعتی همبستگی اجتماعی را مطرح کرد و باور داشت 
که حکومت‌ها فضای شادی برای خرد انسانی طرح کنند. او 
به جای حقوق قراردادی از حقوق انسانی صحبت می‌کند. 
در کتاب ابوذر به مخاطبانش از جهت‌گیری طبقاتی و فساد 
که باید به سمت بیدار شدن  سخن می‌گوید و اصرار دارد 
رفت. شریعتی به جای مواجهۀ طلبکارانه با توده‌ها، به این 
می‌پردازد که توده‌ها از چه توانایی‌‌هایی برخوردار هستند و 

آغازگر تحول اجتماعی می‌شود.
اینکه  و  زمین  و  اسپینوزا  به  برمی‌گرداند  مارا  شریعتی 

انسان به زمین تعلق دارد.

یکی از 
عناصر مرکزی 
تفکر شریعتی 

وجود مفهوم خدا است. 
تفکر شریعتی 

تفکر اسلامیِ خدامحور 
در پیوند با 

عقلانیت استدلالی 
و ابزاری انسان محور است. 

شریعتی می‌گوید 
همه چیز خداست 
و انسان‌، طبیعت، 
جامعه، خانواده 

و رفتا‌رهای ما 
گونه هست.  خدا
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پژوهشگر حوزه شبه قاره

سمیه مروتی

انسان چند ساحتی؛ از اقبال تا شریعتی

اقبال روشـنفکری بود که به جامعه جهانی می اندیشـید 
آورد.  ایرانـی  عرفـان  سـوی  بـه  رو  سـبب،  همیـن  بـه  و 
« را برای بسیاری به کار می برند  گانی چون »روشنفکر واژ
بی آنکـه آن روشـنفکر نامـی در قـد و قامـت معنا و مفهوم 
گاهـی کـه ذهنی پر  گـر روشـنفکر را »انسـان آ آن بگنجـد. ا
از اندوخته هـای فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و دینـی« 
بدانیـم؛ کسـی کـه سـعی دارد بـا ایـن اندوخته هـا جامعـه 
را زنهـار داده و مایـه تسـلی خاطـر جامعـه خـود شـود. بـه 
کـه  بزنگاه هـا  کـه در  کسـی اسـت  ، روشـنفکر  تعبیـر بهتـر
جامعـه از درون در تلاطـم اسـت، سـؤال های بی جـواب 
اسـت؛  هم گسـیختگی  از  و  فروپاشـی  آسـتانه  در  و  دارد 
سـاحل  اندوخته هـا  ایـن  تکیه بـر  بـا  و  بیایـد  میـدان  بـه 
اسـت  کسـی  روشـنفکر  ایـن تلاطم هـا شـود.  بـر  آرامشـی 
خوبـی  بـه  را  خـود  تاریخـی  و  اجتماعـی  مسـئولیت  کـه 
انباشـته  تجربـه  و  گاهـی  آ بـه  اتـکا  بـا  و  کـرده  شناسـایی 
انسـان،  بـرای  خویـش،  جامعـه  بـرای  اجتماعـی  شـده 
و بـرای انسـانیت در بزنگاه هـا پـا بـه میـدان می گـذارد و 
مسـئولیت تاریخـی خـود را می پذیـرد. روشـنفکر واقعـی 
گام نخسـت بـه جامعـه خـود می نگـرد و می اندیشـد  در 

تـا  بـه سـوی جامعـه بشـری و جهانـی دارد  رو  و سـپس 
مـردم  می فهمـد  و  می دانـد  می بینـد،  آنچـه  بـه  اتـکا  بـه 
را  زندگی شـان  و  متحـول  را  ذهن شـان  سـازد،  گاه  آ را 
بهبـود بخشـد. بـا ایـن وصـف، شـمار اندکـی از نام هایـی 
روشـنفکر  می دهیـم،   » »روشـنفکر نـام  را  آن هـا  کـه 
بـا  زیـرا  اسـت  روشـنفکر  اقبـال   ، تفسـیر ایـن  بـا  هسـتند. 
ایفـای نقـش در  اندوخته هـای خـود سـعی در  بـر  تکیـه 
کـه  اسـت  کسـی  او نخسـتین  دارد.  تاریخـی  بزنگاه هـای 
بـرای مسـلمانان هنـد  کشـوری مسـلمان  ایـده تشـکیل 
کـرد. اقبـال از موهبـت چنـد فرهنگـی برخـوردار  را مطـرح 
بـود؛ در هنـد بـا پیـروان بـودا زیسـت؛ در خانـه بـا فرهنگ 
کمبریـج رفـت و بـا  گرفـت؛ در جوانـی بـه  اسـلامی شـکل 
گفـت،  سـخن  اردو  بـه  شـد.  آشـنا  مسـیحیت  فرهنـگ 
بزرگتریـن  از  را  او  نوشـت.  لاتیـن  بـه  و  سـرود  فارسـی  بـه 
شـمار  بـه  اسـلام  جهـان  معرفتـی  و  فکـری  سـرمایه های 
و  سـعیدی  سـیدغلامرضا  بـا  ایـران  در  اقبـال  می آورنـد. 

شـد. شناسـانده  شـریعتی  علـی 
بـاور  ضدکاپیتالیسـتی،  نگاه هـای  سـبب  بـه  اقبـال 
ملت هـا  اسـتعمار  درحـال  سـرمایه داری  نظـام  داشـت 
اسـلامی  کشـورهای  بـه  ویـژه  نگاهـی  ایـن رو،  از  اسـت؛ 
از دلایـل  اسـتعمار شـده پیرامـون خـود انداخـت. یکـی 
و  ایرانـی  اندیشـمندان  در  اقبـال  اندیشـه های  نفـوذ 
افغـان در پیوسـتگی و درهم آمیختگـی فرهنگـی، تاریخی 

ایرانی تریـن  را  او  اسـت.  فـوق  کشـورهای  در  مذهبـی  و 
غیرایرانـی و نیـز فردوسـی آنسـوی مرزهـا می نامند و نفوذ 
کشـورها نیـز از ایـن شـیفتگی و ارتباط گیـری  او در دیگـر 
او  از  کشـورها  ایـن  در  بسـیاری  چهره هـای  شـد.  منتـج 
وام گرفتـه و تأثیـر پذیرفته انـد کـه نام دارتریـن آن هـا علـی 
شـریعتی اسـت که در کتاب »ما و اقبال« این ارادت را به 
تصویـر کشـیده اسـت. عرفـان ایـن دنیایـی، راه حل یابی، 
، تجویزمحوری، استعمارسـتیزی، وام  بهبـود زندگـی بشـر
از اسـطوره ها و نیـز مسـئولیت این دنیایـی انسـانِ تمـام 
در  کـرد.  نمایندگـی  آثـارش  در  شـریعتی  علـی  بـرای  را  او 
اینجـا نقـش غلامرضـا سـعیدی اسـتاد علـی شـریعتی در 
شناسـاندن اقبـال بـه او را نمی تـوان از نظـر دور داشـت.
مسـئله  ایـن  روی  اقبـال«  و  »مـا  کتـاب  در  شـریعتی 
تمـام  مسـلمان  بازسـازی  پـی  در  اقبـال  کـه  دارد  کیـد  تأ
بـود و آن را بـر انـگاره امـام علـی پـی افکنـده اسـت »اقبال 
کـه یـک جهان بینـی دارد، و براسـاسِ ایـن  آدمـی اسـت 
کـه از عالـم و از  جهان بینـی، و تفسـیرِ روحانـی فلسـفی، 
کـرده، و  آدم می دهـد، مکتـبِ اجتماعـی خـودش را بنـا 
کـه بـه آن متصـل اسـت، تـا  براسـاسِ فرهنـگ و تاریخـی 
اسـتعداد  مـا  قـرنِ  انسـانی  سـاختمانِ  صالـحِ  کـه  آنجـا 
کـه خـود معیـار می دهـد، بـر انـگاره  دارد، او را، آن چنـان 
»علـی« سـاخته اسـت«. بـه بـاور شـریعتی اقبـال »موحـد 
تجدیـد  پـی  در  کـه  موحـدی  اسـت  چندسـاحتی« 
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بنـای یـک انسـان تمـام اسـت »محمـد اقبـال یـک روحِ 
تـا  کوشـید  تنهـا  نـه  او،  اسـت.  مسـلمان  بُعـدی  چنـد 
ایدئولـوژی  متلاشی‌شـده  اعضـای  و  تجزیه‌شـده  ابعـادِ 
کـه در طـولِ تاریـخ،  اسالمی را، پیکـره زنـده اسالمی را، 
و  ضـد  گرایش‌هـای  و  سیاسـی،  خدعه‌هـای  وسـیله  بـه 
نقیـضِ فلسـفی و اجتماعـی، قطعـه قطعـه شـده اسـت، 
و هـر قطعـه‌ای از آن، میـانِ گروهـی، نگهـداری می‌شـود، 
کنـد، و تجدیـدِ بنـا سـازد، و نـه تنهـا  کنـد، تألیـف  جمـع 
اسـت،  مذهبـی  تفکـرِ  بنـای  تجدیـدِ  کتـابِ  شـاهکارش 
بدیـع  شـخصیتِ  سـاختنِ  عظیم‌تـرش،  شـاهکارِ  بلکـه، 
بنـای  تجدیـدِ  اسـت.  خـودش  تمـامِ  و  بُعـدی  چنـد  و 
یـک مسـلمانِ تمـام اسـت در شـخصِ خـودش. او، یـک 

اسـت.« گران‌بهایـی  و  بـزرگ  خودسـاخته 
اقبـال  و  مـا  کتـاب  از  دیگـری  جـای  در  شـریعتی 
مسـلمان  عـارفِ  یـک  نـه  اقبـال،  »محمـد  می‌نویسـد 
اسـت، مثـلِ غزالـی، و یـا مثـلِ محی‌الدیـن عربـی، و حتـی 
عرفانـی  حـالاتِ  آن  بـه  تنهـا،  و  تنهـا  کـه  مولـوی،  مثـلِ 
ماورایـی بیاندیشـند، و بـه آن تکامـلِ فـردی و تزکیه نفس 
خویـش  چـون  تنـی  چنـد  یـا  و  خویـش،  روشـنِ  درونِ  و 
فقـط بسـازد، و از بیـرون غافـل بمانـد، و از حملـه مغـول، 
اسـتبدادِ حکومـت، و اسـتعبادِ خلـق، خبـردار نشـود. نـه 
ماننـدِ ابومسـلم و حسـن صبـاح و صلاح‌الدیـن ایوبـی و 
کـه، در تاریـخِ اسالم، فقـط  شـخصیت‌های مثـلِ اوسـت 
مـردِ شمشـیر و قـدرت و جنـگ و مبـارزه باشـد، و اصلاح و 
تغییـر و انقالبِ در اندیشـه، و روابـطِ اجتماعـی، و تربیـتِ 
بشـری را، با اعمالِ قدرت و زور و تسـلطِ بر دشـمن، کافی 
بدانـد. و نـه ماننـد علمایـی چـون سِـر سـید احمدخـانِ 
اسالمی،  جامعـه  وضـعِ  بپنـدارد،  کـه  اسـت،  هنـدی 
نایب‌السـلطنه  تسـلطِ  زیـرِ  در  ولـو  باشـد،  کـه  جـور  هـر 
بـا  امـروزی،  بـا یـک تفسـیر عالمانـه  انگلیسـی، می‌تـوان، 
تاویالت علمـی و منطقـی قرن بیسـتم، از عقاید اسالمی، 
و از آیـات قرآنـی، و تحقیقـات عمیـق عالمانـه، و تدقیقات 
فیلسـوفانه، اسالم را احیـاء کـرد. اقبـال، مـردی اسـت که، 
در عیـنِ حـال، نـه ماننـد غرب، علـم را، عامـلِ کافی، برای 
نجـات بشـری، و تکامـل و رفـعِ رنج‌هـای او، بدانـد، و نـه 
نیازهـای  تأمیـنِ  و  اقتصـاد  کـه،  اسـت  ماننـدِ فلاسـفه‌ای 
اقتصادی را، تأمین همه نیازهای انسانی، معرفی کند، و 
نـه ماننـد هموطنـان خـودش، یعنـی متفکران بـزرگ هند 
و بودایـی، صفـای باطـن و رسـتن روح را، از ایـن زندگـی 
کارمایـی، بـه »نیروانـا«،  گردونـه  » سامسـارایی«، و از ایـن 
انجـام رسـالت بشـری بپندارد، و خیال کنـد که، می‌توان، 
ضعـف  و  بردگـی  و  هسـت،  گرسـنگی  کـه،  جامعـه‌ای  در 
انسـان‌های  و  متعالـی،  ک  پـا روح‌هـای  هسـت،  ذلـت  و 
تربیت‌شـده و سـعادتمند، و حتـی اخالق مزکی، سـاخت. 
نـه، اقبـال، بـا مکتـب خویـش، و اساسـاً، بـا هسـتی خـود، 
نشـان می‌دهـد کـه، اندیشـه‌ای کـه به آن وابسـتگی دارد، 
کـه، بـه  کـه، درعیـن حـال  یعنـی اسالم، اندیشـه‌ای اسـت 
کـرده اسـت،  ، سـخت توجـه  دنیـا و نیازهـای مـادی بشـر
کـه بـه قـولِ خـودش:  امـا، بـاز دلـی بـه آدمـی می‌بخشـد، 
زیباتریـن حـالات زندگـی را، در شـوق‌ها و در ت أ مل‌هـای 

سـپیده‌دم و صبحـگاه می‌بیند… بزرگ‌تریـن اعلام اقبال، 
داشـته  عیسـی  ماننـد  دلـی  کـه:  اسـت  ایـن  بشـریت،  بـه 
باشـید، اندیشـه‌ای مانند سـقراط، و دسـتی مانند دست 
بـر  بشـری،  یـک موجـود  در  انسـان،  یـک  در  امـا،   ، قیصـر
اسـاس یـک روح، و بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف. یعنـی، 
کـه، هـم بیـداری سیاسـی زمـان را در  خـودِ اقبـال: مـردی 
کـه، بعضـی او را فقـط یـک  اوج خـود داشـت، بـه طـوری 
چهـره سیاسـی و یـک رهبـر آزادی ملـی و ضداسـتعماری 
در قـرنِ بیسـتم می‌داننـد، و هـم، در اندیشـیدن فلسـفی 
، او را، یـک  کـه، در غـرب امـروز و علمـی، بـه پایـه‌ای بـود 
متفکـر و فیلسـوف معاصـر می‌داننـد، در ردیـفِ برگسـون، 
و در تاریـخ اسالم، در ردیـفِ غزالـی. درعیـن حـال، مـردی 
اسالمی  جامعـه  مصلـح  یـک  عنـوان  بـه  را،  او  مـا  کـه، 
و  بشـری  جامعـه  وضـع  بـه  کـه  می‌نامیـم،  و  می‌دانیـم 
کـه خـودش در آن زندگـی می‌کنـد،  اسالمی، و جامعـه‌ای 
می‌اندیشـد، و بـرای نجـات و بیـداری و آزادی‌اش، جهـاد 
بـه قـول  بـه صـورت تفننـی و علمـی، و  نـه تنهـا  می‌کنـد. 
چپ‌نماهـای  روشـنفکرانه  تظاهـرات  شـکل  بـه   ، سـارتر
سیاسـی، بلکـه، بـه صـورت یـک آدم متعهد و ملتـزم، نگاه 
کار می‌کنـد، و تالش می‌کنـد، و درعیـن حـال،  می‌کنـد، و 
عاشـق مولـوی هـم هسـت، و بـا معراج‌هـای روحانـی او، 
، و از آتش عاشـقی و درد و اضطراب‌های روحی،  هم‌سـفر
داغ، سـوخته، و گداختـه. امـا، بزرگ‌مردی که، یک‌بُعدی 
نشـده، تجزیه نشـده، مسـلمانی که، یک جنبه‌ای، و یک 
گـر بـه مولوی هم  جانبـه، نشـده، یعنـی، مسـلمانِ تمـام. ا
عشـق مـی‌ورزد، هیـچ وقـت در او محـو نمی‌شـود، بـه یـک 

کـج نمی‌شـود«. پهلـو 
که تجسم انسان تمام  کید دارد  در اینجا شریعتی تأ
که اقبال‌پژوه بزرگ  برای اقبال، امام علی است درحالی 
رد  را  شریعتی  ادعای  این  کان  ما بقایی  استاد   ، معاصر
با  می‌کند و می‌گوید »همه حرف‌های شریعتی منطبق 
را  او اسطوره‌های شیعی  گزاره‌ها و احکام شیعی است؛ 
آن‌ها  از  نوشته‌هایش  در  و  می‌دهد  قرار  ستایش  مورد 
تکیه  ایرانی  اسطوره‌های  به  یکبار  حتی  می‌گیرد؛  وام 
متجلی  اقبال  آثار  در  ایرانی  روح  درحالی‌که،  نمی‌زند. 

است«.
کـرد،  انقالب  فارسـی  شـعر  در  نیمـا  کـه  همان‌طـور 
از  را  راه  ایـن  کـرد. شـریعتی  اقبـال نیـز در عرفـان چنیـن 
اقبـال آموخـت و در آن گام نهـاد؛ نوعـی عرفان اجتماعی 
بازگشـت  کـه  عرفانـی   ، خدامحـور انسـان‌گرایی  مبتنی‌بـر 
عمـل«.  و  اندیشـه  مبتنی‌بـر  »عرفـان  علـوی  عرفـان  بـه 
سـروش در مقاله اقبال شـاعر می‌نویسـد: »محمد اقبال 
و  جدیـد  کلام  یکـی  دارد  کلان  متـاع  دو  مـا  بـرای  امـروز 
دیگـری عرفـان جدیـد. چنانکـه دیـده می‌شـود اقبـال در 
، بـل  همداسـتانی بـا پیـر بلـخ، نـه فقـط تصـوف عجزپـرور
تـا بـه  را هـم فـرو می‌نهـد  نـازا و سـرد و بی‌سـوز  حکمـت 
گاهی‌بخـش برسـد و  عشـقی آتش‌صفـت و بت‌شـکن و آ
آن را سـرمایه حرکـت و تحـول سـازد... تفاوت معنی‌داری 
کـه بعدهـا، علـی شـریعتی میـان ابوعلـی و ابـوذر در افکند 
و  نظرگریـزی  ایـن  در  اقبـال  بـود.  جنـس  ایـن  از  هـم، 

عمل‌گرایـی و طـرد حکمـت نـازا و شـوق بـه عشـق خالق 
چنـدان بی‌پروایـی می‌کنـد و پیـش مـی‌رود کـه اشـعارش 
یادآور آن سـخن مارکس می‌شـود که »فیلسـوفان جهان 

کرده‌انـد امـا سـخن بـر سـر تغییـر آن اسـت«. را تفسـیر 
بـه بـاور سـروش، شـعر اقبـال را بایـد راوی »خودگـری« 
عنصـر  فربه‌تریـن  »خـود«  دانسـت.  »بت‌گـری«  نافـی  و 
بایـد »بانـی تصـوف نویـن«  را  او  و  اقبـال اسـت  در شـعر 

خوانـد. 
که عزت و اختیار و ابتکار و جوشش  کهن ما  تصوف 
و  فرودستی  و  فنا  و  می‌رسد،  صفر  به  آن  در  کوشش  و 
فروتنی برتر از آن می‌نشیند، و صید بودن جای صیادی 
آن  در  جهان  تصرف  و  طراحی  از  نشانی  و  می‌گیرد  را 
نیست، جای خود را در شعر اقبال، به تصوفی می‌دهد 
که »انسانِ خدا شده« محور آن است، و این خداانسان، 
این خودِخدایی، با اختیار و قدرت و ابداع و خلاقیت 
را  آن  بلکه  نمی‌کند  جهان  ترک  تنها  نه  خویش،  ویژه 
کیانی  کاووس  نظیر  برخی  همچنین،  می‌کند.  تسخیر 
براین باورند که شریعتی و اقبال به جای وحدت وجود، 
به توحید وجود باور داشته‌اند که »خود« انسانی نیز در 
این توحید نه تنها مستحیل نمی‌شود بلکه نقشی ویژه 
دارد و آن هم دردانه عرصه وجود شدن است. »در نگاهِ 
آرمان نهایی  عرفان وحدت وجودی، از جمله مولوی، 
یک عارف، محو در خدای، انحلال در خدای، هیچ کس 
در  است.  فی‌الله  فناءِ  عارفان،  خودِ  تعبیرِ  به  و  شدن، 
در  که،  است  قطره‌ای  انسان،  وجودی،  وحدت  عرفان 
را، در دریای وجود خداوند،  نهایت، خویشتنِ خویش 
کرده، و فنا می‌شود… د ر اندیشه  کرده، محو  مستحیل 
شریعتی و اقبال، ما به وحدتِ وجود باور نداریم، بلکه، 
گفته اقبال، به توحیدِ وجود باور داریم. ما به دنبال  به 
فناء فی‌الله نیستیم، بلکه، در پی سیرِ الی الله هستیم. 
ما به دنبال »بی‌کسی« نیستیم )از خود بیگانه شدن/ 
بلکه،  خدا(،  توسطِ  الیناسیون   / نکردن  حس  را  خود 
خویشتن  مستقل  انسانی  هویت  تحقق  دنبال  به 
که،  نیستیم  آن  پی  در  ما  هستیم.  خویش،  خدایی 
کس( در دریای وجود باشیم.  قطره‌ای بی‌هویت )هیچ 
دریا  آن  از  که  بودیم،  قطره‌ای   ، آغاز در  که،  هرچند  ما، 
چکیده شدیم )انا لله(، و در نهایت می‌خواهیم، به آن 
هدف‌مان،  اما،  راجعون(،  )الیه  بپیوندیم  وجود  دریای 
نه قطره ماندن، و نه قطره بودن در آن دریا، بلکه، گوهر 
به  پیوستن  آرزوی‌مان،   ، نیز ما  است.  شدن  دُردانه  و 
با دیگر موجودات  آن دریای وجود،  و زیستن در  دریا، 
شویم،  »بی‌کس«  نیستیم  حاضر  اما،  است،  هستی 
هویت  با  بلکه،  بدهیم،  دست  از  را  خویش  هویت  و 
مشخص ساخته‌شده در طول زندگی‌مان )و نفس و ما 
سواها، قد افلح من زکی …(، در آن دریا، حاضر خواهیم 
بود. این بینش، در اساطیر هست که، دُردانه، با حرکت 
، در درون موج، شکل می‌گیرد.  و تلاش قطره آب ناچیز

آنکـه،  سـخن  کوتـاه  و  اسـت  بسـیار  سـخن  گرچـه  ا
علیرغم باور بسـیاری، شـریعتی تام و تمام اقبال نیسـت؛ 

گرفتـه و راه خـود را پیمـوده اسـت. از او الهـام 
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دانش‌آموخته فلسفه و مطالعات اروپایی از 
لوونه بلژیک

علی مفتح 

رنجیده از سبک‌فکران و رنج‌دیده از سنگین‌فکران

مکان  و  زمان  ظرف  در  اندیشه‌ها  برخی  راستی  به 
نمی‌گنجند. بحث استاد علی شریعتی در کتاب »چه باید 
کرد؟« هم از آن دست اندیشه‌هاست. جایی که وی بیزار 
از »شبه متفکرین« و »شبه مذهبیون« و یا چنانکه در 
»سنگین  و  فکران«  »سبک  می‌شود،  عنوان  مقاله  این 
فکران«، به دنبال احیای روح اصیل اسلامی ـ ایرانی است 
با  که می‌تواند  که به باور وی تنها دژ مستحکمی است 
تهاجم فرهنگی و استعمار ذهنی مقابله کند. این نوشته 

به تشریح این اندیشه شریعتی می‌پردازد. 

سبک فکران و سنگین فکران
روی  بر  که  است  جماعتی  نگرانی  ترسیم‌گر  شریعتی 
صخره‌ای در ساحل دل‌نگران ایستاده‌اند و شوریده‌دل 
و  سبک‌فکران  میان  رویارویی  شررهای  شاهد 
این دو حکایتی است  رویارویی  سنگین‌فکران هستند. 
قدیمی که کهنه می‌شود اما رنگ نمی‌بازد. از طرفی، هاج 
ناظران  امواج سبک‌فکرانه خروشیده در دیده  از  و واج 
از این همه  از واهمه‌ای سهمگین  ک  از طرفی، بیمنا و 
دفن  خود  در  را  چیز  همه  که  دریا  کف  زیر  در  سنگینی 

ربوده  ساحل  در  ایستادگان  کفِ  از  صبر  عنان  می‌کند، 
است. 

به  جویانه‌شان  حقیقت  کفاف  که  سبک‌فکرانی 
روزگار بدین سو  کف دریاست، پیوسته در تلاطم  عمق 
با ساحلیان تقسیم  را  تا نداشته‌شان  آن سو می‌روند  و 
چنان  غربی  باد  وزش  از  سرمست  که  امواجی  کنند. 
که تبدیل به مهره‌ای برای شطرنج  خودباخته شده‌اند 
باز ماهر غربی گشته‌اند که همچون باز شکاری به دنبال 
کیان است. راویان اساطیر توسعه  طعمه‌ای از خیل خا
گرچه چند صباحی را هم به  و شکوفایی بریده از ریشه ا
وجود  در  را  حسرت  آتش  زودی  به  اما  بگذرانند  سبزی 
خودباختگان  همان  یافت  خواهند  خویش  خشک 
حریصانه  پیشرفت  از  چنان  که  هستند  خودشیفته‌ای 
بشر غربی می‌گویند که گویی حصاری برای جدایی میان 
انسان و حیوان نمانده است. شعبده‌بازانی که چشم‌بند 
لذت‌طلبی را بر چشم مستمعین دوخته و مستمعینی 
دوخته‌اند،  نیافتنی  دست  رویایی  به  را  خود  چشم  که 
روح  با  سنخیتی  که  غرب  خیالی  روایات  از  شده  مسخ 
کابوسی  را  انسانی  والای  زندگی  و  نداشته  آدمی  آزاده 
ک تعبیر کرده‌اند. این شعبده بازان همان‌هایی  وحشتنا
می‌نامد.  متفکر«  »شبه  را  آن‌ها  شریعتی  که  هستند 
همت  کمر  و  کرده  عَلَم  را  خود  ناقص  علم  که  آن‌هایی 
بسته‌اند تا کمر دین، مذهب و سنت را بشکنند لشکری 

که به رهبری چهره‌هایی  از سست پایگان پیاده هستند 
چون میرزاملکم‌خان و تقی‌زاده فریاد »تنها راه پیشرفت 
شویم«  فرنگی  پا  ناخن  تا  سر  فرق  از  که  است  این  ما 
رخسار  بر  را  فرنگ  رنگ  بتوانند  شاید  تا  می‌دهند  سر 
این  شبیخون  اصلی  هدف  بنشانند.  کیان  خا نگران 
جماعت سبک فکر اصالت جامعه اصیل است که ارزشِ 
ارزش‌های خود را سینه به سینه از سالیان دور دریافته 
ک  است. این شعبده‌بازان که این بار نه به دنبال فتح خا
اینان  که به دنبال درنوردیدن قله‌های اذهان  کیان  خا
کننده  که همواره هموار  هستند بدون معرفت و دانشی 
بوده سعی در  المستقیم  بلندی‌های صراط  به  راه بشر 
کشیدن این قله‌ها  سیر در دره‌های تاریکی و به پایین 
تنها  که  هستند  هنرمندانی  شبه‌متفکران،  این  دارند. 
هنرشان در هنرمند جلوه دادن خود است. همان‌هایی 
می‌گوید  و  می‌گوید  سخن  آن‌ها  از  اندوه  با  شریعتی  که 
مرحله  به  ما  جوان  نیمه‌روشنفکر  اسلامی،  کشور  »در 
که می‌رسد لباس و اثاث و آرایش اروپایی  روزنامه‌خوانی 
گر چند درسی هم از علم الاشیا  به کار می‌برد و بخصوص ا
بنام علوم ریاضی یا طبیعی را در کلاس‌ها می‌خواند خدا 
را دیگر بنده نبود«. این در حالی است که متفکرانی چون 
نوشته‌اند،  علم  معبد  سردر  »بر  گفته‌اند  پلانک  مکس 

هرکه ایمان ندارد به درون پا نگذارد«.
هستند  هم  سبک‌فکران  این  مقابل  در  اما 
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این  داشته‌اند.  ارزانی  ویرانی  که  سنگین‌فکرانی 
ک‌تر از سبک‌فکران هستند.  سنگین‌فکران حتی خطرنا
سنگینی و جمود فکری آن‌ها در زیر کف دریا برای ناظران 
سرابی کرده است سودا و رویای مروارید را. ایستادگان در 
ساحل، خسته دلان این نبرد بی‌حاصل، دل شکستگان 
می‌پوشانند  جامه‌ای  در  را  دین  که  جاهل  جاعلان  از 
دریا  سنگینی  از  محرمند،  آن  به  خود  تنها  گویی  که 
کف آن مانده‌اند. سنگین‌فکران همان راویان  رانده و از 
به  خرافات  دین  دستکاری  با  که  هستند  رستگاری 
لاله‌های  که  نماهایی  باغبان  همان  می‌فروشند،  مردم 
آن  جای  به  و  کرده  لگدمال  را  کیان  خا وجود  در  الهی 
کاشته‌اند و سودای خویش این‌گونه برداشته‌اند.  افیون 
پرچم  و  انگاشته‌اند  ذلت  را  لذت  که  همان‌هایی 
تنها  بر جان مسیحایی اسلام  اند،  برافراشته  راهبه‌گری 
تلی از خرافات انباشته‌اند. گوشه‌گیری در جهان و دوری 
مستضعفان،  از  خیلی  به  خلیفةالله  تبدیل  کسان،  از 
تغییر موطن به زندان و حکمران به زندانبان و جایگزینی 
که آن‌را دین  زبان آدمیان با شمشیر بران آن چیزیست 
می‌گویند! اما مگر این است دین و ایمان؟ که حتی پاسخ 

این دانند بی‌دینان.
از  که  هستند  دستانی  به  تیشه  سنگین‌فکران  این 
میوه بهشتی اسلام ارتزاق می‌کنند و در زیر سایه آن اتراق 
که دسته آن از چوب همین درخت  می‌کنند اما با تبری 
بر  که  ملجم  ابن  چون  می‌زنند،  ضربت‌ها  آن  بر  است 
سَرِ پر سرّ اول‌العابدین، پیشوای عالمین، ستون دین، 
که جهل مقدس  امیرالمومنین )ع( ضربت زد. افسوس 
که  افسوس  است.  بوده  آسمانی  دین  این  نابودگر  تنها 
این  دست  به  است  ستمدیدگان  دادخواه  که  اسلامی 
می‌کند.  بیداد  از  داد  و  خورده  زخم  دستان  به  تیشه 
آفتاب  با  آفتابگردان  چرخش  جای  به  که  جاهلانی 
و  دارند  خود  دور  به  آفتاب  چرخش  در  سعی  حقیقت 
برای در انجماد نگه داشتن تفکر جامعه به هر توجیهی 
که به شعله جهل جامعه  گرانی  چنگ می‌زنند. توجیه 
می‌دمند و در پاسخ این که چرا چنین می‌کنند می‌گویند 
که شرر با شرر  که مراد بر خاموشی آن دارند، اما افسوس 

کت نمی‌شود.  فرو نمی‌نشیند و جهل با جهل سا

هر تحصیل‌کرده‌ای روشنفکر نیست
باور  وی  نمی‌داند.  اندیشمند  تنها  را  روشنفکر  شریعتی 
کافه‌های شمال تهران، در پاتوق‌های  که در  دارد »آن‌ها 
کشورهای  روشنفکران بالا، از مردم و جامعه و استعمار 
و  می‌گویند  سخن  غیره  و  سوم  جهان  و  مانده  عقب 
ممکن  می‌فرمایند،  بدیع  نظریات  و  عمیق  کشفیات 
انسان‌شناس،  جامعه‌شناس،  باشند:  چیز  همه  است 
دانشمند،  سیاستمدار،  جغرافی‌دان،  اقتصاددان، 
فیلسوف، نویسنده، هنرمند و غیره، اما روشنفکر؟ هرگز!« 
برای شریعتی روشنی بخش فکر مردم است.  روشنفکر 
گمگشتان است و  کاروان  راه و ساربان  روشنفکر هادی 
روشنفکر  شمع  راهبان.  وادی  گوشه‌گیر  و  جو  عزلت  نه 
می‌سوزد اما نه در خلوت یا حلقه هم‌اندیشان بلکه در 
ظلمت و برای روشنی راه دیگری و راهنمایی کم‌اندیشان. 
شریعتی برای روشنفکر نوعی رسالت قائل است که نه 
تنها به دنبال آموزش بشر بلکه به دنبال پرورش وی هم 

جامعه‌شناس  و  دانشمند  و  فیلسوف  خلاف  بر  هست. 
خود  حرفه  عنوان  به  را  دانش  از  بخش  این  که  غیره  و 
برگزیده است، روشنفکر اما خود را برگزیده در راه آموزش 

و پرورش می‌بیند. 
روشنفکر خود را به کتاب و مقاله و گردهمایی محدود 
که این‌ها برای جامعه پردرد سود نمی‌کند.  نمی‌کند زیرا 
که روشنفکر پیغمبروار  درد جامعه آن جا مداوا می‌شود 

کتاب خود را به دست گیرد و از غار خود به دار مردم راهی 
شود و به داد آن‌ها برسد و به یاد آن‌ها باشد. شریعتی 
روشنفکر  نمی‌داند.  روشنفکر  را  تحصیلکرده‌ای  هر 
نه  وی  نمی‌پردازد.  اروپاییان  تقلید  به  وار«  »میمون 
باشد  جامعه  سرد  ارواح  کننده  سرگرم  که  است  طوطی 
که دوای درد اروپاییان را  و نه مترجم اندیشه‌های غربی 
کند. روشنفکر زنبور عسلی است  نسخه جامعه خویش 

که با سیر در بستان دیگران، خار و گل را تمییز می‌دهد، 
کندوی جامعه خویش می‌آورد تا  شهد را می‌اندوزد و به 
با فرآورش آن عسل شفابخش، رنج‌دیدگان و رنجیدگان 

را آرام بخشد. 

چه باید کرد؟ 
شریعتی بنیادگرا نیست بلکه سنت‌گرا است بدین سبب 
که رشد درخت تمدنی جامعه ایرانی و جوامع مسلمان 
را در مراقبت از ریشه‌ها می‌داند. وی با توصیه »به خود 
برگردیم« سرگردانی هویتی جامعه امروزی را تقبیح می‌کند 
که  که سرگردانان هویتی  کار را می‌کند چرا  و چه زیبا این 
همانا مقلدین و مبلغین آیین پوچ‌گرایی در غرب مدرن 
وردهای  تکرار  به  باطلانه  خود  سرزمین  در  هستند 
زیر  در  پنهان  هویتی  گنج  که  می‌پردازند  افسون‌گری 
ک را نادیده می‌گیرد و این سرزمین را شوره‌زاری  این خا
که در انتظار ناجی غربی برای ساخت و ساز  می‌پندارد 
است. سنت‌گرایی شریعتی »بازگشت به خویشتن انسانی 
است برای یافتن شخصیت و ماهیت اعتقادی و تاریخی 
و احیای روح خلاق و ارزش‌های متعالی معنوی«. این 
که شریعتی می‌گوید نه خویش مرده  گونه  خویشتن، آن 
و مدفون که درخت خویشتن است که شاخه‌های آن در 
ک مانده و باغبان امروزی از آن غافل  ک و خاشا زیر خا

گاه.  و ناآ
زرگری  دعوای  از  رهایی  در  چاره  دارد،  باور  شریعتی 
تمدن  جان  به  آفت  چون  فکری  استعمار  که  است 
بی‌ریشه  سبک‌فکرانی  طرفی،  از  است.  انداخته  ما 
این  در  دانشگاه  و  شده‌اند  غرب  هویتی  دار  پرچم 
بی‌آنکه  دانسته‌اند  فرنگ  آورد  ره  چون  را  سرزمین 
اینان  نهند.  ارج  را  کباتان  ا و  گندی‌شاپور  سنت 
که علم را از ادب جدا و دانشگاه‌ها  همان‌هایی هستند 
که آزادی  را از حوزه‌های علمیه سوا می‌دانند. آن‌هایی 
دانش را بی‌آزادگی معرفت می‌خواهند چون نابینایانی 
نمی‌بینند.  اما  می‌روند  راه  باز  چشمان  با  که  هستند 
محدود  را  علم  که  اسلام  بخش  قدرت  و  پویا  روح  تنها 
به صومعه دانشگاه نمی‌کند و عالم را چون راهبی در آن 
زندانی نمی‌گرداند اما چون پیغمبری به میان انسان‌ها 
می‌فرستد قادر خواهد بود تا با راه علم جامعه بشری را 

کند.  به غایت کمال راهنمایی 
که  هستند  سنگین‌فکرانی  دیگر،  سویی  در  اما 
این  می‌کنند.  میدان‌داری  غرب  هویت  برای  هم  آن‌ها 
سرزمین  دور  به  که  هستند  همان‌هایی  سنگین‌فکران 
دیوار می‌کشند و تمامی آن را تبدیل به صومعه می‌کنند! 
درون  از  اسلام  نابودی  با  که  هستند  همان‌هایی  اینها 

بیش‌ترین خدمت را به استعمار فکری می‌کنند. 
به دست  را  آنچه  با جمود فکری هر  که  همان‌هایی 
سبب  به  گرسنگی  که  آن‌هایی  می‌کنند.  منجمد  آورند 
را  بی‌کفایتی  سبب  به  رنج  الهی،  امتحان  را  بی‌تدبیری 
فساد  سبب  به  فقر  و  گناهان  بخشش  برای  وسیله‌ای 
کمین را تقدیر الهی می‌دانند، نه مفسرین دین بلکه  حا
شریعتی  باور  به  اسلام،  هستند.  جدید  دینی  کاتبان 
مسلمان جور دیگری است چرا که آشکارا می‌گوید: »آنکه 
که دینش را به  کسی  دنیایش را فدای دینش می‌کند با 

خاطر دنیا رها می‌سازد یکی است و هر دو از ما نیستند!

شریعتی،
ترسیم‌گر نگرانی جماعتی

است که بر روی صخره‌ای 
در ساحل دل‌نگران 

ایستاده‌اند و شوریده‌دل 
شاهد شررهای رویارویی 

میان سبک‌فکران و 
سنگین‌فکران هستند. 

رویارویی این دو حکایتی 
است قدیمی که کهنه 

می‌شود اما رنگ نمی‌بازد. 
از طرفی، هاج و واج 
از امواج سبک‌فکرانه 

خروشیده در دیده ناظران و از 
ک از  طرفی، بیمنا

واهمه‌ای سهمگین از این 
همه سنگینی در زیر کف دریا 

که همه چیز را در خود دفن 
می‌کند، عنان صبر از کفِ 

ایستادگان در ساحل 
ربوده است. 
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استاد حقوق اساسی دانشگاه

سید مجتبی طاهری

بررسی جایگاه دکتر شریعتی در کتاب‌های درسی دبیرستان

یاد آر زشمع مرده یادآر

و  ایدئولوژی  توده،  نارضایتی  پایه  سه  بر  انقلاب‌ها 
ایدئولوژی  میان،  این  در  که  می‌گیرند،  شکل  رهبری 
اساسی  عاملی  انقلاب،  هر  قوام  در  آن،  استحکام  و 
محسوب می‌گردد. نظر به اهمیت ایدئولوژی، شارحان 
آن نیز نقش فوق العاده‌ای می‌یابند. آنان، ضمن تبیین 
کنونی  نامطلوب  نظام  پرده  پس  در  که  برینی  بهشت 
تشریح  نیز  را  آن  به  رسیدن  راه‌های  است،  مستقر 
وصف  و  روح‌انگیز  تعاریفی  با  ایدئولوگ‌ها  می‌کنند. 
موجود،  جامعه  با  قیاس  در  آرمانی  جامعه  از  ناپذیر 
ناراضیان را تهییج، جماعت خموش را بیدار و موافقان 
گرها کشانده و حمایت مؤثر از نظام  را نیز به وادی اما و ا
بنابراین در فردای  آنان سلب می‌نمایند.  از  را  سیاسی 
از  انقلاب  شارحان  و  پردازان  نظریه  انقلاب،  پیروزی 
عهده  تنها  نه  آن‌ها  می‌شوند.  برخوردار  والایی  جایگاه 
که  جدیدی  نظام  در  مهم  و  کلیدی  سمت‌های  دار 
مستقر گردیده، می‌شوند، بلکه در کتاب‌های درسی، به 
منظور تجلیل از زحمات و تلاش‌های ارزشمند آنان در 
استقرار نظام جدید، صفحاتی را نیز به آنان اختصاص 

می‌دهند.

گروه  در انقلاب اسلامی ۵۷، این وظیفه بر عهده دو 
دسته  میان  در  گرفت.  قرار  روشنفکران  و  روحانیون 
آیت‌الله مرتضی مطهری  آیت‌الله روح‌الله خمینی،  اول، 
رنگ  پر  نقشی  بهشتی،  حسینی  محمدحسین  دکتر  و 
اما  نمودند.  ایفا  انقلاب  ایدئولوژی  تشریح  و  تبیین  در 
از  از میان روشنفکران، به نظر می‌رسد این مهم بیش 
همه بر عهده مهندس مهدی بازرگان، جلال آل احمد 

و دکتر علی شریعتی نهاده شد.
بود،  شاخص  شخصیت  امام  روحانیون،  میان  در 
اواخر  در  که  فقیه،  ولایت  درس‌های  سلسله  با  که  چرا 
سپس  و  ارائه  اشرف  نجف  در  خورشیدی،   ۱۳۴۰ دهه 
که  سخنرانی‌هایی  و  اعلامیه‌ها  پیام‌ها،  مجموعه  با 
و  رهبر  به  پرداخت،  آن  تبیین  به  انقلاب  از  پیش  تا 
میان  در  شد.  مبدل  اسلامی  انقلاب  اصلی  ایدئولوگ 
که  ، دکتر شریعتی از آن جهت  روشنفکران ایدئولوگ نیز
سخنوری فرهمند، نویسنده‌ای توانا و عالم و مسلط به 
خوب  را  مدرنیته  و  سنت  و  بود  مدرن  نگاهی  با  تاریخ 

می‌شناخت، جلوه‌ای دیگر داشت.
ایدئولـوژی  تبییـن  در  ایشـان  اهمیـت  بـه  نظـر 
 ، نیـز درسـی  کتـب  در  مـی‌رود  انتظـار  اسالمی،  انقالب 
گیـرد و بسـته بـه اهمیـت  ایـن موضـوع مـورد توجـه قـرار 
و  سـطرها  اسالمی،  انقالب  پیـروزی  در  آنـان  نقـش  و 
ایـن  بـرای  شـود.  داده  اختصـاص  آن‌هـا  بـه  صفحاتـی 

منظـور بـه بررسـی کمـی کتـب درسـی دوره متوسـطه اول 
تحلیـل،  واحـد  پژوهـش،  ایـن  در  شـد  پرداختـه  دوم  و 
صفحـه و تصاویـر منـدرج در کتاب‌ها می‌باشـد. از آن جا 
کـه انتظـار مـی‌رود مسـائل مربـوط بـه انقالب اسالمی و 
کتبـی نظیـر  شـخصیت‌های بـارز آن، بـه طـور عمـده در 
و علـوم اجتماعـی، مـورد توجـه  تاریـخ  فارسـی،  ادبیـات 
کتاب‌هـای درسـی دوره متوسـطه  گیـرد، در بررسـی  قـرار 
کتفـا گردیده و از بررسـی  اول و دوم، بـه کتاب‌هـای فـوق ا

گردیـد. خـودداری  کتاب‌هـا  سـایر 
که با توجه به نقش برجسته  فرض درست آن است 
کتب  در  انقلاب،  رهبری  و  ایدئولوژی  تبیین  در  امام 
شود.  داده  اختصاص  ایشان  به  بیشتری  سهم  درسی 
تبیین  در  شریعتی  دکتر  اهمیت  به  نظر  حال،  عین  در 
دکتر  به  توجه  میزان  می‌رود  انتظار  انقلاب،  ایدئولوژی 
اندازه‌های  و  حد  در  نه  اندیشه‌هایش،  و  شریعتی 
دیگر  با  همتراز  لااقل  و  سایرین  از  بیش  اما  امام، 
در  تأثیرگذار  روحانی  غیر  و  روحانی  شخصیت‌های 

انقلاب اسلامی باشد.
کتب درسی فارسی، تاریخ و علوم اجتماعی  ابتدا به 
کتب  ادامه  در  و  نگاهی می‌افکنیم  اول  دوره متوسطه 
و  انسانی  علوم  تاریخ  و  جامعه‌شناسی  فارسی،  درسی 
کتاب تاریخ معاصر رشته ریاضی ـــ تجربی دوره دوم  نیز 

متوسطه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
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دوره متوسطه اول
الف( فارسی: 

و  شخصیت  به  نهم  درس  در   ،)۱( فارسی  کتاب  در 
باب  در  رهبری  بیانات  به  دهم  درس  در  امام،  اندیشه 
از  بخشی  به  دوازدهم  درس  در  آشتیانی،  کاظمی  دکتر 
و  مطهری  استاد  ایران  و  اسلام  متقابل  خدمات  کتاب 
در  است.  پرداخته  امام  زندگانی  به  چهاردهم  درس  در 
امام،  زندگی  باب  در  مطالبی  نیز  اشخاص  اعلام  بخش 
آیت‌الله  مطهری،  استاد  چمران،  دکتر  بهشتی،  دکتر 
حائز  نکته  است.  شده  بیان  شریعتی  دکتر  و  خامنه‌ای 
اهمیت آن است که در باب همه اشخاص نامبرده شده 
به سوابق مبارزاتی آن‌ها علیه رژیم پهلوی اشاره شده، اما 
در مورد دکتر شریعتی هیچ گونه اشاره‌ای به این مبارزات 

نشده است.
نقش  سیزدهم،  درس  در  تنها   ،)۲( فارسی  کتاب  در 
گرفته  قرار  کید  تا مورد  اسلامی  انقلاب  رهبری  در  امام 
کبر ابوترابی و  است. در بخش اعلام اشخاص نیز به علی ا
نیز استاد مطهری اشاره و نقش آن‌ها در انقلاب اسلامی 

مورد توجه قرار گرفته است.
آیت‌الله  تصویر   ۶۰ صفحه  در   ،)۳( فارسی  کتاب  در 
خامنه‌ای در جمع خانواده شهدای اقلیت‌های مذهبی 
 ۹۹ صفحه  در  رابطه،  دراین  ایشان  نظرات  نقطه  و 
از  نامه‌ای  مناجات   ۱۳۸ صفحه  در  و  امام  از  سروده‌ای 
دکتر شریعتی آورده شده است. در بخش اعلام اشخاص 
به سوابق  برده شده، بی‌آنکه  نام  و شریعتی  امام  از  نیز 

مبارزاتی دکتر شریعتی اشاره شود.

ب( مطالعات اجتماعی )مدنی، جغرافیا، تاریخ(:
به   ۱۱ صفحه  در   ،)۱( اجتماعی  مطالعات  کتاب  در 
سالروز شهادت حسین فهمیده اشاره و به وصف امام در 

مورد این نوجوان بسیجی می‌پردازد.
 ،۱۶ صفحه  در   ،)۲( اجتماعی  مطالعات  کتاب  در 
توسط  رئیسی  جمهور  رییس  حکم  تنفیذ  از  تصویری 
جلسه  از  تصویری   ،۱۷ صفحه  در  خامنه‌ای،  آیت‌الله 
از  متعدد  تصاویر   ۱۹ صفحه  در  و  رییسی  دولت  هیات 
رئیس جمهور رئیسی در مراسم‌های مختلف خودنمایی 

می‌کند.
هشتم،  فصل   ،)۳( اجتماعی  مطالعات  کتاب  در 
اختصاص به سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری 
که با تصویری از امام آغاز  نظام جمهوری اسلامی دارد، 
گردیده است. تصاویر امام در صفحات ۹۸.۹۹، ۱۰۲.۱۰۳، 
۱۰۴.۱۱۰ و ۱۴۹ تکرار می‌شود. همچنین تصاویری از امام 
همراه با حاج آقا مصطفی خمینی و سید احمد خمینی 
نیز به ترتیب در صفحات ۱۰۲.۱۰۵ و ۱۴۳، دیده می‌شود. 
از مقام معظم رهبری مشاهده  در صفحه ۱۰۰ تصویری 
صفحات  در  رهبری  معظم  مقام  تصاویر  می‌شود. 

۱۱۰.۱۳۹، ۱۴۴ و ۱۴۹ تکرار می‌شود.
صفحه ۱۰۱ اختصاص به تصاویری از آیت‌الله طالقانی، 
استاد مطهری و دکتر شریعتی دارد، که می‌کوشیدند اسلام 
کنند. تصویر استاد مطهری  انقلابی را به جوانان معرفی 
در صفحه ۱۰۷ همراه با تصاویری از دکتر بهشتی، رجایی و 
دکتر باهنر، تکرار می‌شود. صفحه پایانی نیز اختصاص به 

پیام‌های مقام معظم رهبری خطاب به ملت دارد.

دوره دوم متوسطه
الف( فارسی:

و  امام  از  تصاویری   ،۷۳ صفحه   ،)۱( فارسی  کتاب  در 
رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن، صفحه ۷۸، بر همبستگی 
امام و امت و در صفحه ۸۵ متن تقریظ مقام معظم رهبری 

بر کتاب »من زنده‌ام« آورده شده است.
در کتاب فارسی )۲(، در صفحه ۱۳۲، همراه با تصویری از 

جوانی امام، زندگی نامه امام به رشته تحریر درآمده است.

کتاب فارسی )۳(، در درس نهم، همراه با تصویری  در 
از دکتر شریعتی، بخشی از کتاب کویر وی را آورده است.

ب( جامعه‌شناسی:
از  )۱(، صفحه ۱۰۶، تصاویری  کتاب جامعه‌شناسی  در 
جلال آل احمد و دکتر شریعتی که بر جلد کتاب غربزدگی و 
بازگشت به خویشتن خودنمایی می‌کند، و نیز تصویری از 
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد مطهری آورده 
انقلاب  بر وقوع  کید  تا شده است. در صفحه ۱۰۷ ضمن 

اسلامی به رهبری امام، تصاویری از امام آورده شده که در 
گردیده است. همچنین تصویری از امام  صفحه ۱۲۰ تکرار 

و رهبری در صفحه ۱۱۶، دیده می‌شود.
از  تصویری   ۳۱ صفحه   ،)۲( جامعه‌شناسی  کتاب  در 
امام دیده می‌شود. تصاویر امام، در صفحات ۱۰۴.۱۱۵ و 
۱۳۱ تکرار می‌شود. صفحات ۱۱۸.۱۱۹، ۱۲۰.۱۲۹ و ۱۳۰ نیز بر 
مبارزه و رهبری امام، رهنمود‌ها، وصایا و اقدامات ایشان 
کید دارد. صفحه ۱۲۸، تصویری از مقام معظم رهبری  تا

و صفحه ۱۲۹ فرازهایی از دیدگاه‌های ایشان را در بر دارد.
و ۱۱۴  صفحات ۱۱۲.۱۱۳   ،)۳( جامعه‌شناسی  کتاب  در 
به نظریه‌پردازی و پاره‌ای از بیانات امام پرداخته است. در 
آورده  صفحه ۱۱۴ برخی از بیانات مقام معظم رهبری نیز 

شده است.

ج( تاریخ:
کتب تاریخ )۱( و )۲( اختصاص به ایران باستان و دوره 

اسلامی تا پایان صفوی دارد و به دوره معاصر نمی‌پردازد.
در کتاب تاریخ )۳( به دوره معاصر و در دروس پایانی به 
انقلاب اسلامی می‌پردازد. ابتدا در صفحه ۱۲۷ به انقلاب 
با  امام همراه  نام  تکرار  دارد.  اشاره  امام  رهبری  و  اسلامی 
پایان  تا  ایشان  فعالیت‌های  و  نامه  زندگی  بیان  تصاویر، 
کتاب ادامه دارد. در ۲۶ صفحه از امام و مجموعه فعالیت‌ها 
و اقدامات ایشان یاد و در ۱۰ صفحه، تصاویری از امام و به 
مناسبت‌های مختلف، آورده شده است. این میزان برای 

دیگر شخصیت‌های انقلابی به شرح زیر می‌باشد.
تجربی،  ـــ  ریاضی  رشته  ویژه  معاصر  تاریخ  کتاب  در 
به  پایانی  و در دروس  به دوره معاصر  تاریخ )۳(  همانند 
از  تصویری  با  انقلاب  مباحث  می‌پردازد.  اسلامی  انقلاب 
امام در صفحه ۱۴۸ و اعتراض ایشان به لوایح انجمن‌های 
با  همراه  امام  نام  تکرار  می‌شود.  آغاز  ولایتی،  و  ایالتی 
پایان  تا  ایشان  فعالیت‌های  و  نامه  زندگی  بیان  تصاویر، 
صفحه   ۴۹ کتاب،  این  در  مجموع  در  دارد.  ادامه  کتاب 
از امام و مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات ایشان یاد و در ۷ 
صفحه، تصاویری از امام و به مناسبت‌های مختلف، آورده 
شده است. این میزان برای دیگر رجال انقلابی به شرح 

زیر می‌باشد:

نتیجه:
دوره  درسی  کتب  توجه  میزان  می‌رفت  انتظار   .1
متوسطه نسبت به امام، با توجه نقش ایشان در راهبری 
که این مهم، انجام شده  انقلاب، بیش از سایرین باشد، 

است.
درسی  کتاب‌های  توجه  میزان  می‌رفت  انتظار   .2
دوره متوسطه نسبت به دکتر شریعتی با توجه به نقش 
گرایش  و  اسلامی  ایدئولوژی  تبیین  در  ایشان  رنگ  پر 
از سایر  انقلاب اسلامی، بیش  جوانان به اسلام و علما و 
شخصیت‌های انقلابی و تاثیرگذار در انقلاب باشد، که این 

مهم انجام نشده است.
3. انتظار می‌رفت در کتب درسی دوره متوسطه، هر جا 
که به معرفی دکتر شریعتی پرداخته می‌شود، فعالیت‌ها و 
سوابق مبارزاتی ایشان مانند سایر شخصیت‌های انقلابی، 
این  فارسی  کتب  در  مهم  این  که  گیرد،  قرار  توجه  مورد 

دوره، رعایت نشده است.

فرض درست آن است که 
با توجه به نقش برجسته 

امام در تبیین ایدئولوژی 
و رهبری انقلاب، در کتب 

درسی سهم بیشتری به ایشان 
اختصاص داده شود. در عین 

حال، نظر به اهمیت دکتر 
شریعتی در تبیین ایدئولوژی 
انقلاب، انتظار می‌رود میزان 

توجه به دکتر شریعتی و 
اندیشه‌هایش، نه در حد و 

اندازه‌های امام، اما بیش از 
سایرین و لااقل همتراز با دیگر 

شخصیت‌های روحانی و غیر 
روحانی تأثیرگذار در انقلاب 

اسلامی باشد.
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استاد گرانقدر و انسان بزرگ، و روحانی
سلام و دعای مرا همراه اخلاص و ارادت....)ناخوانا( بپذیرید.

مقام معنوی و احساسات قلبی و انسانی شما مافوق آن است که موجب تصدیع اوقات تشریف شخص شما گردم، 
که حفظ سلامت و مصلحت و تامین منافع مادی، بیش از مسائل عاطفی و  گرچه هرگز و هرگز تصور نمی گردد 
که از سجایای بارز و خصایص ذاتی و فطری سرکار است  مسئولیت های اخلاقی و انسانی و اصول مقدس معنوی 
مورد توجه شما باشد. اما این وظیفه ضمنی دیگران است که از این خصوصیات متعالی و صفات ملکوتی و ملکی 
کارانه ابراز دارند، وگرنه جز خودخواه  برای نیاز شخصی خویش سوء استفاده ننمایند و پرهیز از هر دیداری را فدا
که به دردمندی و  که یقین دارم  منفعت پرست و مصلحت دوست و حتی بی شرمی نخواهند بود، و من با این 
تنهایی بخشیدن به دیگران توجهی ندارید، ناچار از این وظیفه به انجام رسیده، و متعالی شما با همه سنگینی و 

خشونت سپاسگزاری می کنم. و تمام مباهات زندگی شما را پیوسته در نظر دارم..
»من آنم. که هیچ وقت در زندگی هیچ جا به موقع نرفتم.«

که دهنه برنگیرد، چرا، اما به  »اسبی بی زین و بی دهنه ام، اسبی چموش و سرکش و لگدزن و بدخوی وحشی! نه 
سختی _ به خطر_ دیر نه برای شما !! راست است خسته کننده!«

ک حیات و اضطراب های روح و ابهام )ناخوانا( مرا هرگز و  »یاس های فلسفی و رنج های درونی و معما های دردنا
هرگز قرعه کشی بانک )ناخوانا( شفاء بخش نیست.«

»چپ و راستم اقتضای زمانه و ایجاب زمینه نعره نمی کند بلکه راست و چپم اقتضای زمانه و ایجاب زمینه را فریاد 
که اشاره به این  می کند.« و بنا به گفته شاندل... نتایج یکی از موثق ترین دلایل توجیه و تصدیق »وسایل« است 
سخن مشهور می باشد »هدف وسیله را توجیه می کند« تا پرهیز از باز آمدن به سراغ رها کَرده ی چشم بوده خویش، 
که اصلاً طرح ندارند در این زمینه بر  کار مستضعفین است حرف هایی  که  سراسر »وسیله« و برای تبرئه خویش 

زبان آوردن!
ک  چه خبر است؟ در دنیا در زیر این آسمان مگر چیزی است که بر این و خواهدها بی ارزد؟ چه بی شرمی و هولنا

دلی داشتن بر همه سال های عمر آن کسی که از وی هرگز جز لحظه ای لطفش را نخواسته است، رحمی نیاورد.
گاهی خود را زندانی »زندگی و مصالح« خویش یابد، و این امتناع پرهیز را، امری بر روان فطرتی و زلال و  و در اوج آ
گواه تقدس و تعالی و شرافتمندی خویش منظور نماید. من ماندم، تنهایی سکوت و  انسانی و عمیق شمارد؟! و 
بهت .. او بود سایه محو و مبهمی و سپس هیچ نبود... از اینکه تنها در این پرتگاه ها_درها_ سنگلاخ ها_ صخره ها_ 

لغزشگاه ها رهایم کنید، هرگز واهمه ای نداشته ای!
)متن فرانسوی(

بزرگ  عقل  تو  مگر  عاجزی؟  تو  می ترسی؟  تو  می نگری،  من  بر  حیرت  با  چرا  ایستاده ای؟  دور  چرا  چنین؟  چرا 
درخشان دنیای سوم نیستی؟ مگر تو نبوغ اندیشه قرن های پرحشمت مشرق زمین نیستی؟ نمی خواهی بیایی؟ 
 نمی آیی؟می خواهی بر فراز کوهی که در دل ابرها گمگشته بمانی؟ چرا دستم را رها می کنی؟ مرا به که می سپاری؟ 
گردی شایسته برجسته بودم، ای که مقتدای من بودی. من  ای که مرا استاد عزیز و گران مایه بودی_ ای که تو را شا

عجز )ناخوانا( تو باور نمی توانم کرد.
چه دردآور است جستجوی حسن نیت داشتن در شما!

ک  که مرا از زیر فشار خفقان آور و دهشتنا بر پر جبرئیل پیام آور سوگند و بر مریم معصوم ستم دیده تو را قسم 
کیاودی ابلیس وارت برهانی و به لطف احساس کروبی وارت قرین گردانی! اندیشه های ما

)متن فرانسوی(

نامه های 
منتشر نشده 

دکتر علی شریعتی
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طبیب گرانقدر و انسان بزرگوار و روحانی من

سلام و دعای مرا همراه اخلاص و ارادت و ایمان من بپذیرید.

تصور می کنید که من قصد قصوری که در شرفیابی به خدمت سرکار داشتم علتی جز رعایت اوقات 
شریف شخص شما داشته است

درست است که مقام معنوی و احساسات قلبی و انسانی شما مافوق آن است که به حفظ سلامت 

و مصلحت و تامین منافع مادی خود بیش از مسائل عاطفی و مسئولیت های اخلاقی و انسانی 

و اصول مقدس معنوی که از سجایای بارز و خصائص ذاتی و فطری سرکار است_ بیندیشید ولی 

این وظیفه حتمی دیگران است که از این خصوصیات متعالی و صفات ملکوتی و ملکی برای نیاز 

شخصی خویش سوء استفاده ننماید و حتی در برابر ضرورت احتیاج خود آنها را نادیده نگیرند 

گاه وظیفه انسانی در دو تن دو وظیفه متضاد است چنانکه  زیرا به قول یک نویسنده شرقی: 

وظیفه یک دوست که بر لب دریا شاهد غرق دوست خویش است این است که به سلامت خود 

نیندیشد و برای نجات غریق خود را در آغوش موج اندازد و در همین حال وظیفه این غریق 

گر جز  کدام از این دو ا کاری دوست را استقبال نکند زیرا هر  که نجات خود این فدا این است 

کرده اند چه، دوست داشتن راستین جز دیگری را بر  کار متضاد کنند، به دوستی خیانت  این دو 

گر طبیبی سراغ بیمارش می رود که بیماری  کنتاژیون دارد تا او را  خویش مقدم داشتن نیست و ا

تسکینی بخشد و به سلامت خود فکر نمی کند این بیمار باید نهایت ایمان و اخلاص خود را به او، 

کارانه ابراز دارد وگرنه جز خودخواه منفعت پرست مصلحت دوست و  با پرهیز از این عیادت فدا

حتی بی شرمی نخواهد بود. و من با اینکه یقین دارم که راه شما و افکار شما با من جداست ولی 

کسی سراغ  تنها بخاطر یک وظیفه ایمانی و روحانی ناشی از فطرت زلال و عمیق انسانی تان از 

کسی بالاتر از  که دردمندی است و عیادت شما تسکینش می تواند داد، ناچار چنین  می گیرید 

سپاسگزاری وظیفه ای دارد که در قبال شما با همه سنگینی و خشونت احساس می کند و آن این 

کند و حتی دیدار دشمن را بر دوست ترجیح دهد و  که به دردمندی و تنهائی خویش خو  است 

در این حال، این زمزمه مرگ استاد سیبویه را در احتضار با خود تکرار و تلقین کند که "امت و فی 
قلبی محبته هی هما حتّی".

در پایان نامه و در آغاز و رودم به بیمارستان برای بستری شدن به سختی و بی ثمر تلاش می کنم 

که خطاب به شما طبیب بزرگوار و گران بهایم کلمه ای پیدا کنم که سخنم را با آن تمام نمایم.

 ارادتمند ابدی همایون

این همه دانش و تلاش و وسواس و اهمیت و جدیت برای چه؟

فقط برای زنده ماندن؟ این کار چه معنایی دارد تا هنگامیکه اساساً ندانیم »زندگی کردن« چیست؟ و معلوم نباشد برای 
چه زندگی می کنیم؟

طب، تمدن، علم، تکنولوژی، و حتی روانشناسی همه دست اندرکارند تا تو مرفه زندگی کنی. این ها همه مقدمه اند و وسیله، 

کند و  که چگونه زندگی  که به آدمی بیاموزد  کدام دانشی است  کردن معنی داشته باشد. پس  که رندگی  و وقتی معنی دارند 
مهمتر از آن، چرا؟

که زندگی انسان چه  کمتر از ما از »وسایل آسایش زندگی« برخوردار بود، در عین حال بیشتر از ما می دانست  معنایی دارد و بسیار بیشتر از ما »آسوده زندگی می کرد«؟انسان قدیم 
زندگی می کنند و دوست نمی دارند، همه چنین اند.عجبا! »وسایل آسایش زندگی« است که اینچنین »زندگانی آسوده« را از آدمی سلب کرده است؟

آن ها بلاهتشان سنگین و بی نهایت است و این ها رنجشان!چند تایی هم هستند در این دنیا که دوست می دارند، بی آنکه زندگی کنند!

با این همه، بدبختی این چند نفر ـــ این تنهایان غریب و غمگین، آوارگان بی خانمان زمین ـــ از خوشبختی آن خوش ها 

بعضی ها فقط وقتی هستند که حضور دارند، وقتی غایب اند، اصلاً نیستند،شریف تر است چه: »آنکه او را دوست می دارد؛ زندگی ندارد، و آنکه او را دوست می دارد، این، خود، زندگی است«!

گذر با سهو، تصادف  که در  که وجود دارند  که حضور دارند، نیستند، فقط هنگامی متوجه می شوی  بعضی ها وقتی هم 

یا عمد، به تو تنه ای بزنند یا سر راهت را بگیرند. اما، بعضی ها، وقتی که غایب اند، بیشتر هستند تا وقتی که حضور دارند.

نامه های 
منتشر نشده 

دکتر علی شریعتی




